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 ارتیحج و عمره و زمختصرى در چگونگى 

 و سنت ى قرآنپرتو در
 تهيه:

 و ارشاددعوت  ی واسلام شؤونوزارت  
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 مقدمه

ِّ العالمَين، والصَّلاة والسَّلام على نبي ِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.  الحمد لله رب 

 حضرت و درود و سلام بر ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است،

 . باد ارانشيو  بيت آلبر ما محمد و  امبريپ

فرض كرد، خداوند متعال بندگانش بر  آنرا که خداوند ،اسلام استدين از ارکان  یکيحج 

، يعنى ) خداوند (97ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا")آل عمران "فرمودند: 

متعال حج بيت را بركساني كه مستطيع و متمكن از رفتن بسوى آن هستند واجب فرمودند.(، و 

شده  تيروا رضى الله تعالى عنه ( از عبدالله بن عمر16مسلم )صحيح ( و8) یبخاردر صحيح ال

سٍ، شهََادَةِّ أنَإ لََ إِّلهََ إِّلََّ اللهُ، » گفت: سلمو هيالله عل یخدا صلرسول  :است كه گفت سإلَامُ علَىَ خَمإ ِّ بنُِّيَ الْإ

ِّ الإبيَإتِّ، وَ  كاَةِّ، وَحَج  مِّ رَمَضَانَ وَأنََّ مُحَمَّداً عبَإدهُُ وَرَسوُلهُُ، وَإِّقاَمِّ الصَّلَاةِّ، وَإِّيتاَءِّ الزَّ  اسلام بر پنج)يعنى . «صَوإ

اقرار به دو شهادت به يگانگى خداوند)لَ إله إلَ الله( ونبوت پيامبر نهاده است،  پايه ها بنا

برپا داشتن نماز، پرداختن زكات، روزهء ماه رمضان، حج بيت الله براى  اسلام)محمد رسول الله(،

 كسي كه توان داشته باشد(.

ی كتابى تهيه كرد، به سعود یدعوت و ارشاد در کشور پادشاه ی وماسلا شؤونوزارت  

الله  یو زائران مسجد رسول الله صل عمره كنندگان و الله الحرام تيبحجاج خدمت  هبدليل تمايلش 

بر آن  مالله عنه یو سنت رسولش و آنچه صحابه بزرگوار رض كتاب اللهبر اساس  و ،وسلم هيعل

را به  ارتيعمره و ز و اعمال حج . اين كتابامت بر آن اتفاق نظر داشتند یماعل هچآن و، بودند

 .كندیم تسهيل نيفيشر نيزائران حرم

و سنت وند متعال کتاب خدا ىحج و عمره را در پرتو صفتکه ، است یکتاب مختصراين 

بر آن  امت یعلما آنچه و ،سلم و آنچه صحابه بزرگوار بر آن بودندو هيالله عل یصل شرسول

 .دهدینشان م اتفاق نظر داشتند،
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 است: ريبه شرح زما كتاب را به چند بخش تقسيم كرديم، تا درك وكاربرد آن آسان تر شود، 

  آن. تیمشروعفلسفه حج و حکم آن و تعریف  مبحث اول:

  مبحث دوم: سفر و آداب آن.

  حج طیمبحث سوم: شرا

  حج و عمره.میقاتهاى مبحث چهارم: 

  مبحث پنجم: 

  شرح آن. و در حج قربانيمبحث ششم: 

  احرام. محظوراتمبحث هفتم: 

  .كفارهء محظورات احراممبحث هشتم: 

  عمره.صفت)چگونگی( نهم:  مبحث

  دهم: ارکان و واجبات حج. مبحث

  حج. صفت: ازدهمی مبحث

  .پیامبر شریف مسجد ارتیدوازدهم: ز مبحث

 

 "و سنت ى قرآنپرتو در ارتیحج و عمره و ز مختصرى در چگونگى"وعنوان كتاب:
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 ".آن فلسفه مشروعیتحج و حکم آن و "تعریف مبحث اول: 

 قصد است. یبه معنااز لحاظ لغوى حج 

در زمان  خاصىکار  یبرا ومشاعر مقدس رفتن به مکه ی:و در شرع به معنا

 است. خاصى

بار فورا و بدون تأخير بر كسي كه توانايي دارد واجب عمر يك تمام در  :حجحكم 

هيچ مانعى ندارد، ودر وى فراهم است،  وجوب حجشرايط سي كه هر ك زيرااست، 

حج فورا بر وى در همان سال واجب است، و تأخير حج بعد از اين سال جايز 

 نيست، و او در اين حالت گناهكار است. 

 قرآن و سنت و اجماع ثابت شده است. حج باوجوب  :واجب بودن آن بر ليدل

خداوند متعال در قرآن ميفرمايد: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" 

(، يعنى) خداوند متعال حج بيت را بركساني كه مستطيع و متمكن از 97")آل عمران 

 رفتن بسويش هستند واجب فرمودند.(

خدا  رسولفت: گايت شده است كه و در سنت، از ابو هريره رضى الله عنه رو

أيَُّهَا النَّاسُ قدَإ فرََضَ اللهُ علَيَإكمُُ الإحَجَّ، » :گفت براى ما خطبه خواند وصلى الله عليه وسلم 

لوَإ »: صلى الله عليه وسلم ، فقَاَلَ رَجُلٌ: أكَلَُّ عاَمٍ ياَ رَسوُلَ اللهِّ؟ فسَكَتََ حَتَّى قاَلهََا ثلََاثاً، فقَاَلَ رَسوُلُ الله«فحَُجُّوا

، وَلمََا اسإتطَعَإتمُإ  ، فإَِّنَّمَا هلَكََ مَنإ كاَنَ قبَإلكَمُإ بِّكثَإرَةِّ »، ثمَُّ قاَلَ: «قلُإتُ: نعَمَإ لوََجَبتَإ ذرَُونِّي مَا ترََكإتكُمُإ

نإهُ مَا اسإتطََ  إتوُا مِّ ءٍ فأَ تكُمُإ بِّشيَإ مإ، فإَِّذاَ أمََرإ مإ علَىَ أنَإبِّياَئِّهِّ تِّلَافِّهِّ مإ وَاخإ ءٍ سؤَُالِّهِّ عإتمُإ، وَإِّذاَ نهََيإتكُمُإ عنَإ شيَإ

".«فدََعوُهُ 
1
حج ای مردم خداوند حج را برای شما واجب گردانيده است پس ) يعنی 

صلی الله  رسول اللهحج کنيم؟  د؛ مردی گفت: ای رسول خدا؛ آيا هر سال بايكنيد 

رسول  سپس كرد،سؤال خويش را تکرار  بارعليه وسلم سکوت کرد و آن مرد سه 

هر سال بر شما واجب می  اگر آری می گفتم حج": گفتصلى الله عليه وسلم  خدا

مورد چيزهايي كه از  " سپس گفت:"درگشت که شما توانايی انجام آن را نمی داشتيد

شما واگذاشته ام چيزي نپرسيد. كساني كه پيش از شما بودند بخاطر زياد سؤال 

لاك شدند هرگاه شما را به چيزي امر كردم كردن، و اختلاف بر سر پيامبرانشان، ه

آن را به اندازه توان و قدرتتان انجام دهيد و اگر شما را از چيزي نهي كردم آن را 

 (. رها كنيد

                                                           
1
 (1337مسلم در صحيح خود روايت كرد) 
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که  یدر طول عمر بر کسان امت اسلامى اتفاق نظر داشت كه حج براي يك بار

 دارند واجب است. يیتوانا
2
 

که خداوند ی است حکمتيك، بدون شروديت او عبدر خداوند و اخلاص توحيد 

 عيرا تشر ینيو رسولَن فرستاد و کتابها را نازل کرد و قوان ديآن آفر یخلق را برا

 یحج برا عياز تشراصلى  مقصود .در عبادت حج آشکار است حکمت نيا و کرد،

. ونداى حج اين معنا را تاييد ميكند: " ستاو اعبادت  اخلاص درخدا وتوحيد  ،بندگان

لبيك اللهم لبيك، لبيك لَ شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لَ شريك لك" 

آماده و فرمانبردار دستور تو هستم، هيچ شريكى ندارى، سپاس و  ،خداوندايعنى )

 نعمت و قدرت تنها مخصوص تو است و هيچ شريكى ندارى(.

، ندارد یکيکه شريكتا را عبادت كنند  خداوند بر همه انس و جن واجب است که

شود. زيرا با خداى يكتا مشرك محسوب مى ى كه غير خدا راعبادت كند،هر کسو 

 خدايي ديگر قرار داد. 

{ ]الذاريات: خداوند فرمودند: " نإسَ إِّلََّ لِّيعَإبدُوُنِّ ِّ نَّ وَالْإ ، يعني ) ما جن [56}وَمَا خَلقَإتُ الإجِّ

َ لََ يغَإفِّرُ د(. وخداوند متعال نيز فرمودند: و انس را نيافريديم جز براى اينكه عبادتم كنن }إِّنَّ اللََّّ

يمًا{ ]ال ِّ فقَدَِّ افإترََى إِّثإمًا عظَِّ كإ بِّاللََّّ نساء: أنَإ يشُإرَكَ بِّهِّ وَيغَإفِّرُ مَا دوُنَ ذلَِّكَ لِّمَنإ يشَاَءُ وَمَنإ يشُإرِّ

ا غ بي شك، خدا گناه شرك بر خود را نمى )، يعنى [48 از آن را  تر نييپا ايآن  ريآمرزد، و ام 

آمرزد و هر کس به خدا شِّرك ورزد، گناهى بزرگ را برساخته  براى هر کس بخواهد، مى

 است.(.

مَ وفرمودند:  ِّ فقَدَإ حَرَّ كإ بِّاللََّّ َ رَب ِّي وَرَبَّكمُإ إِّنَّهُ مَنإ يشُإرِّ يحُ ياَبنَِّي إِّسإرَائِّيلَ اعإبدُوُا اللََّّ  }وَقاَلَ الإمَسِّ

ُ علََ  نإ أنَإصَارٍ{ اللََّّ ينَ مِّ گفت: اى  حي)مس(، يعنى 72)المائدة يإهِّ الإجَنَّةَ وَمَأإوَاهُ النَّارُ وَمَا لِّلظَّالِّمِّ

کسى که به  رايخدا را که پروردگار من و پروردگار شماست پرستش كنيد، ز ل،ياسرائ یبن

ت، و براى او جهن م اس گاهيو جا کند یخدا بهشت را بر او حرام م شک یخدا شرك ورزد، ب

 نيست. ( اورىي چيستمکاران ه

 یراضاز آن و  ،خداوند دوست دارد ر چيزى است كهه شاملاى است كه  كلمهعبادت:  

نماز، زکات، روزه، حج، دعا، دلهره، خوف،  :است، از گفتار و کردار ظاهر و باطن، مانند

 عبادت. گريانواع دو  ،خواستن رزق توبه، توکل، كمك خواستن، د،يام

                                                           
2
 ( آنرا روايت كرده اند 6\5( وابن قدامه در مغنى )7\7از علما از جمله نووى در جموع ) عده اى بسيارى 
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 مبحث دوم: سفر و آداب آن.

 .مسافت است مودنيپبه معناى  :سفر از لحاظ لغوى

معروف است  ، وقصد طى كردن مسافت استبه معناى  :و سفر از لحاظ شرعى

كه  مايلچهل و هشت معادل  اين و ،است برُُدچهار فرسنگ يعنى که حدود شانزده 

ً يتقر به  نيسنگ یبا راه رفتن وزنه ها کاملدو روزبه مدت  ،است لومتريهشتاد ک با

 روى باشد.پياده و حالت متوسط 

شب را  کيروز و  کرسول خدا صلى الله عليه وسلم ي)"البخارى )رح( گفت: 

ديسفر نام
3

 قصرکه شانزده فرسخ است نماز را برُُد ، ابن عباس و ابن عمر در چهار 

گرفتندروزه را نمىکردند و یم
4
.)

5
 

 د.براى آن سفر كرانسان كه است  ىهدفحكم همان : آنو حكم 

  واجب است.باشد،  حج انندواجب م یعبادت یبراسفر اگر 

مسجد ء غير واجب وزيارت عمره به سفر ثلم مستحب ىعبادت یاگر برا و

 مستحب است.، باشد سلمو هيالله عل یرسول خدا صل

 .است زيتجارت باشد،، جا یسفر برامثل  مباح یامر یبرا سفر گرا

 که تنها سفر کند، یمثل شخصاست باشد، مکروه  ی كهزيچ یبراسفر اگر و 

 .است باشد ريکه اجتناب ناپذ یزيچبراى  مگر مكروه است،

 حرام است.پس سفر  باشد، تحرام مثل مسافرت براى معصي یامر یو اگر برا

 از آداب سفر در حج

 یبرابايد و انفاق  سفر و حج و گفتار و کرداريعنى  .به خداوند متعال تيخلاص نا -1

 باشند.خداوند متعال  یرضا

                                                           
براى زنى »فرمود: رسول خدا : فتگ ابو هريره» :( از حديث ابو هريره )رض(241( )1339( ومسلم )1088تخريج كرد)آنرا  لبخارى ا3

 «.ن محرم مسافرت كندكه ايمان به خدا و روز آخرت دارد، حلال نيست يك شب و روز بدو 
4
 ( وديگران.202-2/200( وابن ابى شيبه در كتابش)525-524/ 2( و عبد الرازق در كتابش )15-11مالك در موطأ تخريجش كرد) 
5
 (.2/566(. و: فتح الباري لَبن حجر )2/43صحيح البخاري ) 
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 پنجگانه ینمازها مثلرا که خداوند بر او واجب کرده است، تكاليفى  ديباحاجى  -2

و از منکرات  ،کند  تلاش دهيپسند یدر انجام کارها و ،کند  یاز حرام دورانجام دهد، وبايد 

 .کند  یدور

به و آنها را  کند، حتيآنها را نص بايدو  صالح باشد، يارانمشتاق انتخاب  ديباحاجى  -3

از منکر کند و با  یامر به معروف و نهو بايد هم کند، وترغيب  قيتشوانجام كار خير 

 دعوت کند. آنها راحکمت و اندرز 

به  سد،ينامه خود را بنو تيو وص کند، یخداحافظ زانشيبا خانواده و عز ديباحاجى  -4

 .خصوص اگر مديون باشد

 ازمندان،يمثل سخاوت با علم و پول، کمک به ن باشد، کوياخلاق ن یدارا ديباحاجى  -5

براى و آن را  ،سخاوتمند باشد ل خودپو باو بايد  ،ازمندانيآن و به ن ندگانيو دادن علم به جو

 و اخلاق بد و رفتار ارانيدر برابر ظلم  ديباو  آنان خرج کند. یازهايوبرادرانش و ن خود نفع

 آنان بکوشد. انيدر مودوستى  گسترش محبتبراى و ،باشد بايشان شکبد 

ابهاى معتبري را به دست کت او بايد ، واموزدياحکام حج و عمره را ب ديباحاجى  -6

و  نياز صحابه و تابع امت نيا انينيشياساس قرآن و سنت و آنچه پ بياورد. اين كتابها بايد بر

 ىها و خرافات دور بدعت یکه حاو يیها از کتاب او بايد .باشدآنان بر آن بوده اند  روانيپ

 غير از حرمين شريفين معينى یها خاص و مکان ساجدم ارتيکه به ز يیها . مثل کتابكند

و مانند كتابهايي كه شامل دعاهاى خاصى براى طواف و  .تشويق ميكنند ومشاعر مقدس

 سعى است، و ساير كتابهايي كه مستند به دليل شرعى نيست.

در اوقات و مکانها و  ی رانيد یذکرها و دعاهاباشد كه مشتاق  ديبا یحاج  -7

عبدالله روايت  از" آنرا سلممُ "مثل دعاى سفر که  مخصوص آن بخواند، يیتهايموقع

الله عليه وسلم بر  صلی خداچون رسول  :فتگكه  تخريج كرد، الله عنه یبن عمر رض

سبُحَْانَ گفت:)ىو بعد م سه بار الله اکبر گفته گرفت تا برای سفر برآيدىشترش قرار م

رَ لنَاَ هذَاَ، وَمَا كنَُّا لهَُ مُقرِْنيِنَ، وَإنَِّا إلِىَ رَب نِاَ لمَُنقْلَبِوُنَ، اللهُمَّ إنَِّا نسَْألَُ  كَ فيِ سفَرَِناَ هذَاَ البْرَِّ الَّذِي سخََّ

نْ علَيَنْاَ سفََ  ِ رَناَ هذَاَ، وَاطْوِ عنََّا بعُدْهَُ، اللهُمَّ أنَتَْ الصَّاحِبُ وَالتَّقوَْى، وَمِنَ العْمََلِ مَا ترَْضَى، اللهُمَّ هوَ 

سوُءِ المُْنقْلَبَِ فيِ السَّفرَِ، وَالخَْليِفةَُ فيِ الْْهَْلِ، اللهُمَّ إنِ يِ أعَوُذُ بكَِ مِنْ وَعْثاَءِ السَّفرَِ، وَكآَبةَِ المَْنظْرَِ، وَ 

: ، وَإذِاَ رَجَعَ قاَ«فيِ المَْالِ وَالْْهَْلِ  (آيبِوُنَ تاَئبِوُنَ عاَبدِوُنَ لرَِب نِاَ حَامِدوُنَ »لهَُنَّ وَزَادَ فيِهِنَّ
6
يعنى  

که براي ما اين سواري را مطيع و رام نمود درحالى كه ما خدايي ست و منزه ا پاک)

 !خدايا .و ما بسوی پروردگار خود رجوع کننده ايم ،توانايىِّ رام كردن آن را نداشتيم
                                                           

6
 (.1342در صحيحش تخريج كرد)مسلم  
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کنيم. ىپسندی طلب مىيکو کاری و تقوی و عملی را که مان از تو نما در اين سفر م

و دوريش را بر ما کوتاه ساز، بار خدايا  ردانگباين سفر مان را بر ما آسان  !خدايا

تو در سفر همراه و در خانواده سرپرستی. پروردگارا! ما از سختی سفر و منظرهء 

.وچون باز جوييمىفرزند بتو پناه مده و غم انگيز و بازگشت بد در مال و خانوا

  افزود" آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون"(.گشت آنرا گفته ومىمى

 یو هنگام ،ديگوب ريرود، تکبمى یبه مکان بالَتر بار هرحاجى سنت است که 

 روايتالله عنه  یاز جابر بن عبدالله رض .ديگوب حيتسب ديآمىفرود  ینييکه به مکان پا

"كنَُّا إذِاَ صَعِدنْاَ كبََّرْناَ، وَإذِاَ نزََلنْاَ سبََّحْناَ ":شده است كه گفت
7

، يعنى:)هر گاه به جاى بلند 

رسد  يیو چون به جاگفتيم(. امديم، سبحان الله مىآن پايين مى وهر گاه از رفتيم الله اكبر،مى

کامل خدا از  ماتبرم به کل یپناه م )( يعنى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق):ديبايد بگو

 یزيتا آن جا را ترک نکند، چ د،يبرسد و بعد آنرا بگو يی. هر کس به جا(است دهيشر آنچه آفر

 که گفت: السلميه رضى الله عنها روايت شده است مياز خوله بنت حک. رساندىبه او ضرر نم

أعَوُذُ "مَنْ نزََلَ مَنزِْلًا ثمَُّ قاَلَ: "  :فرمودىکه م دميشن صلی الله عليه وسلماز رسول خدا  "

هُ شيَْءٌ، حَتَّى يرَْتحَِلَ مِنْ مَنزِْلهِِ ذلَكَِ  اتِ مِنْ شرَ ِ مَا خَلقََ، لمَْ يضَُرَّ "بكِلَمَِاتِ اللهِ التَّامَّ
8

هر ، يعنى)

 شر ، ازخدامن به كلمات و سخنان كامل ":فتگو  كسي در مكانى اتراق كرد

تا زمانى كه او در اين مكان اتراق دارد، هيچ چيزى به او  "برمىمخلوقاتش پناه م

 (رساندنمى ضرر

حج و عمره را سازماندهى مقررات و دستورات مربوط به  حاجى ومعتمر بايد -8

به ما دستور داد كه ولى امر را  کهبراى اطاعت خداوند متعال است واين  ،کند تيرعا

يعوُا الله}خداوند متعال فرمودند:"  ،اطاعت كنيم ينَ آمَنوُا أطَِّ سُولَ  يَاأيَُّهَا الَّذِّ يعوُا الرَّ وَأطَِّ

{ ]النساء:  نإكُمإ رِّ مِّ مَإ ی کسانی که ايمان آورده ايد اطاعت کنيد ، يعنى: )ا[59وَأوُلِّي الْإ

(. و رسول خدا صلى الله عليه ، و صاحبان امرتان رارسولخدا را، و اطاعت کنيد 

ءِّ  وسلم گفت: " مَرَ  عَلىَ المَرإ هَ، إِّلََّ أنَإ يؤُإ عُ وَالطَّاعَةُ فِّيمَا أحََبَّ وَكَرِّ لِّمِّ السَّمإ المُسإ

يَةٍ  "بِّمَعإصِّ
9

وظيفه انسان مسلمان در برابر حاكم اسلام، شنيدن و اطاعت كردن )، يعنى 

اين دستور در جهت گناه و به شرطى كه است خواه خوشش بيايد يا بدش بيايد، 

و  كند،نبايد به آن گوش  هد،وقتى حاكم به گناهى دستور دامرى خدا نباشد، ولى  بى

                                                           
7
 .(2339) البخاري در صحيحش آنرا تخريج كرد 
8
   .(2708)تخريجش كرد مسلم در صحيحش 
9
 ، آنرا تخريج كرد.(1839)، ومسلم (7144)البخاري  
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و  ،استموجب جلب منفعت مردم امر  زيرا رعايت اين .(.نبايد از او اطاعت شود

 .كندى م ىرا از حجاج دور فساد

 تيدستورات دولت را رعا ديبا حاجيان: )گفتبن باز رحمه الله  زيعبدالعز خيجناب ش

 ريخ یخداوند به ما دستور داده که در کارها. را به نفع حجاج قرار دهد دولتخداوند  کنند.

موجب کند ىکه دولت به نفع زائران اجرا م یدستورات. بى گمان كه مياطاعت کنولى امر را 

(و تخلف از آن گناه است. ،است یمصلحت عمومجلب 
10
 

از  یريجلوگ یبرا اى است که رانهيشگيدستورالعمل ها و اقدامات پ تيشامل رعا نيا 

است که شرع دستور  یاقدامات جمله از اينو  ،شودىمانجام  ريهمه گ یها یماريب وعيش

 .داده است
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 حج طیمبحث سوم: شرا
 : علامت است.یبه معنا زبان عربي شرط در

: آنچه عدمش مستلزم عدم است. و وجودش مستلزم در اصطلاح ) در زبان عربي(و 

.خود عدم ندارد ی. و به خودستيوجود ن
11
 

 واجب است: ريحج با پنج شرط ز

ه حج بكافر  اگر ، وستيواجب نبر كافر حج . و مسلمان باشدبنده بايد  شرط اول: اسلام:

نإهُمإ نفَقَاَتهُُمإ إِّلََّ أنََّهُمإ كفَرَُوا خدا فرمودند"  حجش باطل است.، جا آورد ِّ وَمَا مَنعَهَُمإ أنَإ تقُإبلََ مِّ بِّاللََّّ

هوُن إتوُنَ الصَّلاةَ إِّلََّ وَهمُإ كسُاَلىَ وَلَ ينُإفِّقوُنَ إِّلََّ وَهمُإ كاَرِّ : يعنى (54" )التوبةوَبِّرَسوُلِّهِّ وَلَ يأَ

کافر شدند، و نماز به  امبرشيآنها به خدا و پ نکهيآنها نشد، جز ا یمانع قبول انفاقها زيچ چي)ه

 مگر با کراهت.( کنند یمجز با کسالت، و انفاق ن آورند یجا نم

 ديحج با راي؛ زستين حيو بر او صح ستيحج بر مجنون واجب ن :اقل بودنشرط دوم: ع

عائشة رضي الله عنها روايت از  امکان ندارد. وانهيد یواين برا باشد.قصد و  تين یدارا

تيَإقِّظَ، وَعَنِّ  :رُفِّعَ الإقلََمُ عن ثلَاثٍَ " گفت صلى الله عليه وسلمشده است، كه رسول خدا  عَنِّ النَّائِّمِّ حتى يَسإ

نوُنِّ حتى يَعإقِّلَ  تلَِّمَ، وَعَنِّ المَجإ "الصبي حتى يَحإ
12

:)قلم از سه نفر برداشته شده ،يعنى

 وانهيشود، و از کودک تا به بلوغ برسد و از د داريکه خواب است تا ب یاست: از کس

 عاقل گردد. ( نکهيتا ا

الله  یرض شهيعا ثيچنانکه در حد. حج بر غير بالغ واجب نيست، بلوغ :شرط سوم

تيَإقِّظَ،  :رُفِّعَ الإقَلَمُ عن ثلَاثٍَ " گفت: صلى الله عليه وسلمكه رسول خدا  عنها آمده است عَنِّ النَّائِّمِّ حتى يَسإ

نوُنِّ حتى يَعإقِّلَ  تلَِّمَ، وَعَنِّ المَجإ يعنى )قلم از سه نفر برداشته  ". وَعَنِّ الصبي حتى يَحإ

شود، و از کودک تا به بلوغ برسد و از  داريکه خواب است تا ب یاز کسشده است: 

 عاقل گردد. ( نکهيتا ا وانهيد

عبدالله بن  ثيو حد، است حيصح دهيکه هنوز به سن بلوغ نرس ىکودک یاما حج برا 

سلم سوارانى و هيالله عل یاکرم صل امبريپ" :كه گفت الله عنه بر آن دلَلت دارد یعباس رض

فرمود:  ؟یستيک شماگفتند: هستيم،  گفتند: مسلمانان "؟"شما كيستيدفرمود:  ديد،در الروحاء را 

اى اين كودك حج صحيح بر ايو گفت: آبلند كرد را به او ی كودكش و زن« يم رسول خدا»

رٌ » است؟ فرمود: «نعَمَإ، وَلكَِّ أجَإ
13
 (ثوابى استتو هم آرى و براى يعنى ). 

                                                           
11

 (1067 -3/1066التحبير شرح التحرير ) 
12
 در(، وابن ماجه 4398) شسنن در(، وأبو داود 2/225) شمسند در، والدارمي (41/224/24694)تخريجش كرد  المسند در أحمد 

 .(3432)شسنندر (، والنسائي 2041) شسنن
13
وحاء: ، (1336) مسلم در صحيح تخريجش كرد  ً يکه تقراست   ینام مکانوالرَّ : عاتق البلادي )معجم فاصله دارد. نهيبا مد لومتري( ک75) ليم یس با
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كه حج كرده  يشاو و ول اينكه  و ،دارد بر اينكه حج پسر صحيح است اين حديث دلَلت

او را از  دياو با یسلام كافى نيست. و ولالْ ةبراى حجاين لى  را دارند، و حجاست ثواب 

 کند. یبالغ در حج حرام است دور مسلمانآنچه براى 

عجز از  به علت اجماع علماه ب مملوك) غلام زر خريد(: حج بر شرط چهارم: آزادي

 ةحج یبرا یل است، و حياز او صحاگر مملوك حج نمايد، حج  وواجب نيست.  ،انجام حج

  .ستين یسلام کافالَ

بدن، يعنى حاجي بايد براى رفتن به مكه و  ، يعنى توانايي با پول واستطاعت :شرط پنجم

را  مخارج و سفر یها نهيو بتواند با پول خود هز اداى مناسك حج تواناىى بدنى داشته باشد،

و  .شده بر او باشد ليتحم یها نهيو هز یبدهرداختن پمازاد بعد از  ديپول با نيا و کند. نيتام

چون  آن باشد. ليپوشاک، ازدواج، مسکن و وسا ،یدنياو از غذا، نوش ازيمازاد از ن ديبا

جُّ الإبيَإتِّ مَنِّ اسإتطَاَعَ إِّليَإهِّ سبَِّيلاً  وَلله" :خداوند فرمودند يعنى:) (، 97" )آل عمرانعلَىَ النَّاسِّ حِّ

خداوند متعال حج بيت را بركساني كه مستطيع و متمكن از رفتن بسوى آن هستند 

با اگر  ،هزينه هاي حج شامل هزينه هاي كاروان هاي حج استواجب فرمودند.(، 

 به حج برود.كاروان 

مال خود  او اگر انسان ب يست.خود را ندارد، حج بر او واجب ن یمسلمان تواناى مال اگر 

  خودش حج کند.يست ؛ او مجبور نتوانايي ندارد ، اما در بدن يي داردتوانا

 اراى دو حالت است:د ،نداردانجام حج  تواناى بدنى بهکه  یکس 

مانند مرضى كه ، از بين برود و اميد است كه اين ناتوانايي است: اگر ناتوان اول حالت

 .کندى، بعد خودش حج ماين بيمارى برطرف شودکند تا ىصبر م، اميد است از بين برود

مزمن  بيمارى و یريمانند پ اين ناتوانى نيست،به رفع  ديو اماست اگر ناتوان  دوم:حالت 

الله بن  عبد ثيو حد ارد.ذاو به حج بگ یرا به جا یکس ديبا ست،ين آن یبه بهبود ديکه ام

: ياَ  " :كند، كه گفتمى الله عنه بر آن دلَلت  یعباس رض نإ خَثإعمََ، فقَاَلتَإ ٌ مِّ رَأةَ جَاءَتِّ امإ

يضَةَ الله رَسوُلَ الله لةَِّ،  إِّنَّ فرَِّ احِّ ِّ أدَإرَكتَإ أبَِّي شيَإخًا كبَِّيرًا، لََ يثَإبتُُ علَىَ الرَّ هِّ فِّي الحَج  باَدِّ علَىَ عِّ

ةِّ الوَدَاعِّ «نعَمَإ »عنَإه؟ُ قاَلَ:  أفَأَحَُجُّ  " ، وَذلَِّكَ فِّي حَجَّ
14

. يعنى )زنى از قبيله خثعم آمد وگفت: اى 

رسول خدا، فريضه ى خداوند بربندگانش در باره حج شامل پدرم شده است كه پير مردى 

توانم بجاى او را بر پشت شتر ثابت نگه دارد، مى نمي تواند خود بسيار سالخورده است و

 آرى" اين ماجرا در حجة الوداع اتفاق افتاد."( ج بكنم ؟ فرمود:ح

و در مورد شرط استطاعت، زن نيازمند به شرط ديگرى است، آن همراهى مَحرم  

 او سفر رايز ،ستيناى او جايز حج بر بد،اينبراى خود  زن در حج مَحرمى  اگرو  است،

                                                           
14
 .(1334) (، ومسلم1513تخريجش كرد )البخاري  
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كه  ،كندمىالله عنه بر آن دلَلت  یعبدالله بن عباس رض ثيو حد. ستين زيجز با محرم جا

عإتُ النَّبِّيَّ " گفت: طبُُ يقَوُلُ:  صلى الله عليه وسلم سمَِّ رَمٍ، وَلََ تسُاَفِّرِّ »يخَإ رَأةٍَ إِّلََّ وَمَعهََا ذوُ مَحإ لوَُنَّ رَجُلٌ بِّامإ لََ يخَإ

رَمٍ  ُ إِّلََّ مَعَ ذِّي مَحإ أةَ ةً، وَإِّن ِّي «الإمَرإ رَأتَِّي خَرَجَتإ حَاجَّ ، فقَاَمَ رَجُلٌ، فقَاَلَ: ياَ رَسوُلَ اللهِّ، إِّنَّ امإ

وَةِّ كَ  رَأتَِّكَ »ذاَ وَكذَاَ، قاَلَ: اكإتتُِّبإتُ فِّي غزَإ "«انإطلَِّقإ فحَُجَّ مَعَ امإ
15

رسول خدا شنيدم كه  )از. يعنى 

ر اينكه گمردى با زنى نامحرم خلوت كند، م گفت: " نبايد هيچمى  سخنرانى مى كرد و

محرم به سفر رود". محرمى از محارم زن حظور داشته باشد، و زن نبايد بدون همراهى 

زنم به قصد حج رفته آن و  من در غزوه اين و گفت: اى رسول خدا!مردى برخاست و 

 است. رسول خدا فرمود:" برو و همراه همسرت حج كن"(.

و  ،شوهر زن است حرممَ  بالغ باشد، نه خردسال يا ديوانه.  لَزم است كه مَحرم عاقل و

 .یچه قرابتو  یردهيچه ش ،یشاونديبر او حرام است، خواه با خو شهيهم یبرا ی كههر مرد

 ،امن نباشدحج اگر راه . و است يی)استطاعت(توانا یاز جنبه ها یکي حج مسير یمنيا

 اكه مريض شود يبترسد  یماريب وعيدر هنگام شحاجى اگر  نيهمچن. شود نمىحج واجب 

حج را به جا  ستيداشته باشد، لَزم ن ميخود بپول  خود و یکه برا یگريد زياز چاگر 

 آورد.بي

 مجوز حج:در مورد 

 ى ازاديز اريتعداد بستواند از لحاظ وسعت نمى  و ،است یمحدود یمشاعر حج فضاها

تعداد حاجيان را به بايد ود، امر توجه کر نيبه ا ديرو با نياز ا هد،دحاجيان را در خود جاى 

را در معرض خطر  ىو حاج ،انجام شود تيمناسک در امن یکه اجرا ،تنظيم شود یگونه ا

که  حاجيانتعداد ، نيبنابرا .هستند فيان ضعيحاج بعضى از دهد، به خصوص کهىقرار نم

 یسعود ی، حج براي ديگراز رو. و مشخص شود ديبا نديآىم یاز خارج از عربستان سعود

بار به حج  کيتوانست هر پنج سال ىم یسعود کيکه  ید، به طوروشبايد منظم ها 

 ،صادر شد یعربستان سعود یارشد در پادشاه یعلما یشورا یاز سو یميتصم. بپردازد

خواهد ىشود. پس هر که م منظممتناسب با زمان ما  ه روشيبحاجيان که به موجب آن تعداد 

از نظام گناه  یتخط رايزد، پا نگذار ريرا ز آن بايد  ، وکند یروينظام پ نيا از ديحج کند با

 .است

از  حاجيانتعداد  ليتکم ليبه دل و انجام حج در وى فراهم است، طيشرا ى كههر کس

 گريد ىليبه دلَ اي از او بدون غفلتمجوز، کسب  یمقرر برا سپرى شدن مدت ايکشور خود 

، مگر اينكه بتواند از راه ستيبر او واجب ن و حجمعذور است.  ،رديحج بگ مجوزنتواند 

 قانونى مجوز حج بگيرد.

                                                           
15

 .(1341) (، ومسلم3006البخاري تخريجش كرد ) 
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 حج و عمره. میقاتهاىمبحث چهارم: 

محل فعل  و ،فعل است زمان و ،"قاتيم"جمع  در زبان عربي :(ميقاتهامواقيت)

 .شود یم دهينام زين

 .یمکان ميقاتهاى و یزمان ميقاتهاى ميقاتها دو نوع هستند:

 يا از سال، شب یو در هر زمان ،ندارد یخاص عمره زمان :میقاتهاى زمانى

 عمره را انجام دهد، بخواهدتواند در هر زمانى كه  ن ميمسلما .شودىروز انجام م

 . باشد ميسر شياگر برا

}الإحَجُّ أشَإهرٌُ " چنانكه خداى متعال در قرآن فرمودند: ،حج ميقاتهاى زمانى دارد اما

ِّ{ ]البقرة:  حَج 
داَلَ فِّي الإ يعنى  .[197مَعإلوُمَاتٌ فمََنإ فرََضَ فِّيهِّنَّ الإحَجَّ فلََا رَفثََ وَلََ فسُوُقَ وَلََ جِّ

بداند  ديبا ،حج را بر خود فرض گرداند ،است. و کسى که در اين ماها ینيمع یها )حج، در ماه

الله عنه ثابت  یو از ابن عمر رض، . (ستيبا زنان، و گناه و جدال ن یجنس زشيکه در حج، آم

الحجه." یالقعده و ده روز ذ یحج عبارتند از: شوال و ذ یماهها"شد که گفت: 
16

 

در  یاگر مسلمانو شود. نمىر برگزا آنوقت مخصوص از  ريغ یدر زمان حج

چون ماه رمضان وقت . شودمىن محسوب حجاين  د، بندحج احرام  یماه رمضان برا

احرام حج بعد از طلوع فجر روز  و شود.اين يك عمره محسوب مى . وستيحج ن

 .شودىقربان) نحر( نم

 میقاتهاى مكانى:

 پنجآنها . احرام مشخص کرده است یبرا آنها را که شرع ،هستند يیآنها جاها

عبد الله بن  . و ازمشخص شده است صلى الله عليه وسلم رسول خدا توسط كه، هستندمكانى  ميقات

ينةَِّ ذاَ  صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ رَسوُلُ الله» فت:گ روايت شده است كه مسعود رضى الله عنه هَإلِّ المَدِّ لِّْ

هَإلِّ الشَّ  فةََ، االحُليَإفةَِّ، وَلِّْ ، وَلِّمَنإ أتَىَ مِّ الجُحإ لمََ، فهَُنَّ لهَنَُّ هَإلِّ اليمََنِّ يلَمَإ لِّ، وَلِّْ نَ المَناَزِّ دٍ قرَإ هَإلِّ نجَإ وَلِّْ

نإ أهَإ  ، فمَُهَلُّهُ مِّ رَةَ، فمََنإ كاَنَ دوُنهَُنَّ يدُ الحَجَّ وَالعمُإ نإ غيَإرِّ أهَإلِّهِّنَّ لِّمَنإ كاَنَ يرُِّ لِّهِّ، وَكذَاَكَ حَتَّى علَيَإهِّنَّ مِّ

نإهَا أهَإلُ  لُّونَ مِّ " «مَكَّةَ يهُِّ
17
رسول خدا صلى الله عليه وسلم محل احرام بستن اهل  ) يعنى ،

اهل نجد را "قرن المنازل" واهل يمن را  ،اهل شام را "جحفة" ،مدينه را "ذو الحليفة"

                                                           
16

( و سعيد بن منصور آنرا به صورت موصول آورده 1/481البخارى آنرا بصورت معلق  با جزم در صحيحش  آورده است) 

 (.3/420و ابن حجر در فتح البارى) (1/542( و ديگران.  و ابن كثير  آنرا به صورت صحيح در تفسيرش آورده است)3/787است)
17
 (.1181(، ومسلم )1526البخاري آنراتخريج کرد ) 
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در وراى نين كسانى كه همچ ،ن سرزمينهاستبراى اي اين مواضع"يلملم" اعلام كرد. 

ي كه اهل مكه از شهر در همان جاى خود احرام ببندند تا جاي ،دارند اين ميقاتها قرار

  (.گويندبندند ولبيك مىمكه احرام مى

لْهلِّ العِّراقِّ  صلى الله عليه وسلم رسول الله " وقت :فتگاز عائشة رضى الله عنها روايت كردند كه  و

قٍ  " ذاتَ عِّرإ
18
"ذات عرق" اعلام  رسول خدا محل احرام بستن اهل عراق را يعنى ) 

 .(كرد

" لما فتح هذان  :گفت روايت شده است كه الله عنه یعبد الله بن عمر رض از و

 صلى الله عليه وسلم إِّنَّ رَسوُلَ الله»أتو عمر فقالوا يا أمير المؤمنين  [يريد الكوفة و البصرة فى العراق ]المصران 

ناً دٍ قرَإ هَإلِّ نجَإ يقِّناَ، وَإِّنَّا إِّنإ أرََدإناَ «حَدَّ لِّْ رٌ عنَإ طرَِّ نإ ، وَهوَُ جَوإ ناً شقََّ علَيَإناَ، قاَلَ: فاَنإظرُُوا حَذإوَهاَ مِّ قرَإ

قٍ  يقِّكمُإ، فحََدَّ لهَمُإ ذاَتَ عِّرإ طرَِّ
 
"
(19)

کوفه و بصره در  یعنيدو مکان ] نيچون ايعنى ) .

محل احرام مؤمنان. رسول خدا  ريام یعراق[ گشوده شد نزد عمر آمدند، گفتند: ا

به  مياگر بخواه و ،و اين دور است از طرق ما ،اهل نجد را "قرن" اعلام كردبستن 

. "ديقرار ده را خود قاتيم آن موازىمحل " :فتگ .سخت است مانيبرا ميبرو "قرن"

(عرق" اعلام كردذات وبراى شان "
20
 

 :است ريبه شرح ز ،شتنداتفاق نظر دا انهميقاتهاى پنجگ نيعلما بر ا

 كه ميقات اهل مدينه و ،نامندمى"أبيار على"  راآن و ،میقات اول: ذو الحلیفة

از سمت  و. از مکه است ميقات نيدورتر. است گذرندىم قاتيم نيکه از اى ديگران

.فاصله دارد لومتري( ک435مکه ) ازشمال 
21
  

 گذرندىم قاتيم نيکه از اى ديگرانكه ميقات اهل شام و  ،میقات دوم: الجحفة

 .فاصله دارد لومتريک (167)مکه زا غربى از سمت شمال واست. 

 و. ميقات اهل مكه دنامنلسيل الكبير" مى"ا راآن و ،قرن المنازل :میقات سوم

كه از  ،است. ونزديك ترين ميقات از مكه است گذرندىم قاتيم نيکه از اى ديگران

است  ( كيلو متر فاصله دارد. موازى آن ميقات "وادى محرم"75) مكه از سمت شرق

                                                           
18
 (.2653(، والنسائي )1739أبو داود آنرا تخريج كرد ) 

(
19
 (.1531البخاري آنرا تخريج كرد ) (
20
 (.1531البخاري آنرا تخريج كرد )  
21
محمد أحمد )مواقيت الحج المكانية دراسة في الجغرافيا ومفهوم  بدر الدين يوسفكتاب ) و مکهميقاتها  نيفواصل ب نييتع یبرا 

 (را مراجعه كنيد.المحاذاة
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( كيلو 67مكه ) و از ،دارد در "الهدا" قرار"قرن المنازل"  دره اى بالَى بخش كه در

 متر فاصله دارد.

ميقات اهل يمن و  ،دنامن" مى"السعدية راآن در حال حاضر و ،هارم: یلملممیقات چ

( كيلو متر 100است. واز سمت جنوب از مكه ) گذرندىم قاتيم نيکه از اى ديگران

 فاصله دارد.

واز سمت  ،ندناممى " الضريبة"  راآن و در حال حاضر ،ذات عرق: نجمپمیقات  

 .( كيلو متر فاصله دارد100) شمال شرقى از مكه

 تواند ازىم ،هر كسي كه راهش غير از سمت راست يا چپ اين ميقاتها است

 .ددنباحرام  به نزديك ترين ميقات نقطه موازى

ميقات نزدیك تر است: ز این میقاتها به مكه محل سکونتشان اکه  كسانى قاتیم

 روند مانندواز آن فراتر نمى ،ندبندوازش احرام مى ،مان جاى شان استآنها ه

 .است و"شرائع الحل" ساكنان "جده" و"بحره"

از خانه  ايشان ،بستن اهل مكه در حج استمكه محل احرام  :میقات اهل مکه

به "الحل"  هر که در حرم باشد از حرم ،ند. اما در عمرهبندهاى شان احرام مى

به  سلمو هيالله عل یصل رسول خدا زيرا. دندبىرود، و از آنجا احرام مىبيرون م

عمره احرام  یاز خارج از حرم برا که ،دستور داددر مكه  الله عنها یرض شهئعا

الله عنه را  یبکر رض یعبدالرحمن بن اب سلمو هيالله عل یصل رسول خدا پس .بندد

رَةٍ، ثمَُّ افإرُغاَ، ثمَُّ ائإتِّياَ هاَ هنُاَ، فإَِّن ِّي  "احضار کرد و فرمود: لَّ بِّعمُإ ، فلَإتهُِّ نَ الحَرَمِّ تِّكَ مِّ رُجإ بِّأخُإ اخإ

إتِّياَنِّي "أنَإظرُُكمَُا حَتَّى تأَ
(22)

با خواهرت از حرم مكه خارج شويد تا او احرام به ) :يعنى 

 .(مانم يت را انجام دهيد، من همين جا منتظر شما مىعمره ببندد بعداً طواف ب

از آن  او عمره داشته باشد، عبور ايو قصد حج  ،بگذرد يقاتهام نياز اكه  ىکس 

 احرام باشد.حال در نکهيمگر ا ،ستين زيها جاجا

 یما مسافران هواپ نكاتى براى

و قبل  ،شودمى آماده ،و قصد حج يا عمره داشته باشد ،در هواپيما باشدحاجى اگر 

با آن  هنگامى كهو  ،پوشدمى لباس احرام ر ا ،از بالَ قاتيشدن با م از هم موازى

                                                           
(

22
 (.1211(، ومسلم )1560البخاري أنرا تخريج کرد ) (
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 ميقات را قبل از احرام كه ترسدباگر و  د.بندمىاحرام  تيموازى شود، بلافاصله ن

است  زيجا ،خدمه پرواز به او نگفته انداينكه  اي باشد خواب علتبه  خواه ،عبور كند

احرام تا زمان  و تاخير عمدى کند. قصدرا  نيت احرام قات،يبا م شدنقبل از موازى 

واين )معصيت( نافرمانى به خداى  ،اه "جده" براى او جايز نيستگفرود در فرود

كه حرام است وجايز  ،شودخدا صلى الله عليه وسلم محسوب مى رسول متعال و

 نيست

عمره دارد،  ايکه قصد حج  یميقاتها بدون احرام بگذرد، در حال نيكسى كه از ا

 قاتيم نيبه آن ميقات برگردد، و از آنجا احرام ببندد. و اگر پس از عبور از ا ديبا

ل او صلى الله احرام بندد، چه در راه و چه در مکه، او نسبت به خداى متعال و رسو

شود. ى( از حدود خدا محسوب م)تعدى كنندهمتجاوزاست، و  عاصىعليه وسلم  

خداوند متعال فرمودند" }وَمَنإ يَعإصِّ الله وَرَسُولَهُ فَقَدإ ضَلَّ ضَلَالًَ مُبِّيناً{) الْحزاب 

گرفتار  یآشکار یخدا و رسولش را کند، به گمراه ی(، يعنى: )هر کس نافرمان36

ِّ فَ  دُودَ شده است (، و نيز فرمودند: }وَمَنإ يَتعََدَّ حُ  أوُلئَِّكَ هُمُ الظَّالِّمُونَ{) البقرة اللََّّ

 دياو با ،زهاى خدا تجاوز کند، ستمگر است.(يعنى:)هر کس از حدود ومر ب(229

عدم تکرار آن عمل حرام،  یو عزم برا یمانيقربانى كند، و با توبه و پش یگوسفند

 كند.ىم ميدر مكه آنرا بين فقراى حرم تقس
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 .حج هاىنسكمبحث پنجم: انواع 

 شود:تقسيم مى ) روش عبادت(نسك حج به سه نوع  

 حج تمتع :نوع اول

 یدر ماه ها يحاج ،يعنى .عمره سپس آغاز كردن حج استبهره مندى از  ی:عني

سپس با طواف وسعى وتقصير ) کوتاه كردن  و ،دندبحج تنها به قصد عمره احرام مى

 .آيد) يعنى تحلل از عمره(ىو از احرام خود بيرون م ،کندعمره را تمام مى نيمو (ا

احرام بر  ظوراتشود. و محىم ست بهره منداو حلال کرده ا یو از آنچه خداوند برا

سپس  .گرددچون از عمره خود تحلل کرد. او به کشورش بر نمى .گرددىاو حلال م

 بندد.ىحج احرام م یرسد، براىدر همان سال که وقت حج فرا م

و در همان  ،و در مکه بماند ،دندبعمره احرام  یقبل از اول ماه شوال برا اما اگر

 رايز .شودىنممحسوب  (از عمره تا حج او متمتع )بهره مند .جا آورده سال حج ب

 آمده است. حج یاحرام عمره او قبل از ورود ماه ها

سپس به حلل كند، و از آن عمره ت ،دندبعمره احرام  یحج برا یاگر در ماه ها و

 محسوب متمتع او ،حج برگردد  براى تنها و دوباره از آنجا ،برود کشور خود

 مستقل اختصاص داده است. ىرا به سفر او حج خود که زيرا ،شودىنم

 نوع دوم: حج قران 

احرام به نيت عمره و حج  ىحاج هاينك اي .استعمره با  حج جمع کردن آن یمعن

 س قبل از طواف آن، در حج، سپدبندمى عمره نيته باحرام اول  اي .دندببا هم مى 

 .که سنت است ،دهدىرا انجام م قدومطواف  ،رسدىبه مکه م یوقتو  شود.مى داخل

 ،كندىبراى عمره و حج ادا م ميان صفا ومروه را )يعنى هفت شوط( يك بار سعى و

 .فرض است )ركن(كه اين

مخصوصاً  است. زيجابراى او  )افاضه(زيارت  تا بعد از طواف یسع ريتأخو  

 باشد، حج را از دست بدهد. و بترسد که اگر مشغول سعى ،به مکه برسد رياگر د
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 نوع سوم: حج افراد

 یوقتو كند. عمره با حج جمع نمى و ،بنددعنى حاجى فقط به نيت حج احرام مىي

حج انجام  براى سعى را و، دهد یرا انجام م (ورود قدوم) رسد طوافىبه مکه م

تا بعد از  سعى ريتأخ .ماندمى احرام خوددر  ديروز ع دنيتا فرا رس و، دهدمى

قارن ) كسي كه عمره باحج شخص که   است، همان گونه زيجابراى او طواف حج 

 دهد.یكند( انجام مىجمع م

و  )كسي كه حج افراد را انجام ميدهد(دفرِّ شود که عمل شخص مُ ىپس معلوم م

بر  هدى )شكرانه( و است. يكسان ،تيبه جز ن در تمام اعمال حج عمل شخص قارن

 هر دو نوع نسك براى او، دفرِّ مُ عكس شخص زيرا بر  ،شخص قارن واجب است

  .حاصل شد

 بهترین انواع حج

خود  ياران سلمو هيالله عل یصل رسول خدا رايز ،حج تمتع بهترين انواع حج است

 به آنان دستور وکرد،  قيتشو شو آنان را به انجام ،کرد سفارشنوع حج  نيرا به ا

 دهند. رييتغ حج را به عمره تيکه ن ،داد

ناَ مَعَ رَسوُلِّ اللهِّ  "كه گفت:روايت شده است و از عائشة رضى الله عنها   صلى الله عليه وسلم خَرَجإ

نإ مَكَّةَ  ناَ مِّ نإ ذِّي الإقعَإدةَِّ، وَلََ نرََى إِّلََّ أنََّهُ الإحَجُّ حَتَّى إِّذاَ دنَوَإ سٍ بقَِّينَ مِّ  صلى الله عليه وسلمأمََرَ رَسوُلُ الله »لِّخَمإ

لَّ  وَةِّ، أنَإ يحَِّ «مَنإ لمَإ يكَنُإ مَعهَُ هدَإيٌ، إِّذاَ طاَفَ بِّالإبيَإتِّ وَبيَإنَ الصَّفاَ وَالإمَرإ
23
با رسول  يعنى ) .

وقتى به مكه  ،كرديم و به جز احرام به حج به چيز ديگرى فكر نمى ،دا خارج شديمخ

وبيت را طواف كردند  ،رسول خدا دستور داد كسانى كه هدى همراه نداشتند ،رسيديم

 .(از احرام بيرون بيايند" ،وسعى ميان صفا ومروه به جا آوردند

لوَإ »فت: گكه رسول خدا صلى الله عليه وسلم  روايت شده است و از جابر رضى الله عنه

نإكمُإ ليَإ  رَةً، فمََنإ كاَنَ مِّ تُ لمَإ أسَقُِّ الإهَدإيَ، وَجَعلَإتهَُا عمُإ ي مَا اسإتدَإبرَإ رِّ نإ أمَإ سَ مَعهَُ أنَ ِّي اسإتقَإبلَإتُ مِّ

رَةً  علَإهَا عمُإ ، وَلإيجَإ لَّ .«هدَإيٌ فلَإيحَِّ
24
با  دانستم، هدیابتدا میدانم، ىگر آنچه اکنون ميعنى:) 

دادم. پس هريک از شما که هَدی با خود ىرا عمره قرار م آوردم و اينىخود نم

 .(همراه ندارد، از احرام بيرون بيايد و آن را عمره به حساب آورد

                                                           
23
 (.125( )1211(، ومسلم )1709البخاري آنرا تخريج كرد ) 

 
24
 (.147( )1218(، ومسلم )1651البخاري آنرا تخريج كرد ) 
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تمُإ أنَ ِّي أتَإقاَكمُإ للَِّّ »فقَاَلَ:  صلى الله عليه وسلم فقَاَمَ رَسوُلُ الله ": رو در روايتى ديگ كمُإ،  قدَإ علَِّمإ دَقكُمُإ وَأبَرَُّ وَأصَإ

تُ مَا أهَإديَإتُ  ي مَا اسإتدَإبرَإ رِّ نإ أمَإ لُّوا، فلَوَِّ اسإتقَإبلَإتُ مِّ لُّونَ، فحَِّ لََ هدَإيِّي لحََللَإتُ كمََا تحَِّ ، فحََللَإناَ «وَلوَإ

عإناَ وَأطَعَإناَ "وَسمَِّ
25
. 

دانيد كه من از  مىشما »بلند شد و گفت:  رسول خدا صلى الله عليه وسلم يعنى:) 

ترسم و از همه شما راستگوتر و نيكوكارتر هستم، با وجود  همه شما بيشتر از خدا مى

بايد  پس ،شدم آوردم من هم مثل شما از احرام خارج مى اين، چنانچه هدى با خود نمى

پس  ،«آوردم دانستم هدى با خود نمى ل مىاواز احرام خارج شويد من هم اگر از 

 ."(عت كرديم و از احرام خارج شديماطا شنيديم و

 يتوضعر در است، مگ حج گريد نوعتمتع بر سه حج بر رجحان  ىروشن ليدو دل نهايا

و سلم و هيالله عل یصل رسول خداچنانکه  ،ميشودن بهتر اقرحج  ،همراهى هدى )شكرانه(

  کرد. سلم

 ميان از احرام( تحلل)بيرون آمدناز  رايتر است، ز آسان حاجى یتمت ع براحج 

 .برد یحج و عمره لذت م
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 شرح آن. و در حج (هدى)شكرانهمبحث ششم: 

 .فقط در حج تمتع و حج قران واجب است.اما در حج افراد واجب نيست هدى

 هر دوی كهلَزم است  شخص قارن برشخص متمتع و براى واجب بودن هدى و

ر از گا و ،سكونتشان نيستيا حرم محل  يعنى مكه ،از حاضران حرم نباشندآن 

}ذَلِّكَ ":كه خداى متعال فرمودند.هدى بر آن واجب نيست ،ساكنان مكه يا حرم هستند

{ ]البقرة:  دِّ الإحَرَامِّ ي المَسإجِّ رِّ لهُُ حَاضِّ ين حکم برای کسی يعنى)ا[.196لِّمَنإ لَمإ يكَُنإ أهَإ

 .(نباشد  است که خانواده او ساکن مسجد الحرام

 ،واجب نيست بر كسانى كه محل سكونتشان بيرون از مكه وحرم است هدى پس

زيرا كه از حاضران  ،يا حج تمتع احرام بندند به حج قران اگر  مانند اهل "جده"

 مسجد حرام نيستند.

 و ،آن را ندارد هزينه ى( يا شخص متمتع يا شخص قارن هدى)شكرانهر اگ و

 شود.ىاز او ساقط م یقربان ،احتياج دارد وبازگشتبراى خرج   پولي ندارد جز آنچه

و هفت روز آن پس از  ،که سه روز آن در حج است ،رديروزه بگ ديده روز باو 

ِّ فمََا } ":خداى متعال فرمودند .است اش بازگشت نزد خانواده حَج 
رَةِّ إِّلىَ الإ فمََنإ تمََتَّعَ بِّالإعمُإ

نَ الإهَدإيِّ فمََنإ لمَإ  لةٌَ{ اسإتيَإسرََ مِّ ِّ وَسبَإعةٍَ إِّذاَ رَجَعإتمُإ تِّلإكَ عشَرََةٌ كاَمِّ حَج 
ياَمُ ثلََاثةَِّ أيََّامٍ فِّي الإ دإ فصَِّ يجَِّ

 . [196]البقرة: 

ز کند، آنچه از اعمال حج را آغا سپس ،ر کس از عمره بهره مند گردده):يعنى

سه روز در حج و هفت روز  و هر کس نيافت ،کندىذبح م برای او ميسر شد هدى

 .( هنگامی که باز گشتيد روزه بگيريد. اين ده روز کامل است

دوازده  ،روزهاى يازدهيعنى  26"قيتشر" روزهاىدر  سه روز اينرفتن گ روزه

روايت شده  از عائشه وابن عمر رضى الله عنهم و است. زيجا ذي حجه وسيزدهم

دِّ الهَدإيَ » :گفتنداست كه  نَ، إِّلََّ لِّمَنإ لمَإ يجَِّ يقِّ أنَإ يصَُمإ «لمَإ يرَُخَّصإ فِّي أيََّامِّ التَّشإرِّ
 (27)

 . يعنى

 .نشده مگر براى كسي كه هدى نيابد( اجازه روزه ايام تشريق داده)

روزه  ودر حال احرام حج قربان ديسه روز را قبل از روز ع نيبهتر است ا

 عنه روز عيد جايز نيست. از ابى سعيد الخدرى رضى الله رفتنروزه گ اما .رديبگ

                                                           
26

 اى خشكانيدن گوشت در برابر آفتاب است.مترجم:تشريق در زبان عربى به معن 

(
27
 (.1997البخاري آنرا تخريج كرد ) (
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مِّ  صلى الله عليه وسلم نهََى رَسوُلَ الله»  :فتگ روايت شده است كه ، وَيوَإ مِّ الإفِّطإرِّ ، يوَإ مَيإنِّ ياَمِّ يوَإ عنَإ صِّ

رِّ  رفتن دو روز نهى خدا صلى الله عليه وسلم از روزه گرسول . يعنى )28«النَّحإ

 .(قربانعيد فطر وروز عيد فرموده است روز 

 دينبا حاجى یل و ،است زيجداگانه جا اي پشت سر همسه روز  نيا گرفتن روزه

 آنها را ريو اگر تأخ ،ندازديب ريرا به تأخ هاآن علت و بدون عذر قيتشر اميبعد از ا

و چون به نزد اهلش برگردد  .رديروزه بگاين سه روز را  بعد از آن ديبا ،انداخت

روزه  ،و اگر بخواهد پراکنده ،مانده را اگر بخواهد پشت سر هم یهفت روز باق

 باشد. یکه متوال دستور نداد یل ، ورا واجب كردآن  خداوند راي. زرديگىم

 )شكرانه(صفت هدى

متعال  خداوند زيرا. باشد گوسفند و بز ،گاو ،يعنى شتر از بهيمه الَنعام يدهدى با

نإهَا  فرمودند: نَإعاَمِّ فكَلُوُا مِّ يمَةِّ الْإ نإ بهَِّ ِّ فِّي أيََّامٍ مَعإلوُمَاتٍ علَىَ مَا رَزَقهَُمإ مِّ }وَيذَإكرُُوا اسإمَ اللََّّ

مُوا الإباَئِّسَ الإفقَِّيرَ{ ]الحج:  نام خدا را بر  در روزهای معينو  )يعنى  .[28وَأطَإعِّ

آن بخوريد، و  ، پس از گوشت؛ ياد کنندندروزی داده ابه آنها خدا  چهارپايانی که

 (.اطعام کنيد نيزبينوای فقير را 

گاو  ايشتر  کي و ،كندكفايت مىنفر  کي یبرا دگوسفن کي در هدى) شكرانه( و 

ناَ مَعَ " :فتجابر بن عبد الله رضى الله عنه گ از كند. وكفايت مىهفت نفر  یبرا خَرَجإ

ِّ:  صلى الله عليه وسلم رَسوُلِّ الله حَج 
ل ِّينَ بِّالإ نَّا فِّي  صلى الله عليه وسلم فأَمََرَناَ رَسوُلُ الله»مُهِّ ، كلُُّ سبَإعةٍَ مِّ بِّلِّ وَالإبقَرَِّ ِّ كَ فِّي الْإ أنَإ نشَإترَِّ

" بدَنَةٍَ 
29
دستور داد كه  به ما با رسول خدا در حالت احرام به حج خارج شديم) يعنى ،

 .(براى هفت نفر يك شتراست ،گاوها شركت بكنيم در شترها و

. پذيردجز پاك را نمى خدا پاك است و زيرا ،بهتر است باشد هرچه هدى سالمتر

توسط دولت  یا ژهيمجهز و اهاگروزها كشتار نيا .است زيحرم جا یذبح در هر جا

كفايت  به نظر اکثر علما ،در خارج از محدوده حرم هدىذبح كردن  .برپا شده است

 كند.نمى

بعد از  ديروز ع روزهاى ذبح و ،وقتش باشد ذبح هدى تمتع و قران بايد در خود 

 ريتأخ نيهمچن. قبل از روز عيد جايز نيست ذبح است. و سه روز بعد از آن دينماز ع
                                                           

28
 (.141( )1138(، ومسلم )1991البخاري تخريجش كرد ) 
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 (.351( )1318مسلم تخريجش کرد ) 
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زهاى قربانى نحر )رو اميخارج از ااين  چون، ستين زيجا قيتشر اميذبح بعد از ا

 .براى او كافي نيست ،ا انجام دهداين كار ر يواگر مسلمان ،است (كردن

در  و ،دست چپ بسته شود ( ) شتر كشتىهنگام نحر است كه شتر سنت اين 

حالى كه زانوها را به  نحر شتر در ،ستين ميسراين  اگرو  ،حالى كه ايستاده است

 وسفند وگاو وگ مثل حيواناتى غير از شتر) اما سنت در ذبح ،تواند باشدمى زمين زده

 باشد. خوابيدههلوبه پ ز اين قبيل( اين است كهحيواناتى ا

ذبيحه )حيوان ذبح شده(  و، "ويد " بسم اللهگبايد مى  ام ذبح يا نحرهنگ ذبح كننده

خداى متعال فرمودند:  زيرا .ه استدنش ن بردهبر آ نميشود اگر نام خدا عمداخورده 

ا لمَإ يذُإكرَِّ اسإمُ الله مَّ از آنچه هنگام ذبح  )ويعنى  [121علَيَإهِّ وَإِّنَّهُ لفَِّسإقٌ{ ]الْنعام:  }وَلََ تأَإكلُوُا مِّ

اين براى هدى  . و(است گناه عمل نام خدا بر آن برده نشده، نخوريد و همانا اين

اما اگر ذبح كننده فراموش  .خوردنش حلال نيست و ،مرده است چون ،كندكفايت نمى

}رَبَّناَ لََ  ميباشد. خداى متعال فرمودند: وخوردنش جايز، كندذبيحه کفايت مى، دكن

إناَ{ ]البقرة:  طأَ يناَ أوَإ أخَإ ذإناَ إِّنإ نسَِّ پروردگارا اگر فراموش يا خطا کرديم،  )يعنى  [.286تؤَُاخِّ

 (.ما را مؤاخذه نکن

 را از آن اطعام کند. گرانيبخورد و د خود ىاز هد وسنت اين است كه مسلمان
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 كارهاىاحرام همان  ظوراتمح و .)عربى( يعنى منع كردن در زبان "حظر"

 است: قسمسه  رب آنها و ،شده است یاحرام از آن نه خاطربه  محرمشخص است که 

 زنان. مردان و مشترك بين قسم اول: محظورات

  .مخصوص مردان محظورات دوم: قسم

 .مخصوص زنان محظورات :سوم قسم

 :به شرح زير است

 مشترك بین مردان وزنان  قسم اول: محظورات

چون خداى متعال  :بدون عذربا تراشيدن يا غير آن  بدن اززايل كردن مو   -1

لَّهُ{ ]البقرة:  فرمودند: لِّقوُا رُءُوسكَمُإ حَتَّى يبَإلغَُ الإهَدإيُ مَحِّ و سرهای ) يعنى  [،196}وَلََ تحَإ

 ،است سر دنيدر مورد تراش یمتن نيا .(جايگاهش برسدبه  هدىخود را نتراشيد تا 

 .بكنيم قياس با آنرا  رهيدست و پا و غ یبدن مانند موها یموها هيبق ميتوانيمو

مُحرم شخص از بدن  یچون برداشتن قسمت: كوتاه كردن يا كشيدن ناخنها  -2

وجود  دست و پا یناخن ها نيب یتفاوت. شودحسوب مىتجمل م ،زايل كردن مومانند 

از آن را که  یندارد كه فقط قسمت یکند، اشکال تشياما اگر ناخنش بشکند و اذ ،ندارد

 .ستينواجب بر او  یزيو چ ،دهد، برداردىاو را آزار م

 ي كهييزهاچيا ساير  يا نوشيدنى عطر در بدن يا لباس يا خوراك استعمال  -3

ابن عمر رضى الله عنه كه رسول خدا صلى الله  ون به روايتچ است:مربوط به آنها 

نَ الث ِّياَبِّ شيَإئاً مَسَّهُ زَعإفرََانٌ وَلََ » سلم در مورد لباس مُحرم گفت: عليه و وَلََ تلَإبسَوُا مِّ

سُ  «الوَرإ
30
د كه با زعفران و يا هر گياه خوشبوى ديگرى يو نبايد لباسى بپوشيعنى ) ،

شترش او را  محرميك نفر  :فتعبد الله بن عباس رضى الله عنه گ واز .(معطر باشد

لوُهُ، وَكفَ ِّنوُهُ، وَلََ » گفت: رسول خدا ،مرد و به زمين انداخت و گردنش شكسته شد اغإسِّ

لُّ  يباً، فإَِّنَّهُ يبُإعثَُ يهُِّ بوُهُ طِّ "تغُطَُّوا رَأإسهَُ، وَلََ تقُرَ ِّ
31
 و كفن كنيد، وبشوييد،  او رايعنى ) ،

وز قيامت لبيك گويان زنده چون او در ر ،خوشبو نكنيد، و او را سرش را نبنديد

 .(شود مى

قهوه خود را با زعفران  يا ،عطر را عمداً بو کند ستين زيمحرم جاشخص  یبرا

                                                           
30
 (.1177(، ومسلم )5803البخاري تخريجش كرد) 
31

 (.99( )1206(، ومسلم )1839البخاري ) 
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را با گلاب و امثال آن که  یچا يا ،مخلوط کند گذارد یم ريقهوه تأث یبو ايکه در طعم 

 مخلوط کند. شود یآن ظاهر م یبو ايطعم 

تفاده كند اگر بوى عطر از اس آن غيرو محرم نبايد از صابون وشامبو شخص  

يا مشک  و اسمني ،عودمعطر كه عطر  یها کننده یاز ضدعفون ديو نبا ،ايدىآنها م

 یاز عطر بو ريغ ايد نبدون بو باش زهايچ نياما اگر ا کند.دارد، استفاده  نغير آ

 ندارد. یاستفاده از آنها اشکالپس  ،نعناع اي مويل ید، مانند بونداشته باش یخوش

ماندن آن بعد از احرام  ،عطرى كه قبل از احرام استعمال كرده بود در مورد اما

و  ،آن است ینه ماندگار است آغاز عطر ممنوع آنچه در احرام رايز ،اشكالى ندارد

كأَنَ ِّي أنَإظرُُ إِّلىَ وَبِّيصِّ »" :فتكند كه گالله عنها برآن دلَلت مى رضى عائشة حديث

 ِّ قِّ النَّبِّي  يبِّ، فِّي مَفإرِّ مٌ  صلى الله عليه وسلم الط ِّ رِّ " وَهوَُ مُحإ
32
خوشبويي را گويا هم اكنون، درخشش يعنى )  

 (احرام بسر مي برند. در حالي كه ايشان در کنمتماشا مى صلى الله عليه وسلمخدا بر فرق سر رسول 

 روايت شده است كه از عثمان بن عفان رضى الله عنه :(ازدواج ) نكاح عقد  -4

طبُُ " :فرمود ت: رسول خدا صلى الله عليه وسلمفگ مُ،وَلََينُإكحَُ،وَلََيخَإ رِّ حُ الإمُحإ «لََ ينَإكِّ
(33)

." 

ی برا ،(رود شود و به خواستگاری نمی کند و نکاح نمی شخص محرم نکاح نمیيعنى)

 اي تيو با او عقد نکاح را به وصا ،ازدواج کند یکه با زن ستين زيمحرم جا شخص

 خود خارج شود. از احرام نکهيمگر بعد از ا ،کند یخواستگار را يا او ،وکالت ببندد

 فاسدعقد ازدواج درحال احرام  و ،ازدواج كردن براى زن محرم جايز نيست چنينهم

اين عقد ازدواج را  وون نهى در حديث براى تحريم است. چ ،و درست نيست ،است

 .سازدىباطل م

 :و لمس كردن و بغل كردن و غير آن نبوسيد مانند ،كردن باشهوت مباشرت -5

نَّ الإحَجَّ فلََا رَفثََ وَلََ  رمودند:متعال ف خداوندچون  }الإحَجُّ أشَإهُرٌ مَعإلوُمَاتٌ فمََنإ فرََضَ فِّيهِّ

ِّ{ ]البقرة:  حَج 
دَالَ فِّي الإ معينی است، پس کسی حج در ماههای )يعنى [197فسُوُقَ وَلََ جِّ

ماهها حج را بر خود فرض گرداند. بايد بداند که در حج آميزش جنسی و که در اين 

 دن،يو مقدمات آن شامل بوس ،است یجنس زشيآم رفث يعنى (.گناه و جدال نيست

را  نيست كه زنش براى شخص محرم حلال است. باشهوت شوخي چشمک زدن و

با او شوخى يا  ،چشمك بزندبه او يا  ،بكند باشهوت لمسش  يا ،شهوت ببوسد با

 .بردچون مثل مباشرت با آن لذت مى ،ردبه او بنگ شهوت بايا  ،كند باشهوت

                                                           
32
 (.1177(، ومسلم )5803البخاري تخريج کرد ) 

(
33
 (.41( )1409مسلم تخريج كرد ) (
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 حرام به او اجازه دهد.اش در حال زن كه ستين زيجاو 

}الإحَجُّ أشَإهُرٌ مَعإلوُمَاتٌ فمََنإ فرََضَ خداى متعال فرمودند  جماع ) آميزش جنسي(:  -6

نَّ الإحَجَّ فلََا رَفثََ وَلََ  ِّ{ ]البقرة: فِّيهِّ حَج 
دَالَ فِّي الإ حج در ماههای )يعنى،[197فسُوُقَ وَلََ جِّ

معينی است، پس کسی که در اين ماهها حج را بر خود فرض گرداند. بايد بداند که 

ورفث يعنى جماع ) آميزش جنسي(  (.در حج آميزش جنسی و گناه و جدال نيست

 و كند.احرام بر حج تاثير مى بيشتر از همه محظورات ()آميزش جنسي است. جماع

 :دو حالت دارد

 و .يرون كردن از احرام اول( واقع شدقبل از تحلل اول )ب جماعاگر حالت اول:

 :شوداين منجر به دو چيز مى

گاو  ايشتر  صلى الله عليه وسلمياران رسول خدا به اجماع که  ،هيوجوب فد - أ

ميان فقيران و را  آن کند و همهىذبح م آنرا .كندمى فايتک یقربان یبرااين  ،است

 خورد.ىنم آن يزى ازچو  ،کندىم ميتقس نيازمندان

كه اما لَزم است  ،( در آن واقع شدآميزش جنسيجماع)فساد حجى كه  - ب

رَةَ لله ون خداى متعال فرمودندچ .آن را تمام کند یحاج { ]البقرة: }وَأتَِّمُّوا الإحَجَّ وَالإعمُإ

در سال بايد  آن حج یو قضا ،(برای خدا به اتمام برسانيدو حج و عمره را ، )[196

به اجماع صحابه و علما اگر چه حج و  ريزمان استطاعت بدون تأخ در ايباشد.   بعد

 عمره سنت باشد.

يعنى بعد از انجام دوتا از اين  ،جماع كند بعد از تحلل اول اگر حاجى :حالت دوم

در اين  طواف افاضه( -يا كوتاه كردن مو تراشيدن -رمى جمره عقبه( :سه اعمال

و  ،کندىکه آن را ذبح م ،دهد هيفد یگوسفند ديبا حاجى یل و ،است حيحج صح حالت

 خورد.ىنم یزيو از آن چ ،کندىم ميفقرا تقس نيب

 .شودینم فاسد گريد ظوراتمح قوعحج با و

و  یوحش وانيهر حيعنى:  نجايدر ا ديص :(شده شكارحيوان ) ديکشتن ص  -7

خداى متعال  .نشده باشد مانند آهو و خرگوش و کبوتر است یاهل وحلال است 

ل ِّي الصَّيإدِّ وَأنَإتمُإ حُرُمٌ{ ]المائدة::فرمودند نَإعاَمِّ إِّلََّ مَا يتُإلىَ علَيَإكمُإ غيَإرَ مُحِّ يمَةُ الْإ لَّتإ لكَمُإ بهَِّ  [1 }أحُِّ

شود، و ىبر شما خوانده م است، مگر آنچه چهار پايان برای شما حلال شده گوشت)

ينَ آمَنوُا لََ تقَإتلُوُا الصَّيإدَ  :وفرمودند (در حال احرام شکار را حلال نشماريد }ياَأيَُّهَا الَّذِّ
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ای کسانی که ايمان آورده ايد در حال احرام شکار  )يعنى  .[95وَأنَإتمُإ حُرُمٌ{ ]المائدة: 

 .(را نکشيد

که در  یشخص محرم و کسان ینشده برا یاهل وحلال  یوحش وانيشکار هر ح

كمك  يا ،آن . همچنين كشتن مستقيمستين زيجا ،چند محرم نيستندحرم مکه هستند هر

نيز جايز  ،يا ترساندن آن ،اسلحه يا مثل آن با اشاره يا با نشانى يا با قتل آن در نكرد

 نيست.

لَّ لكَمُإ  :خداى متعال فرمودند ،اما شكار دريايي براى شخص محرم جايز است }أحُِّ

تمُإ حُرُمًا وَاتَّ  مَ علَيَإكمُإ صَيإدُ الإبرَ ِّ مَا دمُإ رِّ وَطعَاَمُهُ مَتاَعاً لكَمُإ وَلِّلسَّيَّارَةِّ وَحُر ِّ َ الَّذِّي صَيإدُ الإبحَإ قوُا اللََّّ

شرَُونَ{ ]المائدة:  شده است  شکار دريا و طعام آن برای شما حلال)يعنى  .[96إِّليَإهِّ تحُإ

که در احرام هستيد،  وقتىای باشد، و شکار بيابان تا  بهره مسافران شما و تا برای

 .(شويد؛ بترسيدىاز خداوندی که بسوی او محشور م بر شما حرام است، و

از  بايد و ،جزاى آن بر او واجب است ،عمدا شکار را بکشد شخص محرمو اگر 

ينَ آمَنوُا لََ تقَإتلُوُا الصَّيإدَ وَأنَإتمُإ حُرُمٌ وَمَنإ  }ياَأيَُّهَا خداى متعال فرمودند: گناه توبه کند. نيا الَّذِّ

نإكمُإ هدَإياً باَلِّغَ  كمُُ بِّهِّ ذوََا عدَإلٍ مِّ نَ النَّعمَِّ يحَإ ثإلُ مَا قتَلََ مِّ داً فجََزَاءٌ مِّ نإكمُإ مُتعَمَ ِّ الإكعَإبةَِّ أوَإ كفََّارَةٌ  قتَلَهَُ مِّ

ينَ أوَإ عدَإلُ ذَ  هِّ عفَاَ اللهطعَاَمُ مَساَكِّ رِّ ياَمًا لِّيذَوُقَ وَباَلَ أمَإ ا سلَفََ وَمَنإ عاَدَ فيَنَإتقَِّمُ الله لِّكَ صِّ نإهُ  عمََّ مِّ

يزٌ ذوُ انإتِّقاَمٍ { ]المائدة:  وَالله ی کسانی که ايمان آورده ايد! در حال احرام ا ،)[95عزَِّ

ای همانند آن کفاره عمد آن را بکشد؛ بايد  از روىشکار را نکشيد، و هر کس از شما 

از چهارپايان بدهد بشرطی که دو نفر عادل از شما برابر بودن آن را تصديق کنند و 

معادل آن  يا ،اطعام مساکين کند بصورت قربانی به کعبه برساند يا به جای قربانی

آنچه گذشته در گذشت، و هر کس خود را بچشد، خداوند از  كارروزه بگيرد تا کيفر 

 ندهانتقام گيرو  تواناام می گيرد، و خداوند باز گردد؛ خدا از او انتق اهکه به اين گن

 .(است

 یاست، چنانکه عبدالله بن عباس رض يگوسفند آن بکشد: برابر يو اگر کبوتر 

ند حکم کردران گودي الله عنه
34
گوسفند را ذبح کند و آن را  دارد كه انتخاب او حق ،

و معادل  ،تخمين كند گوسفند راقيمت  اي ،بدهدکبوتر به فقرا  براى هيبه عنوان فد

 اي .دهدنيم صاع مى به هر مستمند ،بدهد مستمندان یبرا اطعامرا به عنوان  قيمتش

 .رديروز روزه بگ کي مستمنداطعام هر  بجاى
                                                           

34
 (.4/414عبدالرزاق در المصنف تخريجش كرد )  
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 حرمشخص مُ که توسط انسان کاشته نشده است، بر  حرمنمناك  درختان بريدن 

حرام است بر هر كه در محدوده حرم  اما .تاثير نميكندبر احرام  اين چون .ستيحرام ن

شخص  یقطع درختان در عرفات برا ،نا بر اينب باشد و چه نباشد. باشد چه محرم

اين در مزدلفه و منا بر شخص محرم و نامحرم و  است. زيجا محرم ريو غمحرم 

محدوده و مزدلفه و منا در  ،است عرفات در خارج از محدوده حرم رايحرام است، ز

م و نامحرم حرم شخص مانند کشتن شکار در محدوده حرم، بر اين و حرم است.

 حرام است.

 .حرام است زنان بر مردان و اين هفت محظورات

توجه: لقطه ) گمشده( حرم تا روز قيامت بر شخص محرم و نامحرم حرام است، 

شناساندن آن به ديگران. از عبدالله بن عباس رضي الله عنهما روايت شده  یمگر برا

مَ خَلقََ »: گفتدر روز فتح مكه  صلى الله عليه وسلماست، كه رسول خدا  مَهُ الله يوَإ إِّنَّ هذَاَ البلَدََ حَرَّ

مِّ القِّياَمَةِّ، وَإِّنَّهُ لمَإ يَ  ضَ،السَّمَوَاتِّ وَالْرَإ  مَةِّ الله إِّلىَ يوَإ حََدٍ قبَإلِّي، فهَُوَ حَرَامٌ بِّحُرإ لَّ القِّتاَلُ فِّيهِّ لِّْ حِّ

كهُُ  مِّ القِّياَمَةِّ، لََ يعُإضَدُ شوَإ مَةِّ الله إِّلىَ يوَإ نإ نهََارٍ، فهَُوَ حَرَامٌ بِّحُرإ لَّ لِّي إِّلََّ ساَعةًَ مِّ ، وَلََ وَلمَإ يحَِّ

فهََا، وَلََ يخُإ  فَّرُ ينَُ إِّلََّ العبََّاسُ گفت: يَا رَسُولَ الله،  «تلَىَ خَلاهَُ صَيإدهُُ، وَلََ يلَإتقَِّطُ لقُطَتَهَُ إِّلََّ مَنإ عرََّ

مإ، قاَلَ:  مإ وَلِّبيُوُتِّهِّ رَ فإَِّنَّهُ لِّقيَإنِّهِّ ذإخِّ رَ »الِّْ ذإخِّ که  یمتعال از روز ونديعنى )خدا  .(35)«."إِّلََّ الِّْ

حرام  امتيشهر را حرام کرده است و تا روز ق نيرا خلق كرده، ا نيمآسمان ها و ز

من جز  یدر آن حلال نبوده است، و برا دنيجنگ چکسيه یاز من برا شيپباشد و ىم

را حرام  نيسرزم نيا امتيمتعال تا روز ق وندو خدا ،در روز حلال نشده بود یمدت

شود و هرکس ىم ساندهشود و نه شکارش تر یاز آن کنده م یکرده است؛ نه خار

سبز آن قطع  اهيو گ گران،يشناساندن آن به د یدارد، مگر براىبر نم ابديآنچه در آن ب

و  یاذخر که از آن در آهنگر اهيرسول خدا، جز گ یابن عباس گفت: ا«. گرددىنم

 و هيالله عل یصلخدا کنند. رسول  یشان استفاده م یسوخت و پوشيدن سقف خانه ها

  .«(اذخر جز»سلم فرمود: 

کند، او بايد صاحب آن را جستجو کند و به او  دايپ یدر حرم گمشده ا یکس اگر

 در حرم برساند. داشدهيبه دفتر چيزهاى گمشده و پآنرا  ايبدهد، 

 :مخصوص مردان محظورات :قسم دوم

 به شرح زير است: نه زنان.مخصوص مردان است  احرام ظوراتدوتا از مح
                                                           

(
35
 (.445( )1353(، ومسلم  )3189البخاري  تخريجش كرد) (
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 ،كندآن را ثابت مى رضى الله عنهما و روايت عبد الله بن عمر پوشاندن سر:  -1

 :؟ رسول خدا گفتوشدبايد بپ چه لباسي شخص محرم، كه مردى گفت: اى رسول خدا

، وَلََ البرََانِّسَ،» "«...لََ يلَإبسَُ القمُُصَ، وَلََ العمََائِّمَ، وَلََ السَّرَاوِّيلاتَِّ
36

كسى كه در ) يعنى 

رسول خدا از  ،(بپوشد ....احرام است، نبايد پيراهن و عمامه و شلوار و كلاه و

بن و از عبد الله  ،ندپوشانون سر را مىچ ،نهى كرد عمامه ها وكلاه هاوشيدن پ

و  ،شترش او را به زمين انداخت محرميك نفر " :فتکه گ روايت شده است عباس

لوُهُ، وَكفَ ِّنوُهُ، وَلََ تغُطَُّوا رَأإسهَُ، وَلََ » گفت: رسول خدا ،ومرد گردنش شكسته شد اغإسِّ

لُّ  يباً، فإَِّنَّهُ يبُإعثَُ يهُِّ بوُهُ طِّ "تقُرَ ِّ
37
سرش را نبنديد و  و كفن كنيد، وبشوييد،  او رايعنى ) ،

رسول خدا  «.شود چون او در روز قيامت لبيك گويان زنده مى ،خوشبو نكنيد او را

 در حال احرام است.کرد. چون  یاز پوشاندن سر نه صلى الله عليه وسلم

چيزى كه به آن چسپيده باشد مانند عمامه وغتره )دستمال ( و  پوشاندن سر با     

نباشد، مانند  دهيبه سر چشپکه و اما آنچه  .كلاه و مانند آن ، براى مرد جايز نيست

جابر  چون در روايت طولَنى ندارد. یو مانند آن، اشکال نيسقف ماش ،چترچادر، 

نإ  رسول الله صلى الله عليه وسلم أمََرَ » گفت: كه ا آمدبن عبد الله رضى الله عنهم بِّقبَُّةٍ مِّ

رَةَ، فسَاَرَ رَسوُلُ الله رَبُ لهَُ بِّنمَِّ ،  صلى الله عليه وسلم شعَرٍَ تضُإ نإدَ المَشإعرَِّ الإحَرَامِّ وَلََ تشَكُُّ قرَُيإشٌ إِّلََّ أنََّهُ وَاقِّفٌ عِّ

لِّيَّةِّ، فأَجََازَ رَسوُلُ الله نعَُ فِّي الإجَاهِّ تَّى أتَىَ عرََفةََ، فوََجَدَ الإقبَُّةَ قدَإ حَ  صلى الله عليه وسلم كمََا كاَنتَإ قرَُيإشٌ تصَإ

رَةَ، فنَزََلَ بِّهَا بتَإ لهَُ بِّنمَِّ «ضُرِّ
38
دستور داد  صلى الله عليه وسلمرسول خدا يعنى ) ،

پا کنند. بعد از آن رسول الله به راه افتاد. قريش،   ای مويين برايش در نمره بر  خيمه

م در مشعر الحرام، همان جايی که آنان مطمئن بودند که پيامبر صلی الله عليه وسل

کند؛ اما رسول الله از مشعر الحرام   کردند، توقف می    در دوران جاهليت توقف می

اند،   را برايش در نمره برپا کرده   عبور نمود تا به عرفه رسيد. در آنجا ديد که خيمه

 :كه گفتآمد حديث أم الحصين رضى الله عنها در  . و(پس در آنجا توقف نمود

تُ مَعَ رَسوُلِّ الله» ِّ  صلى الله عليه وسلم حَجَجإ طاَمِّ ناَقةَِّ النَّبِّي  ذٌ بِّخِّ وَدَاعِّ، فرََأيَإتُ أسُاَمَةَ وَبِّلَالًَ، وَأحََدهُمَُا آخِّ
ةَ الإ  حَجَّ

رَةَ الإعقَبَةَِّ  ،صلى الله عليه وسلم ، حَتَّى رَمَى جَمإ نَ الإحَر ِّ بهَُ يسَإترُُهُ مِّ خَرُ رَافِّعٌ ثوَإ «وَالْإ
39

 رسول خدا بايعنى )، 

که يکی از آنان افسار شتر  را ديدم در حالی لبلا و اسامه بودم، پس وداعحجه ال در

را بالَ برده بود تا او را از  ودو ديگری ردای خ ،دست گرفته بود رسول خدا را در

 . (عقبه را پرتاب کرد جمره گرما حفاظت کند، تا اينکه

                                                           
36

 (.1177(، ومسلم )1543البخاري آنرا تخريج كرد ) 
37

 (.99( )1206(، ومسلم )1839البخاري آنرا تخريج كرد ) 
38
 (.147( )1218مسلم  تخريجش كرد )  
39

 (.312( )1298مسلم تخريجش كرد) 
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 یحت ،خود را بر سر حمل كند كه شخص محرم وسايل شخصى ندارد یاشکال 

 نيز و .ستيپوشاندن سر ن یبه معنا نيا راياز سر را پوشانده باشد. ز یاگر مقدار

 .آب باشد اگر سرش کاملاً زير یحت ،ندارد یاو اشکال یدر آب برا فرو رفتن

و  بدنبراى است که  یلباسلباس دوختنى  يدن لباس دوختنی:پوش  -2

 اي راهن،يآن دوخته شده باشد، خواه شامل تمام بدن باشد، مانند پ خارجى یاعضا

و در روايت  دست. یپا، و دستکش برا یاز آن، مانند جوراب و كفش برا یقسمت

 شخص محرم، فت: اى رسول خداگكه مردى  ،آمد عبد الله بن عمر رضى الله عنهما

لََ يلَإبسَُ القمُُصَ، وَلََ العمََائِّمَ، وَلََ السَّرَاوِّيلاتَِّ، » :بايد بپوشد؟ رسول خدا فرمود چه لباسي

، وَلََ البرََانِّسَ،  نَ الكعَإبيَإنِّ ، وَلإيقَإطعَإهُمَا أسَإفلََ مِّ ، فلَإيلَإبسَإ خُفَّيإنِّ دُ نعَإليَإنِّ فاَفَ إِّلََّ أحََدٌ لََ يجَِّ وَلََ الخِّ

نَ الث ِّياَبِّ شيَإئاً مَسَّهُ  سٌ  وَلََ تلَإبسَوُا مِّ عإفرََانُ أوَإ وَرإ "الزَّ
40
كسى كه در احرام است، ي: )يعن .

كسى كه نعل )كفش ر مگبپوشد،  موزهاهن و عمامه و شلوار و كلاه و نبايد پير

بپوشد كه قسمتهاى بالَى آن تا پايين   موزه اى ميتواند، يابداحتى و دمپايى( نر

زعفران و يا هر گياه خوشبوى  و نبايد لباسى بپوشد كه با، قوزكها بريده شده باشد

 .(ديگرى معطر باشد

 اي(يیشلوار بپوشد، و اگر نعل) دمپا ،بدايآن را ن متيق اي اما اگر ازار)لنگ(    

چون ابن عباس رضى الله  ،ستيبر او ن یزيبپوشد و چ موزه ،بدايآن را ن متيق

دِّ " گويد:ول خدا شنيدم كه خطبه ميخواند ومىدر عرفات از رس :عنهما گفت مَنإ لمَإ يجَِّ

دِّ النَّعإليَإنِّ فلَإيلَإبسَِّ الخُفَّيإنِّ  يلَ، وَمَنإ لمَإ يجَِّ زَارَ فلَإيلَإبسَِّ السَّرَاوِّ "الِّْ
41
)كسي كه ازار را نيافت  .

از ابن عباس در  تيروا نيو ا .(نيافت، موزه بپوشد "كفشي" دمپايي و اگر،شلوار بپوشد

 قوزکها، حکم نسخ شد. نييتا پا خف)موزه( یبالَ یقسمتها دنيپس با بر . عرفه بود

بدنش  یآن را رو نکهيبدون ا چديبدن او بپ یرا رو راهنيکه پ مشكل نيست  

نبايد مثل  اما ،بپوشد )جامهء بالَ(بصورت رداء را نيست که عبا ومشكل .دبپوش

 .گذاردببر دوش  يا آنراپوشد بآن را  شهيهم

ندارد که  اشكالى و ندارد. یاشکال (نييپاجامه ازار)بر يا مثل آن  کمربند  بستن

پول را به گردنش  سهيوک آب یو گوشى بپوشد و بطر نکيع ،یانگشتر، ساعت مچ

 یاشکال ،فتدياگر بترسد که ب مثل اينكه ،وقت نيازدر  گره زدن ازار کند. زانيآو

 ندارد.

                                                           
40

 (.1177(، ومسلم )1543البخاري تخريجش کرد ) 
41
 (.1178(، ومسلم )1843البخاري تخريج کرد ) 
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او حلال کرده است  یاست آنچه را که خداوند برا زيمحرم جا شخص یبرا 

رسول پاسخ  و آن بوده است. یدر معنا ايو  امدهين ابن عمرقبلي  ثيکه در حد ،بپوشد

 ،آنچه در حديث ذكر نشده بود پوشيدن بر جواز است ىليدل و سلم هيالله عل یصل خدا

نبايد بپوشد بجاى پاسخ از شخص محرم پاسخ داد به آنچه  صلى الله عليه وسلم وقتى

 .آنچه بايد بپوشد

 محظورات مخصوص زنانقسم سوم: 

 واين ،برقع )رويپوش(و دستكش بپوشد ،(م است كه نقاب)روبندحرم حرازن مُ  بر

كه به صورت مرفوع به رسول  است عبد الله بن عمر رضى الله عنه برطبق حديث

صلى الله كه رسول خدا ، ابن عمر رضى الله عنه روايت شده است  موقوف از خدا و

مَةُ، وَلََ تلَإبسَِّ القفَُّازَيإنِّ وَلََ » فت:عليه وسلم گ رِّ أةَُ المُحإ "تنَإتقَِّبِّ المَرإ
42
)زن محرم نقاب  :يعنى 

مردان بيگانه  اگر ،ود را بپوشاندصورت خ كه باشداما اگر لَزم  وشد(.پودستكش را نمي

صورتش  یسر رو یخود را از بالَ  روسرى ايلباس  پس ،عبور كنند )نامحرم( از كنار او

ونَ » كه گفت: و از عائشة رضى الله عنها روايت شده است آورد. یم نييپا كإباَنُ يمَُرُّ كاَنَ الرُّ

نُ مَعَ رَسوُلِّ  هَا علَىَ  صلى الله عليه وسلم الله بِّناَ، وَنحَإ نإ رَأإسِّ لإباَبهََا مِّ دَاناَ جِّ ا بِّناَ، أسَإدلَتَإ إِّحإ مَاتٌ، فإَِّذاَ حَاذوَإ رِّ مُحإ

هَا، فإَِّذاَ جَاوَزُوناَ كشَفَإناَهُ  هِّ " وَجإ
43

كاروان از كنار ما عبور ميكرد و با احرام  يعنى )، 

بوديم، هرگاه آنان در برابر ما ميرسيدند،  لى الله عليه وسلمص خداهمراه رسول 

مان ميانداختيم، وقتي  سر به روي چهره لَىهركدام از ما زنان روسريمان را از با

كه  روايت شده استواز عائشة رضى الله عنها  .(كه از ما رد ميشدند آن را باز ميكرديم

سٌ » :فتگ باً مَسَّهُ وَرإ نَ الث ِّياَبِّ مَا شاَءَتإ إِّلََّ ثوَإ مَةُ تلَإبسَُ مِّ رِّ قعَُ  ،الإمُحإ وَلََ  ،أوَإ زَعإفرََانٌ وَلََ تتَبَرَإ

هَا إِّنإ شاَءَتإ  هِّ بَ علَىَ وَجإ لُ الثَّوإ َّمُ وَتسُإدِّ "«تلَثَ
44
خواهد تواند هر لباسي كه بزن محرم مى يعنى) ،

و  برقع .كه با زعفران و يا هر گياه خوشبوى ديگرى معطر باشدوشد بجز لباسي بپ

 . (و اگر بخواهد لباسش را روى چهره اش بيندازد ،وشدپرا نمى نقاب

                                                           
42
 (.13/42العلل)(،  الدارقطني در 1/328(، ومالك در موطئ )1838البخاري ) 
43
ويند گ(، اما يزيد بن أبي زياد الهاشمي، مولَهم، الكوفي: در اسنادش مي1833(، و أبو داود )24021أحمد در مسند آنرا تخريج كرد ) 

 كه ضعيف است، وشايد با انچه بعدش قوى تر باشد
44
(، و شيخ الْلباني در إرواء 5/47كرد ) (،البيهقي در السنن الكبرى متصل2/137البخاري در  صحيحش آنرا معلق آورده است ) 

 آنرا باسند صحيح روايت كرد. (: البيهقي4/212الغليل )
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نُ »  فت:گكه  روايت شده است واز فاطمة بنت المنذر رُ وُجُوهنَاَ وَنحَإ كنَُّا نخَُم ِّ

مَاتٌ،  رِّ د ِّيقِّ مُحإ نُ مَعَ أسَإمَاءَ بِّنإتِّ أبَِّي بكَإرٍ الص ِّ "«وَنحَإ
45
ما در حالی که با اسماء  يعنى) ،

 (پوشانديم  های خود را می بکر رضی الله عنه بوده و احرام داشتيم رویی بنت اب

يزى غير از نقاب در چرا با  و رويشوشاند. پزن محرم سرش ومويش را مى 

كه خف  جايز است به اجماع علماوشاند. وبراى او پمىمردان نامحرم )بيگانه( وجود 

خود را  تجملات وزينت در صورتى كه ، وشدبپ از لباس بخواهدوجوراب وهر آنچه 

 . ندآشكار نك

 غسلاست. در هنگام  زيزن و مرد جا یو شستن لباس احرام برا عوض كردن 

 .است زيبرداشتن آن جا زين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محظورات احرام فدیهء مبحث هشتم:

                                                           
45
 است إسناد صحيحو اين  (:4/212و شيخ الْلباني در إرواء الغليل ) (،1/328مالك در الموطأ آنرا تخريج كرد ) 
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  بر اساس فديه )كفاره(:احرام انواع محظورات 

  :دنشوبر اساس فديه به سه نوع تقسيم مىاحرام محظورات 

  .است )ازدواج(كه عقد نكاح ،اى آن واجب نيسته فديه برقسم اول: آنچ

در حج قبل از  (آميزش جنسيجماع) كه ،آن يك شتر است ءه فديهقسم دوم: آنچ

 تحلل اول است.

كه قتل صيد  ،آن است يا كفاره برابر است آن ه فديه آن كفارهقسم سوم: آنچ

 )شكار( است.

اين  و است. )ذبح قربانى(رفتن يا صدقه يا نسكآنچه فديه آن روزه گ :هارمقسم چ

لِّقوُا رُءُوسكَمُإ "د: خداى متعال فرمودن ،آمده است تراشيدن سر در قرآن در مورد }وَلََ تحَإ

ياَمٍ أوَإ صَدقََ حَتَّى  نإ صِّ هِّ ففَِّدإيةٌَ مِّ نإ رَأإسِّ يضًا أوَإ بِّهِّ أذَىً مِّ نإكمُإ مَرِّ لَّهُ فمََنإ كاَنَ مِّ ةٍ أوَإ يبَإلغَُ الإهَدإيُ مَحِّ

به جايگاهش  هدى)شكرانه(و سرهای خود را نتراشيد تا  )يعنى ،[196نسُكٍُ{ ]البقرة: 

د در حال وناچار شو .اردناراحتی درسر د، و يا باشدبرسد، و اگر کسی از شما بيمار 

رسول  .(يا قربانی  ا صدقهي روزهازقبيل  پس فديه دهد ،احرام سر خود را بتراشد

بيان كرد  و ،كرد انيرا ب وتعداد روزهاى روزه صدقه مقدار خدا صلى الله عليه وسلم

كه روايت شده است  از كعب بن عجزه رضى الله عنه گوسفند است.يك  یقربان که

، فقَاَلَ ، قاَلَ: نعَمَإ ياَ رَسوُلَ الله«لعَلََّكَ آذاَكَ هوََامُّكَ »" رسول خدا صلى الله عليه وسلم گفت:

ينَ، أوَإ انإسكُإ شاَةً صلى الله عليه وسلم: » رَسوُلُ الله تَّةَ مَساَكِّ مإ سِّ لِّقإ رَأإسكََ، وَصُمإ ثلَاثَةََ أيََّامٍ، أوَإ أطَإعِّ "«احإ
 (46). 

 ،: بلى، اى رسول خداگفت« كنند؟ سرت، شما را اذيت مى مثل اينكه شپشهاى) :يعنى

را  مسكينيا شش   بگير سه روز روزه و سرت را بتراش،: »گفت رسول خدا

 گوسفنداين  كه :نجايمقصود از گوسفند در ا .(بده، يا گوسفندى را قربانى كن خوراك

شود پاک ىم آن كفايتمانع از که   ونقصى و از عيب ،باشد دهيرس یبه سن قربان بايد

أوَإ بِّهِّ أذَىً  ": ون خداى متعال فرمودندچ اذيت مينامند. ءفديه علما اين فديه راو  باشد.

هِّ  نإ رَأإسِّ  محظورات احرام را هيعلما بق (..اردو يا ناراحتی درسر د )[196]البقرة: " مِّ

 .یقبل به جز سه مرتبط دانسته اندسر  دنيبه تراش

 حالت دارد:محظورات احرام سه  انجام

                                                           
(

46
 (، واين لفظ البخاري است1201(، ومسلم )1814البخاري ) (
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 استعمال عطر و ،تراشيدن سر مثل را ر شخص محرم يكى از محظورات قبلىاگ

 اين سه حالت دارد: ،قتل شكار وغير آن انجام دهد ،آميزش جنسي ،بوى خوش

اين  يا اضطرار يا خواب جهل يا فراموشى ر شخص محرم  به دليلگ: احالت اول

 نه فساد نسك.ناهى و نه گ ، نه فديه چيزى بر او نيست ،انجام دهد محظورات را

متعال  خداوند ،دنكناين حكم را ثابت مى التعذر در مثل اين ح عمومى ءادله

إناَ{ ]البقرة:  فرمودند: طأَ يناَ أوَإ أخَإ ذإناَ إِّنإ نسَِّ اگر فراموش  ،)پروردگارا يعنى  [286}رَبَّناَ لََ تؤَُاخِّ

قد " :ودر حديث قدسي آمده است كه خداى متعال فرمودند ،مارا مواخذه نكن. ( ،يا خطا كرديم

فعلت"
47
نإ مَا وخدا فرمودند: .)همانا چنين كردم(يعنى   إتمُإ بِّهِّ وَلكَِّ طأَ }وَليَإسَ علَيَإكمُإ جُناَحٌ فِّيمَا أخَإ

دَتإ قلُوُبكُمُإ{ ]الْحزاب:  گناهی بر شما  ،و در آنچه که قبلاً اشتباه کرده ايد) يعنى [5تعَمََّ

 (. خواهدىاز روی عمد منيست، و ليکن آنچه را که دلهای شما 

ثإلُ مَا  متعال در مورد قتل شكار فرمودند: خداوند و داً فجََزَاءٌ مِّ نإكمُإ مُتعَمَ ِّ }وَمَنإ قتَلَهَُ مِّ

{ ]المائدة:  نَ النَّعمَِّ عمد آن را بکشد؛ بايد کفاره  از روىهر کس از شما و  )[،95قتَلََ مِّ

 )صيد(قتل كفاره خداوند قتل عمد را شرط وجوب ، (ای همانند آن از چهارپايان بدهد

ر اگ و بر خلاف آن.رعايت اين شرط براى حكم واجب است و ،شکار قرار داده است

 وگناهى بر او نخواهد بود. .نيستواجب بر قاتل   چيزى،قتل از روى عمد نباشد 

و  رد،يبگ اديجاهل  يعنى زايل شود، عذر از شخص محرم وقتی :توجه

شخص و اجبار برطرف شود، ، شود داريب دهيو خواب ،کند یادآوريفراموشکار را 

کار ادامه  نيعذر به ا زوال گر بعد ازاو  .فورا ترک کند محظورات را ديبامحرم 

 ديبا و ،بر او واجب است هيفد و شود.محسوب مىونافرمانى  ىگناه كار اين دهد،

 بدهد. هيکند و فدخالصانه  توبه

 در هنگام خواب ،پوشاندمحرم در خواب سر خود را  اگر شخص :مونه آنن

 اگر . اماديفوراً سر خود را برهنه نما ديد باوش داريب وقتى كهو  ،ستين بر او یزيچ

محسوب گناهکار و نافرمان او  ،آنرا نپوشاند ديبا نکهيبا علم به ا ،سر خود را پوشاند

 .ازدمذکور را بپرد هيفد ديو با ميشود

 ،: اگر شخص محرم يكى از اين محظورات را از روى عمد انجام دهدحالت دوم

 ،وگناهى بر او نيست ،فديه براو واجب است ،سازدىولى با عذرى كه آن را جايز م

يضًا أوَإ  خداى متعال فرمودند: نإكمُإ مَرِّ لَّهُ فمََنإ كاَنَ مِّ لِّقوُا رُءُوسكَمُإ حَتَّى يبَإلغَُ الإهَدإيُ مَحِّ }وَلََ تحَإ
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ياَمٍ أوَإ صَدقَةٍَ أوَإ نسُكٍُ{ ]البقرة:  نإ صِّ هِّ ففَِّدإيةٌَ مِّ نإ رَأإسِّ و سرهای خود را  ، )[196بِّهِّ أذَىً مِّ

، و يا باشدکسی از شما بيمار  به جايگاهش برسد، و اگر هدى)شكرانه(نتراشيد تا 

 پس فديه دهد ،وناچار شود در حال احرام سر خود را بتراشد .اردناراحتی درسر د

 جواز كعب بن عجزة رضى الله عنهء صهقو  (.يا قربانی  يا صدقه روزهازقبيل 

 كه مردمو روايت شده است  ،کرد یم دييکه عذر دارند تا یکسان یرا برا ينا انجام

شها سر وصورتش شپ ،خدا صلى الله عليه وسلم بردنديش رسول پو ،برداشتندرا  او

دَ قدَإ بلَغََ بِّكَ هَ »" :رسول خدا گفت ،رفته بودندفراگ را دُ مَا كنُإتُ أرَُى أنََّ الإجَهإ ذاَ، أمََا تجَِّ

نإ »: لََ، قاَلَ: فقال كعب«. شاَةً  ينٍ نِّصإفُ صَاعٍ مِّ سإكِّ ينَ لِّكلُ ِّ مِّ تَّةَ مَساَكِّ مإ سِّ صُمإ ثلَاثَةََ أيََّامٍ، أوَإ أطَإعِّ

لِّقإ رَأإسكََ  «طعَاَمٍ، وَاحإ
(48)

احت باشى، آيا كردم تا اين اندازه نار فكر نمىيعنى: ) .

شش نفر سه روز روزه باش و يا  :گفت نه، رسول خداگفت: كعب  گوسفندى دارى؟ 

 .(برسد، و سرت را بتراش  نها نصف يك صاعآفقير را طعام بده كه به هر يك از 

عقد  جماع و از ر شخص محرم يكى از محظورات احرام را غيراگحالت سوم: 

يك گناه اين  ،سازدكه آنرا جايز مى  ىو بدون عذر، ازروى عمد انجام دهد نكاح

 دهد. هيکند و فدخالصانه  توبه ديبا و او ،و فديه بر او واجب است ،شودمحسوب مى

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث نهم: چگونگى عمره
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 اركان عمره

يزى استبه معناى قوى ترين طرف چ :از لحاظ لغوى "ركنكلمه "
(49)

. 

و بخش  شودكامل مى نآ يزى باچيزى است كه چ آندر اصطلاح: به معناى  و

.آن است اساسي
 (50)

 

انجامش را طلب با درخواست قاطع  شارع آنچه مقصود از ركن در حج وعمره:

 .ندارد ینيگزيجا چهيو .است كرده

 :یز استاركان عمره سه چ

 .ركن اول: احرام بستن

  .ركن دوم: طواف دور كعبه

  .سعى بين كوه صفا ومروه :ركن سوم

 :واجبات عمره

ناگريز وحتمى است ،به معناى: لَزم كلمه "واجب" در زبان
(51)

. و در اصطلاح 

 ندترك ك از روى عمد است که كسي مذموم باشد اگر آن را یزيچمعناى به 
(52)

،. 

مستحق  آنو ترک  ،ثواب اطاعت دارد انجام دهنده آنکه  ی استزيچ آن نيهمچن

  عذاب است.

 :واجبات عمره دو چیز است

 واجب اول: احرام بستن از ميقاتگاه.

 .موى سر نكردواجب دوم: تراشيدن يا كوتاه 

 :به شرح زير است توضيح چگونگی عمره آن و و بيان 

قلب است، پس  تيو محل ن ،است نسكورود به  قصد كردن و نيت يعنىاحرام 

) اللهم انى نويت أن اعتمر(يعنى) خدايا من نيت عمره كردم( يا مثل آن گفتن عبارت
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از صحابه  و سلم و هيالله عل یصل رسول خدااز  گفتن اين عبارت رايز .ستين زيجا

يا  گريعبادات د ،زکات ،نماز ،حج ،چه در عمره ،نشده است روايتبزرگوارش 

آب را  رايز ،نوشدمى: )قصد کردم آب بخورم( و بعد ديگوو عاقل نمى امور دنيوی.

 چيه. شوددتها منطبق مىساير عبا و اين بر .دنينوش یمگر برا ياوردبه دهان خود ن

حج، و  ايعمره  ید، مگر براپوشنمى را و لباس احرام آيدمىن گاهقاتيم هکس ب

 گويدنمى را  ") گفتن الله اكبر(حرامالْ ةريتکب"و  ،يردگمىدر نماز وضو ن نيهمچن

 .جز براى نماز

اين سنن )سنتهاى پيامر(  ديد، بابندحج احرام  ايعمره  یخواهد برا یکه م یکس 

 :به شرح زير ،انجام دهد را

 یغسل برا نيو ا دهد.ىانجام م غسل جنابت مثل غسل را انسان يعنى غسل: -1

نفُساء) زنى كه  اي )زنى كه عادت ماهانه دارد(زنان حائض یبرا یزن و مرد و حت

روايت طولَنى جابر بن عبد الله در باره صفت حج  . وتازه زايمان كرده( است

به ذو الحليفه  تا اينکه :فتكه گبر آن دلَلت ميكند  رسول خدا صلى الله عليه وسلم

ع در آنجا اسماء دختر عُميس رضی الله عنهما محمد بن ابی بکر را وض .رسيديم

چکار  :صلی الله عليه وسلم فرستاد که خداحمل نمود و قاصدی نزد رسول 

"اغتسلى واستثفرى بثوب وأحرمى": صلی الله عليه وسلم فرمودخدا رسول  کنم؟
53
 

 .(و احرام ببندغسل کن، پارچه ای استفاده کن ) يعنى

آن بر سر و  ريو غ عودمشک و  عطر را مانند نيمرد بهتر كردن: خوشبو -2

رضى الله  عائشة .بعد از احرام اشكالى نداردعطر  و ماندن آن ،زندىخود م شير

يتَِّهِّ  صلى الله عليه وسلم كنُإتُ أطُيَ ِّبُ النَّبِّيَّ »فت:" عنها گ هِّ وَلِّحإ يبِّ فِّي رَأإسِّ دَ وَبِّيصَ الط ِّ دُ، حَتَّى أجَِّ «بِّأطَإيبَِّ مَا يجَِّ
 

(54)
خوشبويي را درخشش  اينكهتا نمودم با بهترين عطر خوشبو مى  را صلى الله عليه وسلم) رسول خدا  .

 .(كردم مى تماشا  صلى الله عليه وسلمو ريش شان  بر فرق سر

كه ازار  پوشدلباس احرام خود را مىبعد از غسل و خوشبو كردن مرد محرم  

تواند هر لباسي كه بخواهد محرم مى)جامه پايين( ورداء) جامه بالَ( است. اما زن 

و  ،پوشدكار نكند. او نقاب ودستكش را نمىشخود را آ زينت  در صورتى كه  ،بپوشد
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گذرند ن نامحرم )بيگانه( از كنار او مىااما اگر مرد ،پوشاندصورتش را نمى

 ذكر شده است.  قبلا در مورد محظورات احرام مانند ،پوشاندورتش را مىص

محرم جز حائض ونفساء نمازش  شخص ،پس اگر وقت نماز فريضه فرا رسدس

نماز  احرام وقت وقت نماز فريضت نيست دو ركعت براى اما اگر آن ،خواندرا مى

اما اگر آنرا ترك كند  ،اگر انجامش كند ماجور باشدو  ،كه سنت است ،خواندمى

(55) .استن شاء الله درست ا واحرامش ،بر او نيست چيزى
.  

 در قلبش و در حال سوار شدن ،شودىم نشيسوار ماش ،كندرا تمام  شنماز اگرو 

 ،(عمرة" يعنى) واجب كردم بر خود عمره" لبيك :ديگویو م ،کندیاحرام م نيت

كه " ،كندما الله عليه وسلم برآن دلَلت مىهوحديث عبد الله بن عمر رضي الله عن

شتر برخاست و سوار بر شتر شد زمانى كه  رسول خدا صلى الله عليه وسلم تا

گفت"ستاد از مسجد ذى الحليفة تلبيه مىوراست اي
(56)،

تلبيه با ندای  شخص محرم بايد 

و جابر بن عبد الله رضي الله ، تلبيه رسول خدا صلى الله عليه وسلم است كه ،ويدگتوحيد زياد مى

يدِّ  ":گفت لبيهء رسول خدات دربارهء تعريفعنه  حِّ يكَ لكََ »فأَهَلََّ بِّالتَّوإ لبََّيإكَ اللهُمَّ، لبََّيإكَ، لبََّيإكَ لََ شرَِّ

دَ وَالن ِّعإمَةَ لكََ وَالمُلإكَ  يكَ لكََ  ،لبََّيإكَ، إِّنَّ الإحَمإ لُّونَ بِّهِّ، فلَمَإ يرَُدَّ « لََ شرَِّ وَأهَلََّ النَّاسُ بِّهَذاَ الَّذِّي يهُِّ

مَ رَسوُلُ اللهصلى الله عليه وسلم  رَسوُلُ الله نإهُ، وَلزَِّ مإ شيَإئاً مِّ " تلَإبِّيتَهَُ صلى الله عليه وسلم  علَيَإهِّ
(57)

رسول خدا صلى الله عليه يعنى ) ،.

لَ شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك  نداى توحيد را بلند كرد وفرمود"لبيك اللهم لبيك لبيكوسلم 

آماده و فرمانبردار دستور تو هستم، هيچ شريكى ، خداوندايعنى) "والملك لَ شريك لك

ندارى، سپاس و نعمت و قدرت تنها مخصوص تو است و هيچ شريكى 

 و رسول خدا صلى الله ،فتندگويند لبيك گردم با كلماتى كه امروزه لبيك ميومندارى(.

 .(ايبند بودولى بر تلبيه خود پ ،رفتعليه وسلم به هيچ يك از الفاظ آنها ايراد نگ

لبََّيإكَ اللهُمَّ لبََّيإكَ، لبََّيإكَ وَسعَإدَيإكَ، وَالإخَيإرُ فِّي  " :افزايد ر شخص محرمگااشكالى ندارد  و 

غإباَءُ إِّليَإكَ وَالإعمََلُ  ،يدَيَإكَ  و خير فقط  فرمانبردار دستور تو هستمآماده و " يعنى )لبََّيإكَ وَالرَّ

همانگونه كه عمر ابن  (تنها تو شايسته مسئلت وكارم براى تو است و ،در دست توست

(58) افزوده اند. الخطاب و عبد الله بن عمر رضى الله عنهما
.  
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دلَلت بر  و اين وشعار حج است. ،اعمال حج كننده و عمره كننده استتلبيه اولين 

 ديتوح يعنىامر است  نيو مهم تر نيبزرگتر كه ،دارد مهمى اريبزرگ و بس یامر

اهل  پاسخ به نيو در آن رساتر ،کياو بدون شر به خداوند و اخلاص عبادت تنها

 ودهند،  یقرار م شريكىخدا  یکه برا یکسان ،استو شرک در هر زمان  اهليتج

خدا ذبح  ريغ یو برا ،نديجویم یاريو از او  ،کنند یم استغاثه متعال یخدا ريغ به

 حتى در تلبيه اهل جاهليت و خواهند.یم یروزرزق و  خدا ريو از غ ،کنندیو نذر م

كاَنَ  ":فتبد الله بن عباس رضى الله عنهما گون عشريكى قرار ميدادند. چبراى خدا 

يكَ لكََ، قاَلَ: فيَقَوُلُ  كوُنَ يقَوُلوُنَ: لبََّيإكَ لََ شرَِّ فيَقَوُلوُنَ: إِّلََّ « وَيإلكَمُإ، قدَإ قدَإ : »صلى الله عليه وسلم رَسوُلُ اللهالمُشإرِّ

لِّكهُُ وَمَا مَلكََ، يقَوُلوُنَ هذَاَ وَهمُإ يطَوُفوُنَ بِّالإبيَإت يكاً هوَُ لكََ، تمَإ (59) ."شرَِّ
. 

. آماده و فرمانبردار دستور تو هستم، هيچ شريكى ندارى :مشرکان ميگفتند)يعنى 

اما آنان در دامه  ما بس كنيد"واى بر ش"رسول خدا صلى الله عليه وسلم فرمود: 

 ،"ه را كه او مالك استبرايت هست كه تو او را مالكى وآنچجز شريكى كه  "فتند:ميگ

 (.فتندآنان در حالى كه طواف ميكردند چنين ميگ

چون در حديث السائب بن خلاد  ،سنت است براى مردان كه تلبيه را با آواز بلند بگويند

بريلُ عليه السلام »" :كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم گفت آمد رضى الله عنه أتاني جِّ

(60)ا "«بالتلبيةِّ »أو قال  ،فأمرني أن آمر أصحابي ومَن معي أن يرفعوَا أصواتهَُم بالْهلالِّ 
يعنى ،.

وكسانى كه با من هستند را دستور )جبريل به نزد من آمد وبه من دستور داد كه صاحبان من 

 .بدهم كه تلبيه را با آواز بلند بگويند(

 نيبزرگتر ديتوح و ،و اعلام آن است ديهر توحامظاز امر به بلند کردن آواز هنگام تلبيه 

كردند تا گلويشان ود را بلند ميخ آواز با تلبيه مصحابه رضي الله عنه و حج است. شعائر

حَابُ رَسوُلِّ الله » :واز المطلب بن عبد الله روايت است كه گفت مي شد. تهفگر  صلى الله عليه وسلم كاَنَ أصَإ

وَاتهُُمإ  وَاتهَُمإ بِّالتَّلإبِّيةَِّ حَتَّى تبُحََّ أصَإ فعَوُنَ أصَإ «يرَإ
(61).،

 آواز با تلبيه مصحابه رضي الله عنه)  يعنى 

 .(شدمي گرفته صدای شانكردند تا خود را بلند مي

 آوازرا با  تلبيه ،"با ابن عمر بودم:فتد الله المزنى روايت شده است كه گبن عبواز بكر  

واز عده اى از سلف روايت شده است كه . (62)"دنديدو کوه آن را شن نيهمه ب كهبلند گفت 
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آمده صلى الله عليه وسلم و مثل آن در سخنان رسول خدا  ،(63)گفتند:" تلبيه زينت حج است"

(64) .است
.  

 زيرا ستر ،ويندگا در حضور مردان با صداى آهسته مىر غير آنو وذكر  تلبيه اناما زن

 است.  و حيا براى زنان لَزم

خداوندا رو به سوى تو  اين يعنی:ويد وقتى كه "لبيك اللهم لبيك" را ميگوينده اى تلبيه گ

جابت كردن واستوارى بر كنم اجابت كردنى پس از اآورده ام ودعوت تو را اجابت مي

طاعتت است
(65)

همچنان است.  انجام حج یبه دعوت خداوند به بندگانش برا یپاسخ هيتلب .،

نإ كلُ ِّ  كه خداوند متعال فرمودند: إتِّينَ مِّ رٍ يأَ جَالًَ وَعلَىَ كلُ ِّ ضَامِّ إتوُكَ رِّ ِّ يأَ حَج 
}وَأذَ ِّنإ فِّي النَّاسِّ بِّالإ

يقٍ{ ]الحج:  ٍ عمَِّ  به حج ندا بده، تا پياده و سوار بر هرمردم  و در ميانيعنى) .[27فجَ 

 . (هر راه دوری به سوی تو بيايند شتر لَغری از

 ايترس از دشمن  اي دليل بيمارى محرم بترسد که مناسک خود را بهشخص  و اگر

مناسك خود  نآو مانند  یمسر یدمياپ کدليل گسترش ي بترسد که به ايو  ،انجام ندهداحصار 

فإن » :ديبگوفتن "لبيك عمرة" و بعد از گهنگام احرام است که  دهيپسند را به پايان نرساند.

لَّي حيث حبستني اگر بر من مشکلى بروز کرد پس تحلل و  )يعنى ،«حبسني حابس فمََحِّ

چون  ،(که بر من اين مشکل بروز کرده است. از احرام بيرون آمدن من همانجا

، فقَاَلَ لهََا: صلى الله عليه وسلم  دخََلَ رَسوُلُ الله ": فتعائشة رضى الله عنها گ بيَإرِّ لعَلََّكِّ »علَىَ ضُباَعةََ بِّنإتِّ الزُّ

؟ عةًَ، فقَاَلَ لهََا: « أرََدإتِّ الحَجَّ دنُِّي إِّلََّ وَجِّ : وَالله لََ أجَِّ ل ِّي »قاَلتَإ ي، وَقوُلِّي: اللَّهُمَّ مَحِّ طِّ ي وَاشإترَِّ حُج ِّ

(«حَيإثُ حَبسَإتنَِّي
 (66)

مثل "زبير رفت، به او گفت:  نزد ضباعه دختر رسول خدايعنى ) ،.

بينى كه هميشه مريضم، رسول خدا صلى  گفت: والله مرا مى "اينكه قصد حج دارى؟

اگر بر  ،احرام به حج ببند و آن را مشروط كن، بگو: خداوندا" الله عليه وسلم گفت:

که بر من اين  من مشکلى بروز کرد پس تحلل و از احرام بيرون آمدن من همانجا

 .(بروز کرده است مشکل

که مانع از اتمام حج شود،  فتديب یشخص محرم اتفاق یشرط: اگر برا نيا ءدهيفا

 واجباست و چيزى بر او  زياو جا یبرا و احصار و مانند آن، تحلل یماريمانند ب

 .ستين
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ً . براى شخص محرم مستحب است كه زياد تلبيه بگويد به  وقتى كهمخصوصا

آيد،   خواند، يا شب و روزب فرود آيد، يا نمازى  یدر دره ايا  رود،ببالَ  یجاي بلند

 یاز روى فراموش اي ،شنود محرم را  یشخص تلبيه كند، يا يا اصحاب را ملاقات 

 اي ،شود يا از آن نازل  ،شود سوار  وانشيبر ح اي ،دهد  يكى از محظورات را انجام

  و زمان. طيشرا از آن ريغ اي ،ندبي را  كعبه

ينگونه تلبيه گفتن از رسول خدا زيرا ا ،تلبيه بطور دسته جمعي جايز نيست فتنگ

هر محرم  پس ،رضی الله عنهم وارد نشده است صلى الله عليه وسلم يا صحابهء كرام

 .ديگوب هيتلب براي خودبايد 

 وقتىو  دهد.یادامه م هيتلبگفتن طواف به  احرام تا ابتداى و در عمره از ابتداى

فتن تلبيه را از گ. اما در حج کندیکند، گفتن تلبيه را متوقف ممي شروع به طواف

)پرتاب سنگ ريزه ها ( العقبة در روز عيد قربان ادامه  ابتداى احرام تا رمى جمره

 .دهدمي

. كه غسل کند باشدسنت است اگر ميسر  ،شود نزديكبه مكه  شخص محرم رگاو 

كاَنَ لََ يقَإدَمُ مَكَّةَ »گفت : ابن عمر رضى الله عنهما روايت شده است كه نافع مولى واز

 ِّ لَ ثمَُّ يدَإخُلُ مَكَّةَ نهََارًا، وَيذَإكرُُ عنَِّ النَّبِّي  بِّحَ وَيغَإتسَِّ (67) ««أنََّهُ فعَلَهَُ  صلى الله عليه وسلم إِّلََّ باَتَ بِّذِّي طوًَى، حَتَّى يصُإ
. 

 
رسيد، ىكه به منطقة ذي طوي نزديك مكه م هنگامي -يعنى ابن عمر -اويعنى ) 

 و .شدىد مكه مواركرد و غسل مى صبح سپس ،كردىشب را در آنجا توقف م

 (.كرد چنينصلى الله عليه وسلم  رسول خداروايت شده است كه 

از ابن عمر رضى  و .شودمكه  وارد بالَ طرف سنت است كه شخص محرم از

نَ الثَّنِّيَّةِّ العلُإياَ  صلى الله عليه وسلم أنََّ رَسوُلَ الله» :كه گفت روايت شده است الله عنهما نإ كدََاءٍ مِّ دَخَلَ مَكَّةَ مِّ

نَ الثَّنِّيَّةِّ السُّفإلىَ ، وَخَرَجَ مِّ از رسول خدا صلى الله عليه وسلم )  يعنى ،(68)«الَّتِّي بِّالإبطَإحَاءِّ

بيرون پاييني،  هءبالَيي راه كداء كه در بطحاء است، وارد مكه شد و از گردن هءگردن

ا جَاءَ  صلى الله عليه وسلم » :فتگرضى الله عنها  شهئعاو  .(رفت نإ أعَإلاهَاَ، وَخَرَجَ  النبي لمََّ إِّلىَ مَكَّةَ دخََلَ مِّ

نإ أسَإفلَِّهَا (69).«مِّ
.
و از طرف بالَ وارد مكه شد،  رسول خدا صلى الله عليه وسلميعنى )  

  .(از جهت پايين از آن خارج گرديد
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 حيو اكنون آن را: )ر ،اى كه در بالَى مكه استگردنه  نام :كداء: به فتح کاف

پايين را  ءواكنون گردنه .المعلاه است از قبرستان ین راهايو  ،نامندالحجون( مى

به سمت  "الباب" ءاز کوچه ، كهاست یجاده ا ردنه  گاين  ،نامند)ريع الرسام( مي

 شود.یشروع م "جرول"

وارد است وارد شده  ص()که رسول خدا  از راهى كه حاجى باشد اگر ميسرو 

 بهتر است. نيآمده است خارج شود، ا رونيب )ص(که رسول خدا  و از راهى ،شود

آن خارج  كه بخواهد وارد مكه شود يا از از هر جاييجايز است  اگر ميسر نباشد و

 نيست. واجب  وچيزى بر او ،شود

و  ،جلو بگذارد راخود  پاى راست الحرامو سنت است هنگام ورود به مسجد 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأعوذُ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه  " گويد:ب

به نام خدا و درود و سلام يعنى) ،"القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك

و  ،گرامى ىبه خداونـد بـزرگ و وجه و رو ،،صلى الله عليه وسلمبررسـول الله 

رحمت هاى در خدايا ،شيطان رانده شده پناه مى برم ىازبـد ،قدرت قـديم و و ازلى او

 .(من بگشا را بر خود

فتند:" رسول خدا صلى الله عليه گميد وابى اسيد روايت شده است كه واز ابى ح

: اللهُمَّ افإتحَإ  ": وسلم فرمود دَ، فلَإيقَلُإ : إِّذاَ دخََلَ أحََدكُمُُ المَسإجِّ مَتِّكَ، وَإِّذاَ خَرَجَ، فلَإيقَلُإ لِّي أبَإوَابَ رَحإ

لِّكَ  نإ فضَإ «اللهُمَّ إِّن ِّي أسَإألَكَُ مِّ
 (70)

، خدايا :بگويد اه يكى از شما وارد مسجد شودگيعنى) هر  .

من از تو  ،: خدايااگر خارج شود بگويد و .را برمن بگشا رحمت خودهاى در

 .ديگویم نيو در همه مساجد چن ،( احسانت را ميخواهم.

طواف را شروع  و ،رودسود جلو مىالَبه سوى كعبه از ناحيه حجر  حاجی سسپ

اين از رسول  ويد "نويت الطواف" يعنى ) نيت طواف را كردم( زيرانميگ و ،ميكند

 .محل نيت قلب است و  ،خدا روايت نشده است

وبراى  ،استفرد مُ  شخص طواف قدوم براى شخص قارن و )كهطواف در اينو 

زيرا اين  ،ناميده ميشود "طواف قدوم" طواف و اين ،شخص متمتع طواف عمره است

 براى مرد سنت است (ام ورود به مكه انجام ميدهدكه حاجى آنرا هنگ اولين طوافى

در اولين سه شوط از طواف رمل يا  و ،اضطباع كند طواف در هر هفت شوط از که

 بدون رمل راه برود. صورت عادى وه بعدى بشوط  هاردر چ . وهروله كند
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ونه وسط رداء را زير بغل راست خود رد كند و دو طرف اينگ "اضطباع" يعنى

 خود بيندازد به طورى كه كتف راستش بيرون باشد. را بر كتف چپآن

 ك."رمل" يعنى راه رفتن سريع با گامهاى كوچ

 :چهار حالت دارد اين ،رسدنزد حجر الْسود مي به حاجىوقتى كه 

بوسد اگر اين ميسر مى وآنرا ،كندا دست راست حجر الَسود را لمس مىب :حالت اول

وبه خاطر  اين كارى را از باب تعظيم خداى متعال ،"بسم الله والله أكبر"ويد گومى ،باشد

 تواندمى نه اعتقاد به اينكه سنگ كند.صلى الله عليه وسلم مىيروى از سنت رسول خدا پ

از  و ،براى رضاى خداى متعال استفقط اما اين  ،نفعى ياضررى به كسي برساند

إِّن ِّي أعَإلمَُ أنََّكَ حَجَرٌ، لََ » ::فتروايت شده است كه گ رضي الله عنهعمر ابن الخطاب 

لََ أنَ ِّي رَأيَإتُ النَّبِّيَّ  «يقُبَ ِّلكَُ مَا قبََّلإتكَُ  صلى الله عليه وسلم تضَُرُّ وَلََ تنَإفعَُ، وَلوَإ
 (71)

دانم كه يك  مىمن  يعنى ) ..

رسول خدا صلى الله عليه و توانى زيان و نفعى داشته باشى، اگر  سنگ هستى، و نمى

  (.بوسيدم ديدم كه به هنگام طواف شما را بوسيد هرگز تو را نمى را نمى سلم

 گانهي یخدا یو اخلاص در عبادت برا ديتوح تياهم هب كندمي جلب توجه نيا 

 ،آنكه چيزى جز خدا سبحانه وتعالى مالك سود و زيان نيست هب و ،ندارد یکيکه شر

  .نه بدعت در دين است رسول خدا صلى الله عليه وسلماز  یرويپ کار انجام اين و

 رود.به حالت دوم مى سر نباشدو اگر اين حالت مي

 ،بوسدرا مىبعد دستش  ،كندس مىبا دستش حجر الَسود را لم حالت دوم:

 :فتمولى ابن عمر روايت شده است كه گ واز نافع ،الله والله أكبر" ويد"بسمگومي

هِّ، ثمَُّ قبََّلَ يدََهُ، وَقاَلَ: مَا ترََكإتهُُ مُنإذُ رَأيَإتُ رَسوُلَ الله»  صلى الله عليه وسلم رَأيَإتُ ابإنَ عمَُرَ يسَإتلَِّمُ الإحَجَرَ بِّيدَِّ

(72)«يفَإعلَهُُ 
س سپ ،كردبادستش لمس مىسود را ابن عمر را ديدم كه حجر الَ ) يعنى .

آنرا ترك  ،از رسول خدا ديدم اينكه اين كار را بعد از :فتوگ را بوسيددستش 

  .(نكردم

 .رودبه حالت سوم مى ر اين حالت ميسر نباشدواگ

وب را و چ ،کندیرا لمس م حجر الَسودمانند چوب  یزياو با چ: حالت سوم

رضى الله عنه روايت شده  واز أبى الطفيل ،ويد"بسم الله والله أكبر"گومى ،بوسدمي
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جَنٍ مَعهَُ وَيقُبَ ِّلُ  صلى الله عليه وسلم رَأيَإتُ رَسوُلَ الله» :فتاست كه گ حإ كإنَ بِّمِّ ، وَيسَإتلَِّمُ الرُّ يطَوُفُ بِّالإبيَإتِّ

جَنَ  حإ (73) (.«الإمِّ
وحجر  ،كرددور كعبه مى رسول خدا را ديدم كه طواف به يعتى ) ،..

 (.بوسيدوآن عصا را مى ،كردالَسود را با عصا لمس مى

 رود:هارم مىبه حالت چ ميسر نباشد واگر اين حالت

 ،هرچند از دور باشد ،به حجر الَسود اشاره ميكند شدستا : بهارمحالت چ

رضى الله عنه روايت شده است  و از عبد الله بن عباس ،ويد" بسم الله والله أكبر"گومي

، أشَاَرَ إِّليَإهِّ  صلى الله عليه وسلم طاَفَ رَسوُلُ الله» فت:كه گ كإنِّ هِّ، وَكاَنَ كلَُّمَا أتَىَ علَىَ الرُّ يرِّ علَىَ بعَِّ

"«وَكبََّرَ 
(74)

ه وسلم بر روى شترش طواف كرد رسول خدا صلى الله علي ) يعنى .

ودر روايتى (. فتگكرد وتكبير مىسيد به آن اشاره مىاه نزد حجر الَسود ميروهرگ

هِّ، وَكبََّرَ » ديگر: ءٍ فِّي يدَِّ كإنِّ أشَاَرَ إِّليَإهِّ بِّشيَإ (75)" كلَُّمَا أتَىَ علَىَ الرُّ
هرگاه نزد حجر يعنى ) ،.

 (.گفتكرد وتكبير مىبه آن اشاره مى رسيد با چيزى در دستشالَسود مي

از رسول خدا صلى الله عليه وسلم  دنكنكه يكديگر را تقويت نمى يتهايدر رواو 

مإ » :است كه به عمر رضى الله عنه گفت: روايت شده ياَ أبَاَ حَفإصٍ إِّنَّكَ رَجُلٌ قوَِّيٌّ فلََا تزَُاحِّ

ذِّي الضَّعِّيفَ  كإنِّ فإَِّنَّكَ تؤُإ نإ إِّنإ وَجَدإتَ خَلإوَةً فاَسإتلَِّمإ وَإِّلََّ فكَبَ ِّرإ وَامإضِّ  ،علَىَ الرُّ (76)«وَلكَِّ
يعنى  .

ون چ ،بر ركن حجر الَسود فشار نياور زياد ،تو مرد نيرومندى هستى ،اى عمر)

وى و ت خلوت شد استلام كن والَ تكبير گولى هر وق ،شودموجب رنج ضعيفان مي

 (.به كار خود ادامه بده و روان شو 

لمس  راي. زدبرسان یبيآس طواف كنندگانبه  دينبا طواف كنندهاول،  حالتدر سه 

 انجام واجب مقدم تر و ،ترک ضرر واجب است اما ،سنت است كردن حجر الَسود

افراد  هل دادناز  ديبا و حرم شلوغ است است نيرومندطواف كننده اگر  است.

 بفهمد و مکان را نيعظمت ا ديبا او نرسد. یبيتا به آنها آس، خوددارى كند فيضع

ورحم  وآنها را ببخشد ،مهربان باشد کنند یکه ازدحام م یبا کسان دياو با درک کند.

 بدبخت. انسانقلب  رحمت گرفته نمى شود مگر اززيرا  .كند

                                                           
(

73
 (.1275مسلم  آنرا تخريج كرد) (

(
74
 (.5293البخاري آنرا تخريج كرد ) (

(
75
 (.1632البخاري آنرا تخريج كرد )(

(
76

(، 510(، والشافعي در السنن المأثورة )3/171) (، وابن أبي شيبة در مصنفش5/36( عبدالرزاق در المصنف آنرا تخريج كرد )

 ران.گ( و دي190وأحمد در المسند )
 (.80/ 5مسند ابن عباس(، والبيهقي در السنن الكبرى ) - 106رقم  85/ 1« )تهذيب الْثار»و الطبري در 
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هر چه را  بايد و ،خدا باشد هب تضرع)مناجات(و  خشوعمشتاق  طواف كننده بايد

. و ترک کند ، فشار آوردن مردممانند ،  برد یم نيرا از ب خشوع وتضرع نيکه ا

مانند  دينبا او و .خدا است عبادت براى طواف زيرا ،نبايد از حكمت طواف دور شود

 .بعضي از طواف كنندگان جدال و دعوا كند

 موجباين  تا ،كنند ىدور زنان بايد از نزديك شدن به مردان در جاهاى شلوغ

در آنجا فقط زنان  تا صبر کنند ديآن. بلکه با ريغ ايصورت  كشف شود، مانندنحرام 

 حجر الَسود را ببوسند. سسپ ،باشند

از كنار حجر الَسود شروع  طواف خود را فتن "بسم الله والله أكبر"بعد از گ

امى كه به وهنگ ،گرددكعبه در سمت چپ او واقع مي ءانهكه خ ای ونهگه ب و ،ميكند

و اگر  ،دون اينكه آنرا ببوسدب ،كندآنرا لمس مي ،ر ميسر باشداگ ،رسدركن يمانى مي

  .كنداشاره نمیبه آن را ورد وآميسر نباشد فشار نمي

 ،كندلمس نمي كعبه جز حجر الَسود وركن يمانى ءچيزى از خانهطواف كننده 

و رسول خدا ، بنا شده بودند عليه السلام ابراهيم توسط بودند كه ايه هاىپآنها بر زيرا 

ى الله و از عبد الله بن عمر رض .لمس نكرد جز آنها راچيزي صلى الله عليه وسلم 

كإنيَإنِّ اليمََانِّييَإنِّ  صلى الله عليه وسلم النَّبِّيَّ لمَإ أرََ » فت:عهنما روايت شده است كه گ نَ البيَإتِّ إِّلََّ الرُّ (77) «"«يسَإتلَِّمُ مِّ
.  

 (.دو ركن يمانى  نديدم كه چيزى از بيت الله را لمس كند مگررسول خدا را يعنى)

رَةِّ  ويد:گميان ركن يمانى و حجر الَسود مي و خِّ حَسنَةًَ }رَبَّناَ آتِّناَ فِّي الدُّنإياَ حَسنَةًَ وَفِّي الْإ

{ ]البقرة:  ما در اين دنيا به ما خير و خوبی بده و ، اپروردگار ،)[201وَقِّناَ عذَاَبَ النَّارِّ

واز عبد الله بن  .(در آخرت نيز خير و خوبی بده، و ما را از عذاب دوزخ نگهدار

 را ميان دو ركن شنيد كه اين آيه رسول خدا كه ازالسائب روايت شده است 

(78)فتگمي
.. 

 ،دهدیرا انجام م یگذرد، همان کار قبل یم حجر الَسودهر بار که از کنار در و 

رسول  نزد حجر الَسود ازلى تكرار تكبير و ايستادن  و ،ويدگو يك بار "الله اكبر" مي

 طواف كنندگان اذيتازدحام و  باعث اينو ،سلم نقل نشده است صلى الله عليه و خدا

 .است

                                                           
(

77
  (.1267(، ومسلم )1609البخاري آنرا تخريج كرد ) (

(
78
(، وابن 2721وابن خزيمة در صحيحش ) (،15398أحمد ) (، و3920) در الكبرى والنسائي(، 1892) آنرا تخريج كرد أبو داود (

 (.3826حبان در صحيحش )
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زيرا  .كنددعا ميميخواهد كه   وتلاوت قران ودعاء ذكر با هر قيه طوافشدر ب و 

ا داشتن ذكر ن صفا و مروه ورمى جمرات براى برپطواف دور كعبه وسعى بي

(79)خداوند متعال است
.. 

ذكر معينى براى هر گفتن ان انجام ميدهند از قبيل آنچه بعضى از طواف كنندگ اما

 .وجايز نيست آن بدعت ومنكر استهمه  ،و خواندن دعاها از كتابهاى معينى ،شوط

با هر دعايي كه ميسر  كندبراى خير دنياى خود وآخرتش دعا مى طواف كننده 

چه در عمل چه اين از رسول خدا ا زير، معينى ندارددعاى  ر شوط از طوافه .باشد

شوند ميان مرتكب ندگ. و از اشتباهاتى كه بعضى از طواف كننشده است نقل در قول

اين كار  و ،كننددعا مي و با صداى بلند به صورت جمعىشت يك راهنما در پ كه

اعث از بين رفتن بو  ،استان وبرهم زدن حواس ديگر طواف كنندگ باعث مزاحمت

 .استمكان امن ان خدا در اين خشوع و اذيت بندگ

بايد از حجر الَسود شروع و به همان ختم  وهر شوط ،طواف در هفت شوط است

 .شود

جزو كعبه زيرا حجر اسماعيل  ،اسماعيل صحيح نيست رداخل حج طواف در

 است.

رود و به سمت مقام ابراهيم مى ،كندو اگر هفت شوط از طواف را تمام 

نإ مَقاَمِّ إِّبإرَاهِّيمَ مُصَلًّى{ ]البقرة: ":گويدمى ذوُا مِّ )از مقام ابراهيم جاى نماز يعنى  [125}وَاتَّخِّ

اما اگر ميسر ، باشد اگر ميسر ،خواندنماز مى دو ركعت نزديك و پشت آن سپس ،بگيريد(

ميان او و  كه مقام ابراهيم به طورى ،خوانددور نماز ب جاىدر تواند اين دو ركعت نباشد مي

]الكافرون: " كافرون "قل يا أيها الكافرون فاتحه وسورهسوره . در ركعت اول خانه كعبه باشد

را  [1]الْخلاص: وسوره اخلاص "قل هو الله أحد"فاتحه و در ركعت دوم ، خواندرا مي [1

 خواند.مي

دو  نياز مسلمانان در مواقع شلوغ ا یاست که برخ نيبه آن توجه شود ا ديآنچه با

 بيآس طواف كنندكانبه  نيو ا ،خوانندیم ميمقام ابراه یکيرکعت را در نزد

                                                           
(

79
وغير آنان با سندى ضعيف از عائشة رضي الله عنها که گفت:  (،24351(، وأحمد )902) ترمذي(، وال1888)تخريج كردأبو داود (

لَ الطَّوَا»فرمود:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  رِّ الله عَزَّ وَجَلَّ إِّنَّمَا جُعِّ كإ ، ذِّ قاَمَةِّ ِّ مَارِّ لِّْ يُ الإجِّ وَةِّ، وَرَمإ فاَ وَالمَرإ ، وَبِّالصَّ طواف دور كعبه وسعى  )«فُ بِّالإبَيإتِّ
( به 5/49آنرا تخريج كرد ) و عبدالرزاق در مصنفش ،(بين صفا و مروه ورمى جمرات براى برپا داشتن ذكر خداوند متعال است

 رضي الله عنها.به عائشة  صورت موقوف
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نماز  شود.یم یازدحام و ناراحتباعث و  شودمى آنهااز راه رفتن  مانع و ،رساندیم

مسجد  و چه در داخل طوافدور، چه در صحن  هر جايىدر  مقامن پشت خواند

 نه در جايز بخواند نما از مسجد حرام جاييدر هر  كه و نيز جايز است ،ز استجاي

 معينى.

مسح را ابراهيم مقام فرزندان خود  بدن خود و بدن باکه  یبه کسان هشدار داد ديبا

و از  .و حرام است یبدعت و گمراه كار نيا رايز ،كشنددست مىآنرا و کنندیم

  مسح را ميابراه نقل نشده است كه مقام  وصحابه کرام سلم هيالله عل یصل رسول خدا

 ند.داد اجازه چنين كارى يادست كشيدند  و ندكرد

اگر ميسر  اما كندواگر ميسر باشد آنرا لمس مى ،رددگپس به حجر الَسود برميس

 .کندن اشاره نمىبه آ نباشد

شود و وقتى كه نزديك كوه صفا مى ،رودىسپس به سمت مسعى براى سعى م

ِّ{ ]البقرة: ": گويدمى نإ شعَاَئِّرِّ اللََّّ وَةَ مِّ شانه هاى ن ) صفا ومروه يكى از[158}إِّنَّ الصَّفاَ وَالإمَرإ

س به كوه صفا بالَ سپ .خواندمى آيه رااين يك بار  در اينجا وقبل از سعي ،دين خدا هستند(

و ، كندخدا را شكر ب كند تارا بلند مى  خود دستو، شودى كعبه متوجه مىو به سو ،رودمى

دهَُ » " :. واز دعاى رسول خدا در اينجاخواهدهر دعاى كه مى كند بها مىدع لََ إِّلهََ إِّلََّ اللهُ وَحإ

دَهُ، أنَإجَزَ  يرٌ، لََ إِّلهََ إِّلََّ اللهُ وَحإ ءٍ قدَِّ دُ وَهوَُ علَىَ كلُ ِّ شيَإ يكَ لهَُ، لهَُ المُلإكُ وَلهَُ الإحَمإ وَعإدَهُ،  لََ شرَِّ

دَهُ  زَابَ وَحإ حَإ  ،جــود نــداردبحـق و رىمعبود ديگ به جزاللهيعنى)، «وَنصََرَ عبَإدَهُ، وَهزََمَ الْإ

 ،وستايش مخصوص اوست ،پادشاهى از آن اوست ،يگانـه اســت و شريكــى نــدارد

 ،يگانه است ،بحـق وجود ندارد ىبجــز او معبــود ديگـر ،او بر هـر چيـز توانـا اسـت

و به تنهايى گروه  ،و بنده اش را پيروز كرد ،اوست كه وعـده اش را تحقـق بخشيد

 .(80)كنددعا مى آنها كند و بيناين ذكر را سه بار تكرار مى ،( .هارا شكست داد

 تا ،رودمى بطور عادى راه وبه طرف كوه مروه ،ايدمى ايينسپس از كوه صفا پ

 -  مرمر پوشيده شده است هاىسنگبا  بقيه حرم مانند كه در حال حاضر - دره به ته

سر باشد به ر مياگ رسدمى در سقف سبز رنگ وهنگام به اولين علامت، رسدمى

 سسپ، رسددوم مى تا به علامت ،ران را اذيت كندبدون اينكه ديگ ،دودمى سرعت

رسد به آن بالَ به كوه المروه مىوقتى كه  و ،رودبه طور عادى راه مى دوباره

 .كنده صفا انجام داد آنرا تكرار مىكه در كو وآنچه ،كندو رو به قبله مى ،رودمى

                                                           
(

80
 (.1218مسلم آن را تخريج كرد) (
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نكه ذكر شد وهمچنا ،رودمىبه طرف كوه صفا و  ،ايدايين مىاز كوه مروه پ سپس

مچنانكه در بار اول گفت وه ،رودا به كوه صفا ميرسد به آن بالَ مىت ،دهدانجام مى

 هر شوط كند.خواهد دعا مىمى و در بقيه سعي خود با هر دعاى كه .گويددوباره مى

دهند. همانطور كه قبلا در بعضى مردم انجام مىچنانكه دعاى خاصى ندارد  از سعى

 مورد طواف ذكر شد.

همه سنت است و دو نشان سبز  دويدن بين و ،هاى صفا و مروههكو بالَ رفتن بر

 واجب نيست.

از صفا به مروه و  شوط کي به طورى كه خود را تمام کند، یسع شوطاگر هفت 

شود، یشود و به مروه ختم مىاز مروه تا صفا که با صفا شروع م گريد شوط کي

و  ،يكنديا موهايش را تقصير)كوتاه( م ،تراشدیسر خود را م ر مرد استاگ ،بعد

وحج نزديك باشد  ،( باشد)بهره مند از عمره تا حجمتمتع رمگ ،تراشيدن بهتر است

بلند  تا مويش ،دراين حالت تقصير بهتر است ،ومويش قبل از حج بلند نخواهد شد

رسول خدا صلى الله عليه وسلم وقتى كه در  . زيراتراشدحج آنرا ب امو هنگ ،شود

 ،كه هدي همراه نداشتندخود اصحاب عده از  به و ،هار ذى الحجه به مكه رسيدروز چ

موهاي خود را كوتاه كنند و  ،و سعي بين صفا و مروه کعبهدستور داد كه پس از طواف 

 (81).از احرام خارج شوند

}مُحَل ِّقِّينَ  متعال فرمودند:" ون خداوندچ ،شامل تمام سر شود تراشيدن موى سر بايد

ينَ{ ]الفتح:  رِّ  (.ايد در حاليکه موی سرتان را تراشيده و کوتاه کرده) [،27رُءُوسكَمُإ وَمُقصَ ِّ

 سر واز طرف راست ،سر خود را تراشيد موى تمامورسول خدا صلى الله عليه وسلم 

نشده است که  روايت واز او صلى الله عليه وسلم ،سپس طرف چپ شروع كرد

نين و همچ.(82)دانسته است جايزرا  رگقسمتی دي تركسر و  موى از قسمتی دنيتراش

 كوتاه كردن مو( بايد شامل تمام سر شود.)تقصير

 وحلق )تراشيدن( براى او جايز نيست. ،كنداما زن موى سر خود را كوتاه مى

به  -ندارد  يسواگر گ – نتهاى موهاا يا از -دارد يسوگ راگ - خود يسویواز هر بند گ

 .كندبيشتر از اين را كوتاه نمى كند. وموى خود را كوتاه مىشت اندازهء يك بند انگ

                                                           
(

81
 ( از حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.1545البخاري آنرا تخريج كرد )(

(
82
 ( از حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.1305مسلم آنرا تخريج كرد ) (
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کاملاً از آن خارج  شخص محرمو  ،شودیعمره تمام م، اعمال نيبا انجام ا

 .رددگحلال مىاحرام براى او  ظوراتمح همهو  ،شودىم

 اعمال عمره: خلاصهء

 عطر زدن وغسل كردن مانند غسل جنابت.  -1

ن ازار و رداء است وبراى زنان وشيدن لباس احرام كه براى مرداپ  -2

 از لباس مباح است. بخواهندهرچه 

 فتن تلبيه وادامه انجام آن تا وقت طواف.گ  -3

 .شت مقام ابراهيمنماز خواندن دو ركعت پ  -4

شود وبه مروه ا شروع مىصفاز  هك ،سعى بين صفا و مروه هفت بار  -5

 شود.ختم مى

سر( براى حلق)تراشيدن موى سر( يا تقصير) كوتاه كردن موى   -6

  مردان. و تقصير براى زنان.
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 واجبات آن. و مبحث دهم: اركان حج  

 كه بدون آنها صحيح نيست: ،ددارهار ركن حج چ

محل نيت در قلب  ردن ورود به حج است. وك نيتاحرام بستن: يعنى قصد و   -1

ويد:)اللهم إنى نويت أن أحج عن گيعنى حاجى نمى ،ن جايز نيستاما تلفظ آ ،است

انجام هر  ،ر كردم(از من يا از كسي ديگ ا من نيت حجنفسي أو عن فلان( يعنى )خداي

رضى الله عنه بر آن  عمر بن الخطاب شود وحديثكارى جز با نيت صحيح نمى

فرمود " مىشنيدم که از رسول خدا صلى الله عليه وسلم فت: " كه گ ،كنددلَلت مى

اعمال به نيت ها بستگي دارند " يعنى )(83)انما الْعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى

 (شود.ىو با هر كس، مطابق نيتش رفتار م

يعنى احرام بستن به حج با  ،شوداز اول ماه شوال شروع ميزمان احرام به حج: 

}الإحَجُّ  متعال فرمودند: چون خداوند ،ز ماه رمضان جايز استا غروب آخرين روز

ِّ{ ]البقرة:  حَج 
دَالَ فِّي الإ نَّ الإحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلََ فسُُوقَ وَلََ جِّ هُرٌ مَعإلوُمَاتٌ فمََنإ فَرَضَ فِّيهِّ أشَإ

حج را بر خود فرض  ،در اين ماهاکه  ىو کس .های معينی است حج، در ماه) [،197

ماه هاى ( بايد بداند که در حج، آميزش جنسی با زنان، و گناه و جدال نيست ،اندردگ

 ه.وده روز اول از ذي الحج حج عبارتند از شوال و ذى القعده

 بسته، ندداده شد حيکه قبلاً ذکر و توض پنج گانه یها يقاتگاه هاىاحرام از م

 شود.یم

نإ ":همانطور كه خداوند متعال فرمودند وقوف در عرفات:  -2 تمُإ مِّ }فإَِّذاَ أفَضَإ

{ ]البقرة:  عرََفاَتٍ فاَذإكرُُوا الله نإدَ الإمَشإعرَِّ الإحَرَامِّ پس چون از عرفات ) يعنى ،[198عِّ

و از عبد الرحمن بن  ،(ياد کنيد )مزدلفه(را نزد مشعر الحرام را وندخدبازگشتيد 

و از كيفيت  پس جماعتى آمدند ،با رسول خدا بودمفت:شده است كه گيعمر روايت 

الإحَجُّ عرََفةَُ، فمََنإ أدَإرَكَ ليَإلةََ عرََفةََ »فت"گ صلى الله عليه وسلم رسول خدا ،رسيدندحج پ

هُ  عٍ، فقَدَإ تمََّ حَجُّ نإ ليَإلةَِّ جَمإ رِّ مِّ «قبَإلَ طلُوُعِّ الإفجَإ
 (84)

 ،. )حج عبارت است از وقوف به عرفات

را  (مزدلفهجمع)وقوف ،و قبل از طلوع صبح ،وكسي كه در شب عيد قربان به مشعر برسد

 .باشد(او صحيح مي حج ،ادراك كند

                                                           
(

83
 (.1907(، ومسلم )1البخاري آن را تخريج كرد ) (

(
84
 (.3015(، وابن ماجه )3016(، والنسائي )889(، والترمذي )1949كرد) أبو داود آن را تخريج (
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زيرا  ،شودشروع مى : از زوال آفتاب روز نهم ذي الحجهزمان وقوف در عرفات

واز رسول خدا صلى الله عليه وسلم در عرفات وقوف نكرد مگر بعد از زوال آفتاب. 

سُ »:فتشده است كه گ روايترضى الله عنهما  جابر بن عبد الله حَتَّى إِّذاَ زَاغتَِّ الشَّمإ

لتَإ لهَُ، فأَتَىَ بطَإنَ الإوَادِّي، فخََطَبَ النَّاسَ  ، فرَُحِّ وَاءِّ بَ رَسوُلُ الله...أمََرَ بِّالإقصَإ ، حَتَّى أتَىَ صلى الله عليه وسلم ثمَُّ رَكِّ

قِّف «المَوإ
(85)

رسول خدا صلى الله ام در اين هنگ ،تا اينكه خورشيد مائل گرديديعنى ) ،

وبراى  ،اه به وسط وادى آمدآنگ ،الَن كنندپ دستور داد تا شترش قصواء راعليه وسلم 

و از سالم بن . (رسيدعرفات بعد از آن سوار شد تا به موقف مردم سخنرانى نمود....

اجِّ: أنَإ  » عبد الله بن عمر روايت شده است كه گفت: لََ يخَُالِّفَ ابإنَ  كتَبََ عبَإداُلمَلِّكِّ إِّلىَ الحَجَّ

يَ الله ِّ، فجََاءَ ابإنُ عمَُرَ رَضِّ سُ، فصََاحَ  عمَُرَ فِّي الحَج  ينَ زَالتَِّ الشَّمإ مَ عرََفةََ حِّ عنَإهُ، وَأنَاَ مَعهَُ يوَإ

الرَّ  فرََةٌ فقَاَلَ: مَا لكََ ياَ أبَاَ عبَإدِّ لإحَفةٌَ مُعصَإ اجِّ، فخََرَجَ وَعلَيَإهِّ مِّ نإدَ سرَُادِّقِّ الحَجَّ مَنِّ فقَاَلَ: عِّ وَاحَ »حإ الرَّ

يدُ السُّنَّةَ  هِّ السَّاعةَ؟َ قاَلَ: «إِّنإ كنُإتَ ترُِّ نِّي حَتَّى أفُِّيضَ علَىَ رَأإسِّي ثمَُّ «نعَمَإ »، قاَلَ: هذَِّ رإ ، قاَلَ: فأَنَإظِّ

اجُ فسَاَرَ بيَإنِّي وَبيَإنَ أبَِّي فقَلُإتُ: إِّنإ كنُإ  رُجُ، فنَزََلَ حَتَّى خَرَجَ الحَجَّ يدُ السُّنَّةَ فاَقإصُرِّ الخُطإبةََ أخَإ تَ ترُِّ

لِّ الوُقوُفَ، فجََعلََ ينَإظرُُ إِّلىَ عبَإدِّالله ا رَأىَ ذلَِّكَ عبَإدُ  وَعجَ ِّ "«صَدقََ »قاَلَ:  اللهفلَمََّ
(86)

 يعنى،

كه در احكام حج با عبدالله بن  ستنوشته و از وي خوا حجاجالاي به نامه  عبدالملك)

ابن عمر رضي الله عنهما هنگام زوال آفتاب روز  ومخالفت نكند.رضي الله عنهما  عمر

و با صداي بلند او را صدا زد. حجاج در  ومن با او بودم عرفه، كنار خيمة حجاج آمد

رون آمد و گفت: اي ابو حالي كه چادري زرد رنگ به خود پيچيده بود، از خيمه بي

خواهي به سنت : اگر ميگفتچه خبر است؟ ابن عمر رضي الله عنهما  ،عبدالرحمن

اج گفت: اكنون  خدا صلى الله عليه وسلمرسول  عمل كني، بايد به موقف برويم. حَج 

اج گفت: اندكي مهلت  ده تا غسل كنم سپس، خارج ببرويم؟ ابن عمر گفت: بلي. حَج 

به ، مبود مهمراه پدر ومنو بيرون آمد. شوم. ابن عمر رضي الله عنهما منتظر ماند تا ا

عمل كني، خطبه را كوتاه بخوان و  خدا خواهي مطابق سنت رسول  ر مي: اگتمج گفحجا

گفت:  و عبد الله بن عمربه عبدالله بن عمر، نگاه كرد.  حجاج براي وقوف، عجله كن.

 (..گويد سالم، درست مي

به پايان به اجماع علما هنگام طلوع فجر روز دهم قوف در عرفات وزمان 

با  فت:"كند كه گىبر آن دلَلت م . وحديث عبد الله بن يعمررضى الله عنهرسدمى

رسول خدا صلى الله  ،پس جماعتى آمدند و از كيفيت حج پرسيدند ،رسول خدا بودم

عٍ، فَ »گفت" عليه وسلم نإ ليَإلةَِّ جَمإ رِّ مِّ حَجُّ عرََفةَُ، فمََنإ أدَإرَكَ ليَإلةََ عرََفةََ قبَإلَ طلُوُعِّ الإفجَإ
قدَإ تمََّ الإ

                                                           
(

85
 (.1218مسلم آنرا تخريج كرد ) (

(
86
 (.1660البخاري آنرا تخريج كرد) (
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هُ  (87)«حَجُّ
وكسي كه در شب عيد قربان به مشعر  ،) حج عبارت است از وقوف به عرفات .

 .(باشدصحيح مى حج او ،را ادراك كند (مزدلفهجمع ) وقوف ،وقبل از طلوع صبح ،برسد

ون همه قسمتهاى چ ،همه سرزمين مشعر عرفات است مكان وقوف در عرفات:

صحيح  او توقف کند حج آنجا یدر هر جا حاجىو اگر  ،عرفات جاى توقف است

و از جابر بن عبد الله رضى الله عنهما روايت شده است كه گفت:"رسول خدا  ،است

قِّفٌ » صلى الله عليه وسلم گفت:" «وَقفَإتُ هاَهنُاَ، وَعرََفةَُ كلُُّهَا مَوإ
 (88)

) من اينجا ايستادم .

 وتمام عرفه محل وقوف است(.

 که طواف خانه ،شودنيز ناميده مى ارتيطواف حج و طواف ز كه: طواف افاضه  -3

 :فرمودند كه خداوند متعالاز ارکان حج است،  یکيآن  نکهيبر ا ليدلو  است. كعبه

فوُا بِّالإبيَإتِّ الإعتَِّيقِّ{ ]الحج:  . و از را طواف نمايند( و گرامى ،) وبايد خانه قديمى[29}وَلإيطََّوَّ

،  :فتشده است كه گ رضى الله عنها روايتعائشة  ٍ بعَإدَ مَا أفَاَضَتإ حَاضَتإ صَفِّيَّةُ بِّنإتُ حُييَ 

يضَتهََا لِّرَسوُلِّ الله تُ حِّ : « أحََابِّستَنُاَ هِّيَ؟: »صلى الله عليه وسلم ، فقَاَلَ رَسوُلُ اللهصلى الله عليه وسلم قاَلتَإ عاَئِّشةَُ: فذَكَرَإ قاَلتَإ

فاَضَةِّ، فقَاَلَ  فقَلُإتُ: ياَ رَسوُلَ الله، إِّنَّهَا قدَإ كاَنتَإ أفَاَضَتإ وَطاَفتَإ  ِّ ، ثمَُّ حَاضَتإ بعَإدَ الْإ بِّالإبيَإتِّ

" «فلَإتنَإفِّرإ : »صلى الله عليه وسلم رَسوُلُ الله
(89)

به حالت حيض  بعد از افاضه صفيه بنت حيى) يعنى ،

سپس رسول خدا صلى الله عليه وسلم  ،من اين را به رسول خدا گفتم ،درافتاده است

طواف فتم " اى رسول خدا او گ ،(است؟-به مدينه شتنبرگاز –هدارنده ى ما آيا او نگفتگ

رسول خدا صلى الله عليه وسلم  ،دس به حالت حيض در افتاسپ ،افاضه را انجام داده است

 .(در اين صورت خارج شود: فتگ

)آيا او نگهدارنده ى ما از يعنى  " ؟رسول خدا:"أحابستنا هى فرموده، بنا بر اين

وگرنه  ،اينكه طواف افاضه ركنى از اركان حج است دليلى است بر شتن است؟(برگ

از   نبود.شت به كشورشان و بازگشدن و عدم خروجشان از مکه  حبسبر  ىليدل نيا

طواف  هيسلم گفت که صف و هيالله عل یبه رسول خدا صل امى كه عائشةهنگاين رو 

 .داد ه را انجام داده، اجازه خروجضافا

در  )شب ماندن(در عرفات وبيتوته كردنبعد از وقوف  زمان طواف افاضه:

}ثمَُّ لإيقَإضُوا تفَثَهَُمإ وَلإيوُفوُا نذُوُرَهمُإ ":خداوند متعال فرمودند زيرا ،شودمزدلفه شروع مى

فوُا بِّالإبيَإتِّ الإعتَِّيقِّ{ ]الحج:  های بدنشان را پاک کنند و بايد به  ز بايد آلودگیبا) [،29وَلإيطََّوَّ

                                                           
(

87
 (.3015(، وابن ماجه )3016(، والنسائي )889(، والترمذي )1949أبو داود آنرا تخريج كررد) (

(
88
  (.149( )1218مسلم آنرا تخريج كرد) (

(
89
 (.1211(، ومسلم )4401البخاري آنرا تخريج كرد ) (
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 به وفا كردن، (.و بايد خانۀ قديمی و گرامی را طواف نمايند نذرهايشان وفا کنند

 .ستيجز بعد از توقف در عرفه و مزدلفه ممکن ن ى هاى بدننذرها وپاك كرن آلودگ

 مهيکرده بودند، بعد از ن یکه شب را در مزدلفه سپر یکسان یبرا وقت طواف افاضه

روز  وقت ضحى ازدر  حاجىسنت است که و  شود.یالحجه آغاز م یشب دهم ماه ذ

 در حاجىاگر و  ،ندارد معينى طواف افاضه زمان وقت پايان اما دهم طواف کند.

 ندارد. یکند، اشکالافاضه ... طواف ياچهاردهم  يا زدهميس يا دوازدهم روز

نإ : ون خداى متعال فرمودندچ ،سعى بين صفا و مروه  -4 وَةَ مِّ }إِّنَّ الصَّفاَ وَالمَرإ

مَا{ ]البقرة:  شعَاَئِّرِّ الله فَ بِّهِّ صفا  يقينا) [158فمََنإ حَجَّ الإبيَإتَ أوَِّ اعإتمََرَ فلََا جُناَحَ علَيَإهِّ أنَإ يطََّوَّ

بر  ،بگذارديا عمره   ند، پس هرکس که حجهست  خداهای دين  يکی از نشانه و مروه

رضى الله  . و از عبد الله بن عباساو گناهى نخواهد بود كه آن دو را طواف كند(

ِّ، فإَِّذاَ فرََغإناَ  صلى الله عليه وسلمالنبي  ثمَُّ أمََرَناَ :فتعنه روايت شده است كه گ لَّ بِّالحَج  يةَِّ أنَإ نهُِّ وِّ يَّةَ التَّرإ عشَِّ

ناَ وَعلَيَإناَ الهَدإيُ  وَةِّ، فقَدَإ تمََّ حَجُّ ، وَبِّالصَّفاَ وَالمَرإ ئإناَ فطَفُإناَ بِّالإبيَإتِّ ، جِّ نَ المَناَسِّكِّ " مِّ
(90)

يعنى  

دستور داد كه براى  ترويه به ما اه روزدر شامگ  رسول خدا صلى الله عليه وسلم)

ديم و طواف خانه به مكه آم ،مناسك حج فارغ شديم ون ازچ و ،حج احرام ببنديم

وهدى بر ما  ،حج ما تمام شد و ،سعى كرديمو بين صفا ومروه  ،را كرديم کعبه

 (.واجب بود

 صلى الله عليه وسلم وَقدَإ سنََّ رَسوُلُ الله» فت:شده است كه گ رضى الله عنها روايتو از عائشة 

حََدٍ أنَإ يتَإرُكَ الطَّوَافَ بيَإنهَُمَا «الطَّوَافَ بيَإنهَُمَا، فلَيَإسَ لِّْ
 (91)

صلى الله عليه رسول خدا يعنى ) 

با عمل خود، سعي بين صفا و مروه را فرض گردانيد. پس هيچ كس، حق ندارد وسلم 

  .(آنرا ترك نمايد

 مَا أتَمََّ الله» :روايتى ديگر از عائشة رضى الله عنها روايت شده است كه گفتو در 

وَةِّ  رَتهَُ لمَإ يطَفُإ بيَإنَ الصَّفاَ وَالمَرإ ئٍ، وَلََ عمُإ رِّ " حَجَّ امإ
(92)

خداوند حج وعمره ى يعنى ) 

(كسي را كه سعى بين صفا و مروه نكند كامل نگردانيده است
 .

 

د: وقت سعىوشخص مُ زمان سعى براى شخص قارن  هر دوى آنها پس از  فرِّ

و قبل از  قدوماز طواف  پسنت است که آن را س . وشودطواف قدوم شروع مى

 زيجا تا بعد از روز عرفه وطواف افاضه آن ريتأخ و .روز عرفه انجام بدهند

 .ندارد مانند طواف افاضه زمان معينىوقت سعى  پايان و .است

                                                           
(

90
 (.1572البخاري آنرا تخريج كرد ) (

(
91
 (.1277(، ومسلم )1643البخاري آنرا تخريج كرد) (

(
92
 (.1277(، ومسلم )1790البخاري آنرا تخريج كرد )(
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مانند طواف قدوم باشد  ىاز طواف كه بايد پس سعي اين است شرط صحت توجه:

 ،طواف را انجام ندهد ر حاجى قبل از سعيو ا گ يا طواف افاضه يا طواف وداع.

 .صحيح نيست وباطل است سعى او

 واجبات حج:

 يز است:واجبات حج هفت چ

بر وجوب  وحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .اهبستن از ميقاتگ احرام -1

از كجا  ،اى رسول خدا :فتكه گفت: مردى در مسجد برخاست وگ ،كندآن دلَلت مى

نإ ذِّي الحُليَإفةَِّ، » :فترسول خدا صلي الله عليه وسلم گ ،ماحرام ببندي ينةَِّ مِّ لُّ أهَإلُ المَدِّ يهُِّ

نٍ  نإ قرَإ دٍ مِّ لُّ أهَإلُ نجَإ فةَِّ، وَيهُِّ نَ الجُحإ لُّ أهَإلُ الشَّأإمِّ مِّ " وَيهُِّ
(93)

اهل مدينه از ذوالحليفه، يعنى ) ،

عمر رضى الله عنهما در . و عبد الله بن .(واهل شام از جحفه، واهل نجد از قرن منازل

نَ  صلى الله عليه وسلم أمََرَ رَسوُلُ اللهِّ  :"فتروايتى ديگر گ نإ ذِّي الإحُليَإفةَِّ، وَأهَإلَ الشَّامِّ مِّ لُّوا مِّ ينةَِّ أنَإ يهُِّ أهَإلَ المَدِّ

نٍ  نإ قرَإ دٍ، مِّ فةَِّ، وَأهَإلَ نجَإ  الإجُحإ
"(94).

ذو رسول خدا دستور داد كه اهل مدينه از يعنى ) ،

  (.المنازل بندند واهل شام ازجحفه واهل نجد از قرناحرام مي الحليفه

به خانه عبد الله بن  ر: از زيد بن جبير روايت شده است كهو در روايتى ديگ

؟ بندم از كجا براى عمره احرام مي " رسيد:پاز او ، داشت اى خيمه عمر رفت و او

هَإلِّ الشَّأإمِّ  صلى الله عليه وسلم فرََضَهَا رَسوُلُ الله» :فتگ ينةَِّ ذاَ الحُليَإفةَِّ، وَلِّْ هَإلِّ المَدِّ ناً، وَلِّْ دٍ قرَإ هَإلِّ نجَإ لِّْ

فةََ  «الجُحإ
(95)

رسول خدا صلى الله عليه وسلم محل احرام بستن اهل نجد را  يعنى ) ،

 .(اهل مدينه را ذا الحليفه و اهل شام را الجحفه اعلام كرد ،قرن المنازل

زيرا  ايستند.آفتاب براى كسانى كه در روز مى وبوقوف در عرفات تا غر  -2

به  و او ،تاغروب آفتاب در عرفات وقوف كرد رسول خدا صلى الله عليه وسلم

او در  با اينكه ،قبل از غروب آفتاب از عرفات خارج شوند ضعيفان اجازه نداد كه

است بر  شوند. و اين دليليخارج از آنجا  مزدلفه به آنها اجازه داد كه قبل از غروب

 و .كندتا حاجى بين شب وروز جمع ب ،وجوب وقوف در عرفات تا غروب آفتاب

مقدار  به توقف پس ،و در روز وقوف نكند ،شب در عرفات وقوف كند فقطكه كسي 

را زي ،نيست يزى بر او واجبو چكند براى او كفايت مى در عرفاتاز شب كمى 
                                                           

(
93
 (، و اين تلفظ البخاري است.1182(، ومسلم )133البخاري آنرا تخريج كرد ) (

(
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(
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عٍ قَبإلَ طُلوُعِّ الحَجُّ » فت"رسول خدا صلى الله عليه وسلم گ لَةَ جَمإ عَرَفَةُ، مَنإ جَاءَ ليَإ

رَكَ الحَجَّ  رِّ فَقَدإ أدَإ «الفجَإ
(96)

) حج عبارت است از وقوف به عرفات وكسي كه قبل از طلوع .

 .حج را ادراك كرده است(  شب جمع يعنى شب مزدلفه به عرفات رسيد صبح

آنرا  براى كسي كه  نيمه شبتا  ( در مزدلفه در شب عيد قربانماندن  شب بيتوته )  -3

 مقدار كمى از ماندن سپ ،ر به آنجا بعد از نيمه شب رسداما اگ .قبل ازنيمه شب ادراك كند

 .جايز است خارج شدن وبعد از آن،كنددر آنجا كفايت مىشب 

}فإَِّذاَ ":وجوب بيتوته در مزدلفه اين است كه خداوند متعال فرمودند: بر و دليل 

نإ  تمُإ مِّ { ]البقرة:  عرََفاَتٍ فاَذإكرُُوا اللهأفَضَإ نإدَ الإمَشإعرَِّ الإحَرَامِّ پس چون از عرفات ) ،[198عِّ

ديث عروة بن وح ،(ياد کنيد "مزدلفه"را نزد مشعر الحرام  خدوند رابازگشتيد 

لفه تا طلوع فجر ادامه وقت بيتوته در مزدكند بر اينكه مضرس الطائى دلَلت مى

مَنإ أدرَكَ معنا هذه الصلاة، وأتى » :فت:" رسول خدا صلى الله عليه وسلم گفتگ، دارد

«عرََفاَتٍ قبلَ ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجُّه وقضى تفثَهَ
(97)

) کسی که اين نماز با ما در .

حجش  ،در عرفات توقف كرده باشدوقبل از اين شبي يا روزى  باشد مزدلفه شركت داشته

 .ومناسك او را انجام داده است ( ،كامل شده

را از مزدلفه هنگام شب و قبل از  ومريضان رسول خدا صلى الله عليه وسلم ضعيفان

 :فتست كه گو از عبد الله بن عباس رضى الله عنهما روايت شده ا .فرستاد فجر به منا طلوع

عٍ ف صلى الله عليه وسلم بعَثَنَِّي أوَإ قدََّمَنِّي النَّبِّيُّ » نإ جَمإ قلَِّ مِّ
«بِّليَإلٍ ي الثَّ

(98)
با  در شب رسول خدا من رايعنى ) ،

از اسماء بنت أبى بكر  ،و از عبد الله مولى اسماء ،(فرستاد. ضعيفان از جمع) مزدلفه( به منا

دلَِّفةَِّ، فقَاَمَتإ تصَُل ِّي،  أسماء بنت أبى بكر نزََلتَإ » :روايت شده است كه گفت نإدَ المُزإ عٍ عِّ ليَإلةََ جَمإ

: فصََلَّتإ  : «ياَ بنُيََّ، هلَإ غاَبَ القمََرُ؟»ساَعةًَ ثمَُّ قاَلتَإ ياَ بنُيََّ »، قلُإتُ: لََ، فصََلَّتإ ساَعةًَ ثمَُّ قاَلتَإ

: «هلَإ غاَبَ القمََرُ؟ لوُا»، قلُإتُ: نعَمَإ، قاَلتَإ تحَِّ رَةَ، ثمَُّ «فاَرإ تحََلإناَ وَمَضَيإناَ، حَتَّى رَمَتِّ الجَمإ ، فاَرإ

: رَجَعتَإ فصََ  لِّهَا، فقَلُإتُ لهََا: ياَ هنَإتاَهُ مَا أرَُاناَ إِّلََّ قدَإ غلََّسإناَ، قاَلتَإ ياَ بنُيََّ، إِّنَّ »لَّتِّ الصُّبإحَ فِّي مَنإزِّ

نَ لِّلظُّعنُِّ  صلى الله عليه وسلم رَسوُلَ الله "«أذَِّ
(99)

در شب جمع )مزدلفه(، در مزدلفه توقف  اسماءيعنى ) ،.

پسرم! آيا ماه، غروب كرده . سپس، گفت: اي كرد و به نماز ايستاد و ساعتي نماز خواند

اسماء ساعتي ديگر، نماز خواند و دوباره پرسيد: اي پسرم! آيا ماه،  .م: نهگفت است؟

. آنگاه، ما حركت كرديم و "پس حركت كنيد"گفت:  م: بلي. اسماءغروب كرده است؟ گفت
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برگشت و نماز  ،سو سپ ،عقبه را سنگ زدال جمره اسماء رضى الله عنهارفتيم تا اينكه 

كنم در تاريكي، گفتم: فكر مي به او بجا آورد. ود در مناصبح را در محل توقف خ

زنان را براي اين  خدا صلى الله عليه وسلم  سماء گفت: فرزندم! رسولحركت كرديم. ا

  .(اجازه داده است كار

يَ الله اللهوَكاَنَ عبَإدُ "  :و از سالم بن عمر روايت شده است كه گفت عنَإهُمَا  بإنُ عمَُرَ رَضِّ

دلَِّفةَِّ بِّليَإلٍ فيَذَإكرُُونَ الله نإدَ المَشإعرَِّ الحَرَامِّ بِّالإمُزإ مُ ضَعفَةََ أهَإلِّهِّ، فيَقَِّفوُنَ عِّ عوُنَ  يقُدَ ِّ جِّ مَا بدََا لهَُمإ، ثمَُّ يرَإ

نإهُمإ مَنإ يَ  مَامُ وَقبَإلَ أنَإ يدَإفعََ، فمَِّ نإهُمإ مَنإ يقَإدَمُ بعَإدَ ذلَِّكَ، قبَإلَ أنَإ يقَِّفَ الِّْ ، وَمِّ رِّ نىً لِّصَلاةَِّ الفجَإ قإدَمُ مِّ

يَ الله رَةَ وَكاَنَ ابإنُ عمَُرَ رَضِّ ا الجَمإ مُوا رَمَوإ خَصَ فِّي أوُلئَِّكَ رَسوُلُ الله»عَنإهُمَا يقَوُلُ:  فإَِّذاَ قدَِّ  أرَإ

" صلى الله عليه وسلم
(100)

 اديگران به مناش را قبل از  نوادهابن عمر افراد ضعيف خا)يعنى، 

د مشعر الحرام در اش در نز فرستاد، به اين صورت كه عبدالله ابن عمر و خانواده مى

شدند،  توانستند به ذكر خدا مشغول مى ايستادند و هر اندازه كه مى شب مى درمزدلفه 

 اطرف من آماده شود و به نكه امامو قبل از اي ،گشتند سپس از مشعرالحرام بر مى

رفتند، بعضى  مى اخانواده به هنگام نماز صبح به منبعضى از افراد حركت كند، 

 او وقتى كه به من رفتند، مى ابعد از نماز صبح در مزدلفه به منديگر از آنان 

 رسول خدا صلى الله عليه وسلم"گفت:  ، ابن عمر مىسنگ ميزدندرا  جمره رسيدند مى

 .(بروند ال از ديگران به منداد كه قب ه مى( اجازضعيفانبراى اينگونه افراد )

را  و در آنجا نماز صبح ،و سنت است كه حاجى تا طلوع فجر در مزدلفه بيتوته كند 

 .كرد چنين رسول خدا صلى الله عليه وسلم و ،روشن شودکاملا صبح  بماند تا و بخواند.

 .همانطور كه بعدا ذكر خواهد شد

در روزهاى تشريق  انهجمرات سه گو رمى  رمى جمره العقبه در روز عيد  -4

كردار رسول خدا  و سيزدهم ذي الحجه( و در وقت شان. ،دوازدهم ،)روزهاى يازدهم

در روزهاى تشريق و روزهاى نحر  جمرات را چون ،كندوب آن دلًلت مىبر وج

كَكُمإ »و فرمود" ،زد سنگ إخُذوُا مَنَاسِّ «لِّتأَ
(101)

) شما بايد مناسك خود را از من يعنى  ،

 .يريد(بگ

و  ) كوتاه كردن موى سر( براى مردان،حلق)تراشيدن موى سر( يا تقصير  -5

 ،كند عنهما بر آن دلَلت مىتقصير براى زنان. و حديث عبد الله بن عباس رضى الله

                                                           
(

100
 (.1295(، ومسلم )1676البخاري آنرا تخريج كرد ) (

(
101
 (.1297مسلم آنرا تخريج كرد) (



56 
 

مَ النَّبِّيُّ » :فتكه گ ا قدَِّ لُّوا  صلى الله عليه وسلملمََّ وَةِّ، ثمَُّ يحَِّ ، وَبِّالصَّفاَ وَالمَرإ حَابهَُ أنَإ يطَوُفوُا بِّالإبيَإتِّ مَكَّةَ أمََرَ أصَإ

رُوا لِّقوُا أوَإ يقُصَ ِّ "«وَيحَإ
(102)

ه اى از به عد درسيرسول خدا وقتى كه به مكه يعنى ) 

از احرام س از طواف كعبه وسعى بين صفا و مروه اصحاب خود دستور داد كه پ

شوندخارج 
 

بن عبد الله رضى  حديث جابر و .كوتاه كنند( بتراشند ياموهاى خود را و 

رَةً،  صلى الله عليه وسلم فأَمََرَ النَّبِّيُّ » :فتكه گ، كندنيز بر آن دلًلت مى الله عنهما علَوُهاَ عمُإ حَابهَُ أنَإ يجَإ أصَإ

لُّوا رُوا وَيحَِّ " وَيطَوُفوُا ثمَُّ يقُصَ ِّ
(103)

خود به اصحاب  وسلمرسول خدا صلى الله عليه يعنى ) 

دستور داد تا حج را به عمره تبديل نمايند و طواف كنند و سپس موهايشان را كوتاه كنند 

رسول خدا  :فتالله بن عباس روايت شده است كه گ و از عبد .(خارج شوند و از احرام

«ليَسَ على النساء الحلقُ، إنما على الن ِّساء التقصيرُ » فت:سلم گصلى الله عليه و
 (104)

يعنى  .

سر جايز نيست، بلكه بر آنها جايز است كه موهاى خود را موى  بر زنان تراشيدن)

 .(كوتاه كنند

كه  زدهم و دوازدهم ذى الحجه براى كسانىدر شب يا در منا ماندن شب  -6

و  .بيتوته كنند را نيز سيزدهمشب بايد  كسانى كه شتاب ندارند اما .دارندعجله 

اسإتأَإذنََ العبََّاسُ بإنُ عبَإدِّ  كه گفت: ،كندمىدلَلت بر وجوب آن  حديث عبد الله بن عمر

يَ الله قاَيتَِّهِّ،  صلى الله عليه وسلم عنَإهُ رَسوُلَ الله المُطَّلِّبِّ رَضِّ لِّ سِّ نإ أجَإ نىً، مِّ فأَذَِّنَ »أنَإ يبَِّيتَ بِّمَكَّةَ ليَاَلِّيَ مِّ

(."«لهَُ 
 (105). 

صلى الله عليه خدا  از رسول  ب رضى الله عنهعباس بن عبدالمطليعنى ) 

گذرانند، براي تهيه آب ىدر منا م اجيانشب هايي را كه ح ازه خواست تااج وسلم

 اگرو  .(به او اجازه داد خدا صلى الله عليه وسلم آشاميدني آنها در مكه بماند. رسول 

و  ،نداشت رسول خدا صلى الله عليه وسلمجازه به ا یازيواجب نبود، عباس ن در مناشب ماندن 

ب رضي الله ثابت . واز عمر بن الخطادادبه عباس تنها اجازه نمى رسول خداد واجب نبود اگر

نإ وَرَاءِّ الإعقَبَةَِّ »: فتشده است عنه كه گ نىً مِّ ِّ ليَاَلِّيَ مِّ حَاج 
نَ الإ «لََ يبَِّيتنََّ أحََدٌ مِّ

(106)
يعنى  .

 .بيتوته كنند( پشت عقبه حجاج نبايد شبهاى منا را در)

زنى كه تازه زايمان ونفساء ) هاز زن حائض طواف وداع ) خدا حافظى (: و اين  -7

و حديث عبد الله بن  ،كننديعنى آنها طواف نمى ،و بر آنها واجب نيست ،كرده( ساقط است

هِّمإ بِّالإبيَإتِّ، » :فتكند كه گالله عنه بر آن دلَلت مى عباس رضى دِّ رُ عهَإ رَ النَّاسُ أنَإ يكَوُنَ آخِّ أمُِّ

«إِّلََّ أنََّهُ خُف ِّفَ عنَِّ الحَائِّضِّ 
(107)

كه آخرين عملشان  به مردم دستور داده شده است يعنى ) 
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و  .(باشندىكه از اين قانون، مستثنا م مگر زنان حائض ،در ايام حج، طواف وداع باشد

بعد از انجام  فت"ضى الله عنه روايت است كه گر عباساز عبد الله بن  ردر روايتى ديگ

رسول خدا صلى الله عليه  ،دشتنگتند از هر طرف به ديار خويش برمىمراسم حج مردم داش

هِّ بِّالإبيَإتِّ فت" وسلم گ دِّ رُ عهَإ «لََ ينَإفِّرَنَّ أحََدٌ حَتَّى يكَوُنَ آخِّ
(108)

) هيچكس پيش از خدا يعنى   .

  .راكنده نشود و آخرين عمل تان در مكه طواف وداع باشد(با خانه خدا پحافظى 

 

 را ترك كند فديهها ر آناگ و ،واجبات حج است كه حاجى بايد آنرا انجام دهد هااين

در مکه ذبح  هفتم يک شتر يا هفتم يک گاو رايك گوسفند يا  وبايد ،واجب استبر او 

 دهد.مكه ب را به فقراى وشت آنو گ، كند

 خود آنرا به اندازه استطاعت و حاجى ،ل و اقوال حج سنت هستندافعا ءاما بقيه

آن در شب  در روز ترويه وبيتوته در رفتن به منا ،مانند طواف قدوم ،ددهانجام مى

و بالَ رفتن  ،ذكر و دعا ،بوسيدن حجر الَسود ،اضطباع و رمل هنگام طواف ،عرفه

  صفا و مروه. بر كوه
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  مبحث یازدهم: صفت حج  
 احرام بستن به حج. :آغاز حج

روز هشتم ذى الحجه( از  در روز ترويه ) ،قصد حج را دارد و در مكه هست كسي كه

احرام  از همان جاي خود ستاش نزديك به مكه يكسي كه جا و ،بنددىخود احرام م خانه

 .بنددىم

آنجا احرام  واز ،برود حاجى به مسجد الحرام يا هر يا مسجد ديگرى سنت نيست كه و

 . نشده است وارد ز رسول خدا يا از يارانشازيرا اين كار  ،بندد

كه  -بودند از همان جاى كه بودندمتمتع كه همراه رسول خدا در حجه الوداع  و صحابه

و از انس بن مالك  ،داشتندبدون اينكه قصد جاى معينى ، احرام بستند -الَبطح بودمنطقه 

ناَ أمََرَ » :رضى الله عنه روايت شده است كه كفت ا قدَِّمإ النَّاسَ، فحََلُّوا حَتَّى كاَنَ [ صلى الله عليه وسلم]النبي  فلَمََّ

 ِّ وا بِّالحَج 
يةَِّ أهَلَُّ وِّ مُ التَّرإ "«يوَإ

(109)
 كهبه مردم دستور داد  ،هنگامي كه وارد مكه شديميعنى )  

مردم دوباره براي حج احرام  ،فرا رسيد ترويه روز از احرام خارج شوند تا اينكه

 (.بستند

ه است كه رسول خدا به ياران بن عبد الله رضى الله عنهما روايت شد و از جابر      

رُوا، ثمَُّ أقَِّيمُوا » :فتخود گ وَةِّ، وَقصَ ِّ ، وَبيَإنَ الصَّفاَ وَالمَرإ كمُإ بِّطوََافِّ البيَإتِّ رَامِّ نإ إِّحإ لُّوا مِّ أحَِّ

تمُإ بِّهَا مُتإعةًَ  مإ علَوُا الَّتِّي قدَِّ ِّ، وَاجإ وا بِّالحَج 
يةَِّ فأَهَِّلُّ وِّ مُ التَّرإ «حَلالًََ، حَتَّى إِّذاَ كاَنَ يوَإ

(110)
بعد از  ) .

خارج  از احرام، ،سعي ميان صفا و مروه و كوتاه كردن موي سر طواف كعبه و

، رسدفرا  ترويه تا آنكه روز يد)خارج از احرام( بمان شويد. و بعد، در حالت حلال

 (.احرام ببنديد. و اعمال قبلي را عمره بحساب آوريد سپس، روز هشتم براي حج

للَإناَ، أنَإ صلى الله عليه وسلم  أمََرَناَ النَّبِّيُّ » :فتر بن عبد الله روايت شده است كه گو از جاب  ا أحَإ لمََّ

نىً، قاَلَ: فأَهَإللَإناَ  ناَ إِّلىَ مِّ هإ مَ إِّذاَ توََجَّ رِّ بَإطحَِّ نحُإ نَ الْإ "«مِّ
(111)

از احرام خارج  هكوقتى يعنى ) 

"وگفت:"سپس از .رويم احرام ببنديم اگر به مناكه دستور داد  به ماشديم رسول خدا 

  .(الَبطح احرام بستيم"
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کند که در وقت احرام از یرا م یهمان کار ) احرام به حج(احرام نيدر ا حاجى

كندن لباس ، كردن نظافت، غسل یعنيانجام داده است،  ) احرام به عمره(قاتيم

 بستنو سپس احرام  ،خواندن دو ركعت نماز ،عطر زدن ،كردن شرط، دوخته شده

"لبيك :ی، به جا"لبيك حجا": ديگویحج ماحرام در  نکهيچنان که گذشت. جز ا

 .عمرة"

 :امن رفتن به

 .مانددر آنجا مى است منابه حج بندد: اگر او در  احراماگر حاجى در روز هشتم 

س در . سپقبل از ظهر به آنجا برود  سنت است كه است، مناخارج از در اگر  اما

جمع  مغرب وعشا را به صورت قصر)دو ركعت( و بدون ،عصر ،آنجا نماز ظهر

ضى الله عنهما و از جابر بن عبد الله ر. بكندبيتوته  را و در آنجا شب عرفه .بخواند

ِّ، وَرَكِّبَ » فت:كه گروايت شده است  حَج 
نىً، فأَهَلَُّوا بِّالإ هُوا إِّلىَ مِّ يةَِّ توََجَّ وِّ مُ التَّرإ ا كاَنَ يوَإ فلَمََّ

رَ، ثمَُّ مَكثََ قلَِّيلًا حَتَّى صلى الله عليه وسلم رَسوُلُ الله بَ وَالإعِّشاَءَ وَالإفجَإ رَ وَالمَغإرِّ رَ وَالإعصَإ ، فصََلَّى بِّهَا الظُّهإ

(.«طلَعَتَِّ الشَّمإسُ 
 (112)

روز هشتم ذوالحجه( برای حج، در روز ترويه ) و يعنى ) .

مسير را  لى الله عليه وسلمصخدا  رسول وسوی منا حرکت کردند.  احرام بستند و به

سواره طی نمود و نمازهای ظهر، عصر، مغرب، عشا و صبح روز بعد را در منا 

 (.که خورشيد طلوع کرد خواند و مقداری صبر نمود تا اين

 عرفه: وقوف در

ر پس اگس ،رودحاجى وقت طلوع آفتاب روز نهم ذى الحجه به سوى عرفه مي

اشكالى  ،ميسر نباشد رو اگ ،ايدفرود ميقبل از زوال آفتاب  نمره به ميسر باشد

شب  درورفتن به عرفه  ،و واجب نيست ،تندارد. زيرا فرود آمدن به نمره سنت اس

 .جايز است از آن قبل

س نماز سپ ،خواندبراى حجاج خطبه عرفه را مي  امام ،آفتابو بعد از زوال 

دو ركعت  ،دخوانوقصر به همراه مردم مي  تقديم جمعظهر و عصر را به صورت 

نماز  خود در عرفه در جاى حجاج ،امام ميسر نباشد ر اقامه نماز با. و اگدو ركعت

 .خوانندمي را در جماعات

و  .خدا را حمد و ثنا كند و ،بسيار دعا بكند سنت است كه حاجى ،مازاز نس و پ

 ايستاده بود صخره ها كنار دررسول خدا  در جاى كه ،باشدبهتر است اگر ميسر 

و از  .تواند در هر جاى از عرفه توقف كندمي ،ميسر نباشد اين رو اگ .كندتوقف 
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الله فت: " رسول خدا صلى ضى الله عنهما روايت شده است كه گجابر بن عبد الله ر

پا کنند. بعد از آن رسول الله   ای مويين برايش در نمره بر  دستور داد خيمه عليه وسلم

را برايش در نمره برپا    به راه افتاد..... تا به عرفه رسيد. در آنجا ديد که خيمه

تا اينکه خورشيد مائل گرديد. در اين هنگام، دستور  ،اند، پس در آنجا توقف نمود  کرده

آمد و برای مردم،  کنند. آنگاه به وسط وادی اش قصواء را برايش پالَن ناقهداد تا 

سپس اذان و اقامه گفت و نماز ظهر را خواند. آنگاه، اقامه گفت و  .....سخنرانی نمود

بعد  بدون اينکه ميان نماز ظهر و عصر، نماز ديگری بخواند، نماز عصر را خواند.

 شد و شکم شترش را به ش سوار بر مرکب ملى الله عليه وسلص خدااز آن، رسول 

  و رو به ،طوريکه راه افراد پياده، روبرويش قرار گرفت ،قرار داد ها صخرهسوی  

سوی قبله نمود. و همچنان ايستاد تا اينکه خورشيد غروب نمود و زردی آن، اندکی 

را  اسامه رسول خدا صلى الله عليه وسلم. و از بين رفت و قرص آن، ناپديد گرديد

د"كرحرکت  آنگاه و ،پشت سرش سوار كرد
(113)

. 

 ى كهد توجه داشت به كارهايايبالَ برود. و ب كه حاجى بر كوه عرفه سنت نيست

و انجام بدعت ها و  ،بالَ رفتن بر آن از قبيل قصد ،كننداز جاهلان مي بعضى

واعتقاد به شاخص)علم  ،كردن آنومسح  از آنكارهاى حرام مانند طلب بركت 

رسول خدا و صحابه وارد از  هك ،مراهى استهمه اين منكر و گ ،بالَى آن ى(سنگ

 بر حاجى حرام است. مراهى هانكرها و گاين م و انجام .است نشده

وقوفش ، از عرفه توقف كند ى در هر جار حاجگو ا ،تمام عرفه محل وقوف است

:" رسول فتشده است كه گ ضى الله عنهما روايتصحيح است. از جابر بن عبد الله ر

قِّفٌ »فت"خدا صلى الله عليه وسلم گ «وَقفَإتُ هاَهنُاَ، وَعرََفةَُ كلُُّهَا مَوإ
 (114)

) من اينجا يعنى  .

 ايستادم وتمام عرفه محل وقوف است(.

و او بايد  ،استايستاده که در محدوده عرفه  شود طمئن م ديبا در عرفه وقوف كننده

هر که در خارج از . تا بداند  رسدبايد بپ و او  .ودرك كند داندنشانه هاى حدود عرفه را 

و  .حج عبارت است از وقوف به عرفه زيرا .او باطل است حجعرفه توقف کند،  حدودهم

پس  ،با رسول خدا بودم" از عبد الرحمن بن يعمر روايت شده است كه گفت:

الإحَجُّ »: گفت رسول خدا صلى الله عليه وسلم ،جماعتى آمدند و از كيفيت حج پرسيدند

هُ  عٍ، فقَدَإ تمََّ حَجُّ نإ ليَإلةَِّ جَمإ رِّ مِّ «عرََفةَُ، فمََنإ أدَإرَكَ ليَإلةََ عرََفةََ قبَإلَ طلُوُعِّ الإفجَإ
(115)

)حج يعنى . 

                                                           
(

113
 (.1214مسلم آنرا تخريج كرد) (

(
114
 (.149( )1218مسلم آنرا تخريج كرد) (

(
115
 (.3015)(، وابن ماجه 3016(، والنسائي )889(، والترمذي )1949أبو داود ) (



61 
 

و قبل از  ،وكسي كه در شب عيد قربان به مشعر برسد ،عبارت است از وقوف به عرفات

 باشد(.او صحيح مي حج ،وقوف جمع)مزدلفه( را ادراك كند،طلوع صبح

 دعاهاى جامع ذكرها و بعضى از

رضى الله واز اسامه بن زيد  .بلند كند دعا سنت است كه حاجى در عرفه دستش را براى

ِّ » :فتعنهما ثابت شده است كه گ يفَ النَّبِّي  بِّعرََفاَتٍ، فرََفعََ يدَيَإهِّ يدَإعوُ، فمََالتَإ بِّهِّ  صلى الله عليه وسلم كنُإتُ رَدِّ

رَى خُإ دَى يدَيَإهِّ، وَهوَُ رَافِّعٌ يدََهُ الْإ طاَمَ بِّإِّحإ طاَمُهَا فتَنَاَوَلَ الإخِّ «ناَقتَهُُ، فسَقَطََ خِّ
(116)

در يعنى ) 

 شريف خود دست او .بودم  عليه وسلم بر يك شتر سوارصلى الله اعرفه پشت سر رسول خد

آنگاه رسول خدا مهار  ومهارش افتاد. ،شد هلو خمسپس شترش به پ بلند كرد. براى دعارا 

 .(را براى دعا بلند كرد رشودست ديگ ،را با دستى گرفت

 :زیده از قرآن وسنتبعضي از دعاهاى برگ 

رَةِّ حَسنَةًَ وَقِّناَ عذَاَبَ  خِّ يعنى ،[ .[201النَّارِّ { ]البقرة: }رَبَّناَ آتِّناَ فِّي الدُّنإياَ حَسنَةًَ وَفِّي الْإ

ما در اين دنيا به ما خير و خوبی بده و در آخرت نيز خير و خوبی بده، ، پروردگارا)

 (.و ما را از عذاب دوزخ نگهدار

رًا كمََا حَمَلإتهَُ  لإ علَيَإناَ إِّصإ مِّ إناَ رَبَّناَ وَلََ تحَإ طأَ يناَ أوَإ أخَإ ذإناَ إِّنإ نسَِّ نإ  }رَبَّناَ لََ تؤَُاخِّ ينَ مِّ علَىَ الَّذِّ

لََنَ ناَ أنَإتَ مَوإ حَمإ لإناَ مَا لََ طاَقةََ لنَاَ بِّهِّ وَاعإفُ عنََّا وَاغإفِّرإ لنَاَ وَارإ ناَ علَىَ قبَإلِّناَ رَبَّناَ وَلََ تحَُم ِّ ا فاَنإصُرإ

ينَ { ]البقرة:  مِّ الإكاَفِّرِّ و يا خطا كرديم، ما را  پروردگارا! اگر فراموش )يعنى  .[286الإقوَإ

به آن مؤاخذه مكن، پروردگارا! تكليف طاقت فرسا چنان كه بر پيشينيان ما نهادي 

و در گذر و  تحميل نكنتكليفى فوق طاقت ما بردوش ما  برما نگذار، پروردگارا

 (.يروز گردانپپس ما را بر گروه كافران  ،و ببخشاي ما را، تو خداوند مايى بيامرز

مَةً إِّنَّكَ أنَإتَ الإوَهَّابُ{ ]آل عمران: }رَبَّناَ لََ  نإ لدَنُإكَ رَحإ غإ قلُوُبنَاَ بعَإدَ إِّذإ هدَيَإتنَاَ وَهبَإ لنَاَ مِّ  تزُِّ

مان  های سوی حق هدايت فرمودی، دل  پروردگارا پس از اينکه ما را به)يعنى   .[8

تو بخشنده  و از سوی خود،رحمتی بر ما ببخش براستی کهرا از حق بازنگردان، 

 .(.ای

{ ]آل عمران:  ما پروردگارا! )يعنى  [.16رَبَّناَ إِّنَّناَ آمَنَّا فاَغإفِّرإ لنَاَ ذنُوُبنَاَ وَقِّناَ عذَاَبَ النَّارِّ

 .ر(داب دوربيامرز، و ما را از عذاب آتش ايمان آورده ايم، پس گناهان ما را 

يعُ الدُّعاَءِّ { ]آل عمران:  يَّةً طيَ ِّبةًَ إِّنَّكَ سمَِّ نإ لدَنُإكَ ذرُ ِّ ِّ هبَإ لِّي مِّ يعنى . [38}رَب 

 .(.دعا هستي هء)پروردگارا! از جانب خود به من فرزندي نيكو ببخش همانا تو شنوند
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ناَ وَثبَ ِّتإ  رِّ ينَ{ ]آل }رَبَّناَ اغإفِّرإ لنَاَ ذنُوُبنَاَ وَإِّسإرَافنَاَ فِّي أمَإ مِّ الإكاَفِّرِّ ناَ علَىَ الإقوَإ أقَإداَمَناَ وَانإصُرإ

، و از زياده روی ما، در پروردگارا! گناهان ما را بيامرز ) يعنى .[147عمران: 

ا را بر گروه کافران، بدار و م ومحكم و گامهای ما را استوار ،زکارمان بر ما بيامر

 .ن(پيروز گردا

عإناَ  نوُا بِّرَب ِّكمُإ فآَمَنَّا رَبَّناَ فاَغإفِّرإ لنَاَ ذنُوُبنَاَ وَكفَ ِّرإ عنََّا }رَبَّناَ إِّنَّناَ سمَِّ ِّيمَانِّ أنَإ آمِّ ياً ينُاَدِّي لِّلْإ مُناَدِّ

بَإرَارِّ ) مَ الإقِّياَمَةِّ 193سيَ ِّئاَتِّناَ وَتوََفَّناَ مَعَ الْإ ناَ يوَإ زِّ إِّنَّكَ لََ  ( رَبَّناَ وَآتِّناَ مَا وَعدَإتنَاَ علَىَ رُسلُِّكَ وَلََ تخُإ

يعاَدَ{ ]آل عمران:  لِّفُ الإمِّ  ندا دهنده اىپروردگارا! ما شنيديم که  )يعنى  .[194، 193تخُإ

ايمان آورديم،  ما پس "به پروردگار خود ايمان بياوريد :"به ايمان فرا می خواند، که

پروردگارا! پس گناهان ما را ببخش، و بديهای ما را بپوشان، و ما را با نيکان 

و  ،أي پروردگارا! به ما بده آنچه را كه بر زبان پيامبرانت به ما وعده داده .بميران

 .(كنيمگردان، بيگمان تو خلاف وعده نمي رسوارا در روز قيامت ما 

ينَ{  رِّ نَ الإخَاسِّ ناَ لنَكَوُننََّ مِّ حَمإ ناَ أنَإفسُنَاَ وَإِّنإ لمَإ تغَإفِّرإ لنَاَ وَترَإ . يعنى [23]الْعراف: }رَبَّناَ ظلَمَإ

ا  ،وبر ما رحم نکنی ،واگر ما را نيامرزی ،پروردگارا! ما به خود ستم کرديم) مسل ما

 .(از زيانکاران خواهيم بود

يمِّ { ]التوبة:  }حَسإبِّيَ الله شِّ الإعظَِّ خدا  )يعنى  .[129لََ إِّلهََ إِّلََّ هوَُ علَيَإهِّ توََكَّلإتُ وَهوَُ رَبُّ الإعرَإ

ام و او  مرا كافي و بسنده است. هيچ معبود به حقي جز او نيست بر او توكل نموده

 (.پروردگار عرش بزرگ است

ناَمَ{ ]إبراهيم:  صَإ نبُإنِّي وَبنَِّيَّ أنَإ نعَإبدَُ الْإ ناً وَاجإ علَإ هذَاَ الإبلَدََ آمِّ ِّ اجإ  [.35}رَب 

و مرا و فرزندانم را از آنکه  ،)پروردگارا ! اين شهر را مکان امن قرار بدهيعنى 

 (.بتها را پرستش کنيم دور بدار

يَّتِّي رَبَّناَ وَتقَبََّلإ دعُاَءِّ )  نإ ذرُ ِّ علَإنِّي مُقِّيمَ الصَّلَاةِّ وَمِّ ِّ اجإ ( رَبَّناَ اغإفِّرإ لِّي وَلِّوَالِّديََّ 40}رَب 

ساَبُ{ ]إبراهيم:  مَ يقَوُمُ الإحِّ نِّينَ يوَإ مِّ پروردگارا ! مرا بر پا دارنده ی )يعنى [.41، 40وَلِّلإمُؤإ

 (40)!پروردگارا ! و دعای مرا بپذير ،و از فرزندانم )چنين فرما( ،نماز قرار بده

روزی که حساب بر پا می شود  و مؤمنان را در ،پروردگارا ! مرا و پدر و مادر مرا

 .(41)بيامرز

نإ  مَةً وَهيَ ِّئإ لنَاَ مِّ نإ لدَنُإكَ رَحإ ناَ رَشدَاً { ]الكهف: }رَبَّناَ آتِّناَ مِّ رِّ   .[10أمَإ
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راه نجاتی  ماندر كار )پروردگارا ! ما را از سوی خود رحمتی عطا کن، ويعنى 

 .برايمان فراهم ساز(

ي ) ِّ اشإرَحإ لِّي صَدإرِّ ي{ ]طه: 25}رَب  رِّ رإ لِّي أمَإ )پروردگارا ! يعنى  .[26، 25( وَيسَ ِّ

 .(گردانو کارم را برايم آسان  .سينه ام را برايم بگشا

لإمًا{ ]طه:  دإنِّي عِّ ِّ زِّ  .بر دانشم بيافزاى( پروردگارا ! )يعنى  [114}رَب 

ينَ{ ]الْنبياء:  نَ الظَّالِّمِّ ! هيچ  )خدايايعنى  .[87}لََ إِّلهََ إِّلََّ أنَإتَ سبُإحَانكََ إِّن ِّي كنُإتُ مِّ

 .بی گمان من از ستمکاران بودم( ،معبودی جز تو نيست، تو منزهی

ِّ لََ  ثِّينَ{ ]الْنبياء: }رَب  داً وَأنَإتَ خَيإرُ الإوَارِّ نِّي فرَإ پروردگارا! مرا تنها مگذار، ).[89تذَرَإ

 .(و تو بهترين وارثانی

ينِّ ) نإ همََزَاتِّ الشَّياَطِّ ِّ أعَوُذُ بِّكَ مِّ { ]المؤمنون: 97}رَب  ضُرُونِّ ِّ أنَإ يحَإ ، 97( وَأعَوُذُ بِّكَ رَب 

از اينکه  و ،های شيطان به تو پناه می برم پروردگارا ! من از وسوسه)يعنى  .[98

 .(برمنزد من حاضر شوند، به تو پناه میآنان 

فإ عنََّا عذَاَبَ جَهَنَّمَ إِّنَّ عذَاَبهََا كاَنَ غرََامًا ) ا وَمُقاَمًا{ 65}رَبَّناَ اصإرِّ ( إِّنَّهَا ساَءَتإ مُسإتقَرًَّ

بي  ،از ما عذاب دوزخ را برطرف كن ،ار ما) اى پروردگيعنى  .[66، 65]الفرقان: 

 (.بى ترديد دوزخ بد آرامگاهى وبد مقامى است ،ترديد عذابش سخت است

علَإناَ لِّلإمُتَّقِّينَ إِّمَامًا{ ]الفرقان:  ةَ أعَإينٍُ وَاجإ يَّاتِّناَ قرَُّ ناَ وَذرُ ِّ وَاجِّ نإ أزَإ }رَبَّناَ هبَإ لنَاَ مِّ

و ما را برای  ،شم ببخشندان ما روشنى چاز زنان ما و فردزما را  ،ارا)پروردگ.[74

 .(پيشوا قرار بده متقيان

ضَاهُ  تَ علَيََّ وَعلَىَ وَالِّدَيَّ وَأنَإ أعَإمَلَ صَالِّحًا ترَإ عإنِّي أنَإ أشَإكرَُ نِّعإمَتكََ الَّتِّي أنَإعمَإ زِّ ِّ أوَإ }رَب 

ينَ{ ]النمل:  كَ الصَّالِّحِّ باَدِّ مَتِّكَ فِّي عِّ لإنِّي بِّرَحإ  .[19وَأدَإخِّ

تا شکر نعمتهايی را که بر من وبر پدر و ار من! من را الهام كن ) اى پروردگيعنى 

 شايسته ای که تو کارهای تامن را الهام كن ای بجای آورم، و مادرم ارزانی داشته 

بندگان صالحت در  انجام دهم، ومرا به رحمت خود در زمره ی خشنود شوی، از آن

 .(آور

ضَاهُ  تَ علَيََّ وَعلَىَ وَالِّدَيَّ وَأنَإ أعَإمَلَ صَالِّحًا ترَإ عإنِّي أنَإ أشَإكرَُ نِّعإمَتكََ الَّتِّي أنَإعمَإ زِّ ِّ أوَإ }رَب 

ينَ{ ]الْحقاف:  نَ المُسإلِّمِّ يَّتِّي إِّن ِّي تبُإتُ إِّليَإكَ وَإِّن ِّي مِّ لِّحإ لِّي فِّي ذرُ ِّ  پروردگاراى )يعنى  .[15وَأصَإ
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تا شکر نعمتت را که بر من وبر پدر ومادرم ارزانی داشته ای به  نالهام ك! مرا من

شايسته ای انجام دهم که تو از آن خشنود  هاىکارو من را الهام كن تا  ،جای آورم

 ،من به سوی تو بازگشتم وتوبه نمودم ترديدبی  ،وفرزندانم را صالح گردان ،شوی

 .(وبی شک من از مسلمانانم

ينَ آمَنوُا رَبَّناَ إِّ }رَبَّناَ اغإفِّرإ  لاًّ لِّلَّذِّ علَإ فِّي قلُوُبِّناَ غِّ يمَانِّ وَلََ تجَإ ِّ ينَ سبَقَوُناَ بِّالْإ وَانِّناَ الَّذِّ خإ ِّ نَّكَ لنَاَ وَلِّْ

يمٌ{ ]الحشر:  ما را و برادرانمان را که در ، ما پروردگاراى  )يعنى  .[10رَءُوفٌ رَحِّ

ای نسبت به کسانی که ايمان  ن کينههايما بيامرز، و در دل سبقت كردندما  ايمان بر

 .(گمان تو رؤوف و مهربانی بی ،ما ارپروردگاى آورده اند قرار مده، 

ياَنَ  هإ إِّليَإناَ الإكفُإرَ وَالإفسُوُقَ وَالإعِّصإ يمَانَ وَزَي ِّنإهُ فِّي قلُوُبِّناَ، وَكرَ ِّ ِّ نَ )اللَّهُمَ حَبَّبإ إِّليَإناَ الْإ علَإناَ مِّ ، وَاجإ

دِّينَ  اشِّ و  ، بياراي  را در دلهايمان  و آن  گردان  داشتني  ما دوست نزدرا   ايمان) يعنى.(الرَّ

 .( دهبقرار   و ما را از راشدان  ما منفور گردان نزدرا   و عصيان  كفر وفسق

، وَشرَ ِّ   ، وَعذَاَبِّ الإقبَإرِّ ، وَفِّتإنةَِّ الإقبَإرِّ نإ فِّتإنةَِّ النَّارِّ وَعذَاَبِّ النَّارِّ فِّتإنةَِّ  )اللَّهُمَّ إِّن ِّي أعَوُذُ بِّكَ مِّ

، اللَّهُمَّ  الِّ يحِّ الدَّجَّ مَسِّ
نإ شرَ ِّ فِّتإنةَِّ الإ ، اللَّهُمَّ إِّن ِّي أعَوُذُ بِّكَ مِّ نىَ، وَشرَ ِّ فِّتإنةَِّ الإفقَإرِّ لإ قلَإبِّي بِّمَاءِّ  الإغِّ اغإسِّ

دإ بيَإنِّ  ، وَباَعِّ نإ الدَّنسَِّ بَإيضََ مِّ بَ الْإ نإ الإخَطاَياَ كمََا نقََّيإتَ الثَّوإ ِّ قلَإبِّي مِّ جِّ وَالإبرََدِّ، وَنقَ 
ي وَبيَإنَ الثَّلإ

بِّ. اللَّهُمَّ إِّن ِّي أعَوُذُ بِّكَ مِّ  قِّ وَالمَغإرِّ (خَطاَياَيَ كمََا باَعدَإتَ بيَإنَ المَشإرِّ . نإ الإكسَلَِّ وَالمَأإثمَِّ وَالمَغإرَمِّ

از فتنه قبر و  ،از فتنه دوزخ وعذاب دوزخ برممن به تو پناه ميپروردگارا!)يعنى 

يخ  ،با آب پروردگارا ! .دَجال  ی فتنه ازو  ،از فتنه ثروتمندى ،از فتنه فقر عذاب قبر،

ی سفيد  که پارچه چنان پاک بگردان و از گناهان دل من را ،را غسل ده و برف من

فاصله بينداز چنانكه ميان مشرق و  ميان من و گناهانم وشود، ها پاک می از چرک

که مقروض و بدهکار شوم به  اين تنبلى و از پروردگارا ! از ،مغرب فاصله انداختی

 برم(. تو پناه می

( ، ، وَالإجُبإنِّ ، وَالإكسَلَِّ زِّ نَ الإعجَإ نإ عذَاَبِّ اللَّهُمَّ إِّن ِّي أعَوُذُ بِّكَ مِّ ، وَأعَوُذُ بِّكَ مِّ لِّ ، والإبخُإ وَالإهَرَمِّ

.) ياَ وَالمَمَاتِّ نإ فِّتإنةَِّ المَحإ ، وَمِّ خدايا از ناتوانى و تنبلى و ترس و بخل و پيرى ) :يعنىالإقبَإرِّ

رم و از عذاب جهنم به تو پناه به تو پناه می برم و از عذاب قبر به تو پناه می ب

 .(برمزندگى به تو پناه میمرگ و  فتنهبرم و از می

.) عَإدَاءِّ ، وَشمََاتةَِّ الْإ ، وَسوُءِّ الإقضََاءِّ ، وَدرََكِّ الشَّقاَءِّ دِّ الإبلََاءِّ نإ جَهإ  )اللهمَّ إن ِّي أعوُذُ بِّكَ مِّ

 .برم(ميپناه تو از بلا و بدبختى و قضاى بد و سرزنش دشمنان به  يعنى:)خدايا! من
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ينِّي  لِّحإ لِّي دِّ لِّحإ )اللَّهُمَّ أصَإ لِّحإ لِّي دنُإياَيَ الَّتِّي فِّيهَا مَعاَشِّي، وَأصَإ ي، وَأصَإ رِّ مَةُ أمَإ الَّذِّي هوَُ عِّصإ

نإ  تَ رَاحَةً لِّي مِّ علَِّ المَوإ ياَدَةً لِّي فِّي كلُ ِّ خَيإرٍ، وَاجإ علَِّ الإحَياَةَ زِّ رَتِّي الَّتِّي فِّيهَا مَعاَدِّي، وَاجإ  لِّي آخِّ

 شی امر من است برايم اصلاح و نگهدارنده  حافظ دين مرا که ،خدايا يعني:).(كلُ ِّ شرَ ٍ 

کن، و آخرت مرا که باز گشتم  شو دنياى مرا که زندگى من در آنست اصلاح ،کن

زندگى را براى من مايه افزايش تمام نيکيها ساز، و  وکن، شبسوى آنست اصلاح

 .(بديها کن همهراحتی از  ءمرگ را براى من مايه

نىَ(. أسَإألَكَُ الإهُدَى، وَالتُّقىَ،)اللَّهُمَّ إِّن ِّي  "خدايا! از تو هدايت و تقوا  ):يعنىوَالإعفَاَفَ، وَالإغِّ

 .(خواهممي را و پاكي و بي نيازي

، اللَّ  ، وَعذَاَبِّ الإقبَإرِّ ، وَالإهَرَمِّ لِّ ، وَالإبخُإ ، وَالإجُبإنِّ ، وَالإكسَلَِّ زِّ نَ الإعجَإ آتِّ  هُمَّ )اللَّهُمَّ إِّن ِّي أعَوُذُ بِّكَ مِّ

لََهاَ، اللَّهُمَّ إِّن ِّي أعَوُذُ بِّكَ مِّ  هَا أنَإتَ خَيإرُ مَنإ زَكَّاهاَ، أنَإتَ وَلِّيُّهَا وَمَوإ لإمٍ لََ نفَإسِّي تقَإوَاهاَ، وَزَك ِّ نإ عِّ

نإ دَعإوَةٍ لََ يسُإتجََابُ لهََا(. نإ نفَإسٍ لََ تشَإبعَُ، وَمِّ شعَُ، وَمِّ نإ قلَإبٍ لََ يخَإ از  !خدايا ) يعنى ينَإفعَُ، وَمِّ

خدايا! به نفسم  برمبه تو پناه می و از عذاب قبر ،پيرى ،بخل ،ترس ،تنبلى ،وانىنات

. تو مالك نفس من و كنندگاني؛ كه تو بهترين پاك گردانتقوا عطا فرما و آن را پاك 

و از دلي كه فروتن  ،رساند نمى خدايا! ازعلم ودانشي كه سود .صاحب آن هستي

شود به تو پناه  و از دعايي كه مستجاب نمى ،شود و از نفسي كه سير نمى ،شود نمى

 (.رمب مى

دإنِّي، اللَّهُمَّ إِّن ِّي أسَإألَكَُ الإهُدَى وَالسَّداَدَ(.) نِّي وَسدَ ِّ و  ،خدايا! مرا هدايت فرما) يعنى اللَّهُمَّ اهإدِّ

 .(بر راه راست پايداري ده

نإ  كَ(. زَوَالِّ  )اللَّهُمَّ إِّن ِّي أعَوُذُ بِّكَ مِّ يعِّ سخََطِّ لِّ عاَفِّيتَِّكَ، وَفجَُاءَةِّ نِّقإمَتِّكَ، وَجَمِّ  نِّعإمَتِّكَ، وَتحََوُّ

تندرستي ام به سوي  از برگشتننعمتت بر خودم و  "خدايا! من از زوال)يعنى 

 برم". و از خشم و غضبت به تو پناه مى ،تى ااز عقوبت ناگهانو  ،بيماري

كإ لِّي فِّيمَا أعإطيَإتنَِّي(.اللَّهُمَّ أكإثِّرإ مَالِّي، ) مال و فرزندم را زياد  ،خدايا)يعنى  وَوَلدَِّي، وَباَرِّ

 (.بركت قرار بده يزى كه براى من قرار داده اى و در آن چ ردانگ

يمُ الإحَلِّيمُ، لََ إِّلهََ إِّلََّ الله لََ إِّلهََ إِّلََّ الله) ، لََ إِّلهََ إِّلََّ الله الإعظَِّ يمِّ شِّ الإعظَِّ ،  رَبُّ الإعرَإ رَبُّ السَّمَوَاتِّ

) يمِّ شِّ الإكرَِّ ، وَرَبُّ الإعرَإ ضِّ رَإ خداي  مگرمعبودي به حق نيست چ هي )يعنى . وَرَبُّ الْإ

هيچ عرش بزرگ.  پروردگار نيست مگرمعبودي به حق هيچ بزرگ و بردبار. 

 .(آسمان ها و زمين و عرش  پروردگار مهربان خدای نيست مگرمعبودي به حق 
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كَ، مَاضٍ فِّيَّ حُكإمُكَ، عدَإلٌ فِّيَّ قضََاؤُكَ، يتَِّي بِّيدَِّ كَ ابإنُ أمََتِّكَ، ناَصِّ  )اللَّهُمَّ إِّن ِّي عبَإدكَُ ابإنُ عبَإدِّ

تاَبِّ  يإتَ بِّهِّ نفَإسكََ، أوَإ أنَإزَلإتهَُ فِّي كِّ نإ خَلإقِّكَ، أوَِّ أسَإألَكَُ بِّكلُ ِّ اسإمٍ هوَُ لكََ سمََّ تهَُ أحََداً مِّ كَ، أوَإ علََّمإ

نِّ  ي، وَجَلَاءَ حُزإ آنَ رَبِّيعَ قلَإبِّي، وَنوُرَ صَدإرِّ علََ الإقرُإ نإدَكَ، أنَإ تجَإ لإمِّ الإغيَإبِّ عِّ تَ بِّهِّ فِّي عِّ إثرَإ ي، اسإتأَ

ي( همه امورم  ،هستميز تو و فرزند كن ،من بنده تو وفرزند بنده تو ،)خدايايعنى  .وَذهَاَبَ همَ ِّ

 وهر حكمى در حق من صادر كنى عدل ،ه امر كنى برمن روا استهرچ ،قدرت تو است در

انت از بندگ يا به يكى ،يا در كتابت آورده اى ،را نام نهاده اى به هر اسمى كه خودت ،است

كريم را بهار دلم  خواهم كه قرآناز تو مي ،يا در علم غيب محفوظ داشته اى ،آموخته اى

 .سازى(وپاك كننده اى ناراحتي هايم  ،و جلا دهنده اى غمم سينه ام نورو

فإ قلُوُبنَاَ علَىَ طاَعتَِّكَ( فَ القلُوُبِّ صَر ِّ  ،دهنده قلبها جهتاي  ،)خدايايعنى  .)اللَّهُمَّ مُصَر ِّ

 (.را به سوي طاعتت هدايت كن قلبهايمان

ينِّكَ()ياَ مُقلَ ِّبَ القلُوُبِّ ثبَ ِّت قلَإبِّي علَىَ  قلب مرا بر دينت  ،) اى دگرگون ساز قلبهايعنى  .دِّ

 استوار گردان(.

بُّ الإعفَإوَ فاَعإفُ عنَ ِّ  يمٌ تحُِّ  ،وكريم هستى بخشاينده تو ،)خدايا ى( يعنى)اللَّهُمَّ إِّنَّكَ عفُوٌُّ كرَِّ

 . بيامرز( ببخشاى و اس مرپ ،را دوست دارىوبخشايش 

كَ )اللَّهُمَّ إِّن ِّي أسَإألَكَُ  ، وَترَإ ، وَأنَإ تغَإفِّرَ لِّي،  فِّعإلَ الإخَيإرَاتِّ ينِّ ، وَحُبَّ المَساَكِّ المُنإكرََاتِّ

بُّكَ،  مٍ فتَوََفَّنِّي غيَإرَ مَفإتوُنٍ، وَأسَإألَكَُ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنإ يحُِّ حَمَنِّي، وَإِّذاَ أرََدإتَ فِّتإنةََ قوَإ وَحُبَّ عمََلٍ وَترَإ

بنُِّي إِّلىَ حُب ِّكَ(. و  ،ر كنومرا از زشتى ها دو ،مرا در انجام خير يارى بده ،)خديايعنى  يقُرَ ِّ

ر خواستى قومى را به فتنه و اگ ،مرا ببخشاى وبيامرز ،را در دلم جاى بده دوستى بيچاره ها

محب ت خودت را و محب ت آن كسى كه تو  ،خدايا .بميرانمرا  بدون ازمايش ، بر اندازى

  .خواهم(رساند از تو مىو كارى كه مرا به محب ت تو مى ،را دوست دارد

نإهُ وَمَا لمَإ أعَإلمَإ، وَأعَوُذُ  تُ مِّ لِّهِّ، مَا علَِّمإ لِّهِّ وَآجِّ نَ الإخَيإرِّ كلُ ِّهِّ: عاَجِّ نَ  )اللَّهُمَّ إِّن ِّي أسَإألَكَُ مِّ بِّكَ مِّ

نإهُ وَمَا لمَإ  تُ مِّ لِّهِّ، مَا علَِّمإ لِّهِّ وَآجِّ نإ خَيإرِّ مَا سأَلَكََ عبَإدكَُ  الشَّر ِّ كلُ ِّهِّ عاَجِّ أعَإلمَإ. اللَّهُمَّ إِّن ِّي أسَإألَكَُ مِّ

نإ شرَ ِّ مَا اسإتعَاَذَ بِّكَ  وَنبَِّيُّكَ، وَأعَوُذُ بِّكَ  بَ إِّليَإهَا  مِّ نإهُ عبَإدكَُ وَنبَِّيُّكَ. اللَّهُمَّ إِّن ِّي أسَإألَكَُ الإجَنَّةَ، وَمَا قرََّ مِّ

لٍ أوَإ عمََلٍ،  نإ قوَإ علََ كلَُّ مِّ لٍ أوَإ عمََلٍ، وَأسَإألَكَُ أنَإ تجَإ نإ قوَإ بَ إِّليَإهَا مِّ نَ النَّارِّ وَمَا قرََّ وَأعَوُذُ بِّكَ مِّ

های نزديک و دور، هر آنچه که نسبت  تمام خير، خدايا)يعنى . قضََاءٍ قضََيإتهَُ لِّي خَيإرًا(

از تمام بدی  . وخواهم بر آن آگاهی ندارم از تو می به آن آگاهم و هر آنچه که

و آنچه که نسبت به آن آگاهم و آنچه که بر آن آگاهی ندارم؛ به  ،نزديک و دور های

کرد از تو  طلبتو از تو  رسوله بنده و هر خيری ک خدايا! برم، تو پناه می
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برم،  ه برد به تو پناه میخواهم، و از هر شری که بنده و پيامبرت از آن به تو پنا می

خواهم،  شود از تو می یيا عملی که موجب نزديکی به آن م سخنو هر  شت! بهيا خدا

شود به تو پناه  يا عملی که موجب نزديکی به آن می سخنو از دوزخ و از هر 

ای قرار  برای من خير مقدر نمودهخواهم هر سرنوشتی را که  برم، و از تو می می

  .(دهی

نإ خَشإيتَِّكَ مَا مإ لنَاَ مِّ نإ طاَعتَِّكَ مَا تبُلَ ِّغنُاَ بِّهِّ جَنَّتكََ،  )اللَّهُمَّ اقإسِّ يكَ، وَمِّ تحَُولُ بِّهِّ بيَإننَاَ وَبيَإنَ مَعاَصِّ

ناَ، وَ  ناَ، وَأبَإصَارِّ نُ بِّهِّ علَيَإناَ مَصَائِّبَ الدُّنإياَ، اللَّهُمَّ مَت ِّعإناَ بِّأسَإمَاعِّ ِّ نَ الإيقَِّينِّ مَا تهَُو  ييَإتنَاَ، وَمِّ اتِّناَ مَا أحَإ قوَُّ

يبَ وَاجإ  علَإ مُصِّ ناَ علَىَ مَنإ عاَداَناَ، وَلََ تجَإ إرَناَ علَىَ مَنإ ظلَمََناَ، وَانإصُرإ علَإ ثأَ نَّا، وَاجإ ثَ مِّ تنَاَ علَإهُ الإوَارِّ

حَ  ناَ، وَلََ تسُلَ ِّطإ علَيَإناَ مَنإ لََ يرَإ لإمِّ ناَ، وَلََ مَبإلغََ عِّ علَِّ الدُّنإياَ أكَإبرََ همَ ِّ ينِّناَ، وَلََ تجَإ يعنى  مُناَ(.فِّي دِّ

از ترس خود عطا فرما که با آن ما را از نافرمانی خود،  مقدارى! ما را چنان خدايا)

 ،و چنان طاعتی ما را نصيب کن که با آن ما را به بهشت خود، درآوری ،باز داری

 .آسان، بگردانی نماايلات دنيا را برفرما که با آن، مشک طاو چنان يقينی به ما ع

مند ه ای، ما را از شنوايی، بينايی و قدرت مان، بهر زنده نگه داشته خدايا! تا ما را

 ،است  که به ما ستم کرده ىگردان، انتقام ما را از کس، و آن را وارث ما بسازب

و مصيبت ما را  ،بده اند، ياری به ما تجاوز کرده و ما را در مقابل کسانی که ،بگير

مگردان،  دانش ما بالَترين درجهو  آرزوترين  و دنيا را بزرگ ،در دين ما قرار مده

 .(کنند، بر ما مسلط نفرما و کسانی که به ما رحم نمی

، وَأعوُذُ  نَ الجُبإنِّ ذلَِّ  )اللَّهُمَّ إن ِّي أعَوذُ بِّكَ مِّ نإ أنإ أرَُدَّ إِّلىَ أرَإ ، وَأعوُذُ بِّكَ مِّ لِّ نَ البخُإ بِّكَ مِّ

نإ  ، وَأعوُذُ بِّكَ مِّ (. العمُُرِّ و بخل به تو  ترسويي ! من ازخدايا ) يعنى فِّتإنةَِّ الدُّنإياَ وَعذَاَبِّ القبَإرِّ

 برم، و ازشوم، به تو پناه مى ناتوانينکه به عل ت پيرى، سست و برم، و از اپناه مى

 م(.بردنيا و عذاب قبر به تو پناه مى آزمايش هاى فتنه و

يئتَِّي،  ن ِّي، اللَّهُمَّ اغإفِّرإ لِّي )اللَّهُمَّ اغإفِّرإ لِّي خَطِّ ي، وَمَا أنَإتَ أعَإلمَُ بِّهِّ مِّ رِّ لِّي، وَإِّسإرَافِّي فِّي أمَإ وَجَهإ

نإدِّي(. دِّي، وَكلُُّ ذلَِّكَ عِّ د ِّي، وَخَطئَي، وَعمَإ لِّي، وَجِّ   هزَإ

خدايا ! خطا و جهل و زياده روی در کارهايم و آنچه را که تو از من داناتر )يعنى 

مرا  را ببخش، وشوخيها و جديها و كارهاى خطا وعمدى من  ببخش، خدايا ! ،هستی

 .به خاطر همه اينها ببخش(

نإ  تُ نفَإسِّي ظلُإمًا كثَِّيرًا، وَلََ يغَإفِّرُ الذُّنوُبَ إِّلََّ أنَإتَ. فاَغإفِّرإ لِّي مَغإفِّرَةً مِّ كَ، )اللَّهُمَّ إِّن ِّي ظلَمَإ نإدِّ عِّ

نِّي إِّنَّكَ أنَإتَ الإغفَوُرُ الرَّ  حَمإ يمُ(.وَارإ خدايا ! من بر نفس خود بسيار ظلم وستم کردم، ) يعنى حِّ
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از جانب تو مرا بيامرز، و بر من   بخشد،انم را نمىغير از تو گناه کسى ديگرو 

 .تو بخشنده و مهربان هستى(همنا رحم کن، 

أنَبَتُْ، وَبكَِ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ إنِ يِ أعَوُذُ وَعلَيَكَْ توََكَّلتُْ، وَإلِيَْكَ  )اللَّهُمَّ لكََ أسَْلمَْتُ، وَبكَِ آمَنْتُ،

نسُْ يمَُوتوُنَ( تكَِ لًَ إلِهََ إلًَِّ أنَتَْ أنَْ تضُِلَّنيِ، أنَْتَ الحَْيُّ الَّذِي لًَ يمَُوتُ، وَالجِْنُّ وَالِْْ يعنى .بعِِزَّ

روى تو  ردم و بسویام، بر تو توکل ک و به تو ايمان آورده شدمخدايا! من تسليم تو )

برم، بجز تو  به عزت تو پناه میخدايا ! ،ورزم می ان من راتو دشمن به كمكو  ،آوردم

ای هستی که  ، تو زندهبرم به تو پناه می ى نيست، از اينکه مرا گمراه کنیمعبود ديگر

 .(ميرند ها می و انسان هاو جن ،ميرد نمی

 ، ضِّ رَإ ، وَرَبَّ الْإ ءٍ، فاَلِّقَ )اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِّ ، رَبَّناَ وَرَبَّ كلُ ِّ شيَإ يمِّ شِّ الإعظَِّ وَرَبَّ الإعرَإ

ذٌ  ءٍ أنَإتَ آخِّ نإ شرَ ِّ كلُ ِّ شيَإ ، أعَوُذُ بِّكَ مِّ قاَنِّ يلِّ وَالإفرُإ نإجِّ ِّ رَاةِّ وَالْإ لَ التَّوإ ِّ وَالنَّوَى، وَمُنإزِّ يتَِّهِّ،  الإحَب  بِّناَصِّ

لُ فلَيَإسَ قبَإلكََ  وََّ قكََ  اللَّهُمَّ أنَإتَ الْإ ءٌ، وَأنَإتَ الظَّاهِّرُ فلَيَإسَ فوَإ رُ فلَيَإسَ بعَإدَكَ شيَإ خِّ ءٌ، وَأنَإتَ الْإ شيَإ

نَ الإفقَإرِّ  ءٌ، اقإضِّ عنََّا الدَّيإنَ وَأغَإنِّناَ مِّ نُ فلَيَإسَ دوُنكََ شيَإ ءٌ، وَأنَإتَ الإباَطِّ ! خدايا  )يعنى (.شيَإ

ى چيز،  ، پروردگار ما و همهها و زمين، و پروردگار عرش بزرگ پروردگار آسمان

ى تـورات و انجـيل و فـرقان، از شر  هـر  ى دانه و هسته، و فرود آورنده شکافنده

قبل از و ، تو اول هستى! يا ابرم. خد توست به تو پناه مى وقدرت آنچـه که در دست

بعد از تو چيزى نيست. تو آشکارى، و هيچ چيز  ،هستىآخر  تو تو چيزى نيست. و

! خداياتر از تو نيست.  يچ چيز پنهانر از تو نيست. تو پنهانى، و هآشکارت

 (.برسان به غنا فقران را ادا کن، و ما را از ميها قرض

ن  ) باَدتَِّكَ( ياللَّهُمَّ أعِّ كَ، وَحُسإنِّ عِّ كَ، وَشكُإرِّ كإرِّ  ،شكرت )خدايا! ما را در ذكر ويعنى . علَىَ ذِّ

 .كمك كن ( وجهبه بهترين براى تو عبادتها  و در انجام

، وَضَلعَِّ الدَّيإ  جُبإنِّ
لِّ وَالإ ، وَالإبخُإ زِّ وَالإكسَلَِّ ، وَالإعجَإ نَ الإهَم ِّ وَالإحَزَنِّ ، )اللَّهُمَّ إِّن ِّي أعَوُذُ بِّكَ مِّ نِّ

.) جَالِّ  بخل و ترس، سنگينى ،ناتوانى ! من از غم و اندوه، وخدايا ) يعنى وَغلَبَةَِّ الر ِّ

  .(برم مردان به تو پناه مى ى ، و غلبهوشدت دين

نَ الإفِّتنَِّ مَ  ، وَأعَوُذُ بِّكَ مِّ نإ عذَاَبِّ الإقبَإرِّ ، وَأعَوُذُ بِّكَ مِّ نإ عذَاَبِّ النَّارِّ ا )اللَّهُمَّ إِّن ِّي أعَوُذُ بِّكَ مِّ

) نإ فِّتإنةَِّ الدَّجالِّ نإهَا وَمَا بطَنََ، وَأعَوُذُ بِّكَ مِّ عذاب  ،! من از عذاب دوزخ)خدايايعنى  .ظهََرَ مِّ

 (.برمدجال به تو پناه مى واز فتنه ،شکار چه پنهانآچه از همه فتن  ،قبر
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كإ لِّي فِّيمَا   نِّي فِّيمَنإ هدَيَإتَ، وَعاَفِّنِّي فِّيمَنإ عاَفيَإتَ، وَتوََلَّنِّي فِّيمَنإ توََلَّيإتَ، وَباَرِّ )اللَّهُمَّ اهإدِّ

لُّ  مَا قإضَيإتَ، إِّنَّهُ لَ يذَِّ ) خدايا! هدايتم ( يعنى مَنإ وَاليَإتَ، تبَاَرَكإتَ رَبَّناَ وَتعَاَليَإت أعَإطيَإتَ، وَقِّنِّي شرََّ

كه آنان را عافيت  و مرا جزو كسانى قرار بده ،آنان را هدايت كردى كن در زمره كسانى كه

اى براى داده  من و آنچه را به ،يدارى دوست بدارجزو كسانى كه دوست مو من را  ،دادى

 و كسي كه تحت ولَيتت باشد ذليل ،و من را از بدى قضا وقدرت حفظ نما ،من مبارك كن

 .بلند مرتبه هستى (خدايا! تو با بركت و  ،شودنمى

ءٍ قدَِّيرٌ  لََ إِّلهََ إِّلََّ الله)  دُ وَهوَُ علَىَ كلُ ِّ شيَإ يكَ لهَُ، لهَُ المُلإكُ وَلهَُ الحَمإ دَهُ لََ شرَِّ يعنى (. وَحإ

ز آن شريكى ندارد، پادشاهى ا و خداي يكتا؛ يگانه است، جزمعبودي به حق نيست )

 .(بر هر چيز تواناست و، اوست و ستايش از آن او

 بیتوته در مزدلفه

و لَزم  ،درومى مزدلفه روز عرفه وغياب قرص آن به بعد از غروب خورشيد حاجي 

قبل از  و ،رسدبه آنجا مى هكامى . و هنگندران را اذيت نكو ديگ ،ندحفظ ك است آرامش خود

را به صورت  مغرب وعشاءنماز در آنجا  و ،خواندرا مىنماز  لاو كردن وسايلش پايين

  .خواندعشاء را دو ركعت مى ه ركعت ونمازنماز مغرب را س ،دخوانجمع مى

شب هنيم از بعدتوانند مى  كند. ضعيفانلفه بيتوته مىس در مزدپس 
(117)

به منا  همزدلف از 

 قبلا ذكر شد.  كه همانطور ،بروند

ست که شب را براى او آنهمراه نباشد، سنت  فىيبا ضع اي ستين فيو اما کسى که ضع

صبح کاملا و بماند تا  ،و نماز فجر را در آنجا بخواند ،در مزدلفه تا طلوع فجر بگذراند

 .كرد  همانگونه كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم ،روشن شود

. رودمي در مزدلفه مشعر الحرام مسجد به ،خواندن نماز فجرس از پ ،ر ميسر باشدو اگ

به  كندودعا مي ،ويد )گفتن لَ اله الَ الله والله أكبر (گميتهليل وتكبير  و ،كندو رو به قبله مي

قبل ازطلوع خورشيد از مزدلفه ، سپس ،تا صبح كاملا روشن شود ،خواهدهر دعاي كه مي

در جايش در مزدلفه رو به  ،مسجد مشعر الحرام ميسر نباشدر رفتن به . واگرودبه منا مي

ضى الله عنهما از جابر بن عبد الله ر .كندو دعا مي ،ويدگمي وتهليل وتكبير ،كندقبله مي

نىً كلُُّهَا »فت"ت" رسول خدا صلى الله عليه وسلم گفروايت شده است كه گ تُ هاَهنُاَ، وَمِّ نحََرإ

                                                           
(

117
 یاست و نه آنطور که برخ ريشب متغ یبر حسب طول و کوتاهنيمه شب: نيمه وقت بين غروب خورشيد وطلوع فجر است،  (

 ساعت دوازده است. شهيکنند هم یگمان م
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عٌ كلُُّهَا مَنإحَرٌ، فاَنإحَرُوا فِّي  قِّفٌ، وَوَقفَإتُ هاَهنُاَ، وَجَمإ حَالِّكمُإ، وَوَقفَإتُ هاَهنُاَ، وَعرََفةَُ كلُُّهَا مَوإ رِّ

قِّفٌ  «مَوإ
 (118)

بس در جاى خود  ،) اين جا قربانى كردم و همه جاي منا قربانى جايز است.

و تمام جمع  و من اينجا ايستادم ،من اينجا ايستادم وتمام عرفه محل وقوف است ،قربانى كنيد

 (.)مزدلفه ( جاى وقوف است 

 ،داده است مانجارا  از رسول خدا صلى الله عليه وسلم ثابت شده است كه همه اين اعمال 

سُ، وَذهَبَتَِّ » فت:كه گ دون در حديث جابر ابن عبد الله آمچهم فلَمَإ يزََلإ وَاقِّفاً حَتَّى غرََبتَِّ الشَّمإ

دَفَ أسُاَمَةَ خَلإفهَُ، وَدَفعََ رَسوُلُ الله  صُ، وَأرَإ وَاءِّ صلى الله عليه وسلمالصُّفإرَةُ قلَِّيلًا، حَتَّى غاَبَ الإقرُإ ، وَقدَإ شنَقََ لِّلإقصَإ

لِّهِّ،  كَ رَحإ رِّ يبُ مَوإ مَامَ، حَتَّى إِّنَّ رَأإسهََا ليَصُِّ نىَ الز ِّ هِّ الإيمُإ ينةََ »وَيقَوُلُ بِّيدَِّ ينةََ السَّكِّ « أيَُّهَا النَّاسُ، السَّكِّ

دَلِّفةََ، فصََلَّى بِّهَا ا عدََ، حَتَّى أتَىَ المُزإ خَى لهََا قلَِّيلًا، حَتَّى تصَإ باَلِّ أرَإ نَ الإحِّ بَ كلَُّمَا أتَىَ حَبإلًا مِّ لمَغإرِّ

دٍ وَإِّقاَمَتيَإ  شاَءَ بِّأذَاَنٍ وَاحِّ ، وَلمَإ يسُبَ ِّحإ بيَإنهَُمَا شيَإئاً، ثمَُّ اضإطجََعَ رَسوُلُ اللهِّ وَالإعِّ حَتَّى طلَعََ صلى الله عليه وسلم نِّ

وَاءَ، حَتَّى أتَىَ بَ الإقصَإ ينَ تبَيََّنَ لهَُ الصُّبإحُ، بِّأذَاَنٍ وَإِّقاَمَةٍ، ثمَُّ رَكِّ رَ، حِّ رُ، وَصَلَّى الإفجَإ المَشإعرََ  الإفجَإ

دًّا، فدََفعََ قبَإلَ أنَإ الإحَرَامَ، فاَسإتقَإبلََ الإقِّ  دَهُ، فلَمَإ يزََلإ وَاقِّفاً حَتَّى أسَإفرََ جِّ بإلةََ، فدَعَاَهُ وَكبََّرَهُ وَهلََّلهَُ وَوَحَّ

سُ  (119) (.«تطَإلعَُ الشَّمإ
ايستاد تا اينکه خورشيد غروب رسول خدا و همچنان  ) يعنى .

. و رسول خدا صلى رفت و قرص آن، ناپديد گرديد نمود و زردی آن، اندکی از بين

 رسول خدا ،دكرحرکت  آنگاه و ،را پشت سرش سوار كرد اسامه الله عليه وسلم

کشيد که سر شتر به قسمت جلوی پالَن  طوری مهار شتر را می صلى الله عليه وسلم

و با دست راستش اشاره  ودراه بر تا کرد شتر را کنترل میو  ،بيده بودچسآن، 

هر گاه و  «.آرامش را حفظ کنيد، آرامش را حفظ کنيد، ای مردم»: گويد و می كرد می

به  و. تا شتر بالَی تپه برود كرد رسيد، اندکی مهار شتر را شل می میاى  به تپه

در آنجا با يک اذان و دو اقامه، نماز  و ،که به مزدلفه رسيدمسيرش ادامه داد تا اين

تا اينکه  خوابيدآنها نفلی بخواند. سپس  که ميانبدون اين ،مغرب و عشا را خواند

، نماز صبح را با يک اذان و يک اقامه شدکه صبح  هنگامی فجر، طلوع نمود. و

سپس بر شترش قصواء، سوار شد و به مشعر الحرام رفت. در آنجا، رو به  خواند.

ايستاد  گانگی الله را بيان نمود وقبله نمود و دعا کرد و تکبير و لَ اله الَ الله گفت و ي

.(اينکه خورشيد طلوع کند، به راه افتاد. و قبل از صبح كاملا روشن شدتا اينکه 
 

 آنجا: از مزدلفه به منا و فرود آمدن در رفتن

                                                           
(

118
 (.149( )1218مسلم آنرا تخريج كرد) (

(
119
 (.1218مسلم تخريجش كرد)(
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الحجه است، قبل  یروز دهم ذ و قربان مبارک است، ديعروز که  نحردر روز  حاجى

 را چهار عمل ،رسدیو چون به منا م ،کندیاز طلوع آفتاب از مزدلفه به سمت منا حرکت م

 دهد که عبارتند از:یانجام م

 :آخرين جمره است اينو ،نامندجمره كبرى مى كه آن را . ره العقبهرمى جم  -1

سنگ ريزه هاى مانند  اين سنگ ريزه ها ،كندىريزه را جمع منگحاجى هفت س

 كه ميسر باشد از هر جا توانداو مي .است نخود دانه ى تر ازكمى بزرگ ف)كوچك( وذإ خَ 

 هنگام و .كندرتاب ميپ ريزه ها جمره راسپس با آن سنگ .نه از جاى خاصى آنرا جمع كند

  كند.گريزه ها را در يك بار پرتاب نمىوهمه سن. گويد"الله أكبر" مي ىپرتاب هر سنگ

 و كعبه را طرف چپ ،كندرتاب( مي)پر ميسر باشد از بطن وادى) ته دره( رمىو اگ

رضى  خود قرار ميدهد. و از عبد الله بن يزيد از عبد الله بن مسعود ومنى را طرف راست

و  ، كعبه را طرف چپرسيدهنگامي كه به جمره عقبه  اوكه الله عنه روايت شده است 

هكَذَاَ رَمَى »:گفت كرد و منا را طرف راست خود، قرار داد و با هفت سنگ ريزه رمي

لتَإ علَيَإهِّ سوُرَةُ البقَرََةِّ  «صلى الله عليه وسلم الَّذِّي أنُإزِّ
(120) .

يعنى  - كسي كه سورة بقره بر او نازل شد يعنى )

 .(چنين رمي كرد - خدا صلى الله عليه وسلم  رسول

. جايز نيست -يا مثل آن كفشها مانند -ها  ريزهرمى كردن با چيزى غير از سنگ

 .دنمانبدر آنجا باقي كه   و شرطى نيست ،ا بايد در محل رمى بيفتندريزه هسنگ

ميسر باشد. و اشكالى  ذبح هدى) شكرانه( براى شخص متمتع وشخص قارن اگر -2

و روش هدى و وقت آن قبلا ذكر  كسي ديگر را براى ذبح هدى خود وكيل بگيرد". ندارد که

 .شده است

سنت براى مردان آنست كه موى سر شان را  تراشيدن يا كوتاه كردن موى سر.  -3

"}لتَدَإخُلنَُّ و خداوند متعال فرمودند، سر را كوتاه كنند اشكالى نداردو اگر موي  ،بتراشند

نِّينَ مُحَل ِّقِّينَ  دَ الإحَرَامَ إِّنإ شاَءَ الله آمِّ ينَ{ ]الفتح: المَسإجِّ رِّ در حالی  )يعنى  [،27رُءُوسكَمُإ وَمُقصَ ِّ

وارد مسجد الحرام  ،بدون ترس ،کوتاه کرده ايد که سرهای خود را تراشيده و

و از  ،تراشيد و كوتاه نكرد را شو رسول خدا صلى الله عليه وسلم موي سر خواهيد شد(.

نىً، فأَتَىَ صلى الله عليه وسلم أتَىَ رَسوُلَ الله » : انس بن مالك رضى الله عنه روايت شده است كه گفت مِّ

 َ قِّ: خُذإ، وَأشَاَرَ إِّلىَ جَانِّبِّهِّ الْإ نىً وَنحََرَ، ثمَُّ قاَلَ لِّلإحَلاَّ لهَُ بِّمِّ رَةَ فرََمَاهاَ، ثمَُّ أتَىَ مَنإزِّ ، ثمَُّ الإجَمإ يإمَنِّ

                                                           
(

120
 (.1296(، ومسلم )1748البخاري تخريجش كرد ) (
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يَإسرَِّ  "«الْإ
(121)

و آنگاه به جمره  ،صلی الله عليه وسلم به منا آمد  رسول خدايعنى ) .

و قربانی  ،در منا آمد محل اقامتشسپس به  ،دادعقبه را انجام جمره و رمی  ،رفت

و به سمت راست سرش  ،")موهای اينجا را( بگير" :گفتبه آرايشگر  سپس ،کرد

عبد الله بن عمر روايت شده است  واز  (.و سپس به سمت چپ سرش ،اشاره كرد

مَ اللهُ المُحَل ِّقِّينَ » "فت:وسلم گكه رسول خدا صلى الله عليه  ينَ؟ ياَ « رَحِّ رِّ قاَلوُا: وَالمُقصَ ِّ

مَ اللهُ المُحَل ِّقِّينَ »رَسوُلَ الله، قاَلَ:  ينَ؟ ياَ رَسوُلَ اللهِّ، قاَلَ: « رَحِّ رِّ مَ اللهُ »قاَلوُا: وَالمُقصَ ِّ رَحِّ

ينَ؟ ياَ رَسوُلَ الله، قاَلَ « المُحَل ِّقِّينَ  رِّ ينَ : »قاَلوُا: وَالمُقصَ ِّ رِّ "«وَالمُقصَ ِّ
(122)

. 

. (تراشند، رحم فرما ! بر کسانی که در حج موهای سرشان را میخدايا ) يعنى 

خدا صلى الله  کنند، چی؟ رسول که کوتاه می ! کسانیگفتند:اى رسول خدا صحابه 

اشند، تر ! بر کسانی که در حج موهای سرشان را میخدايا » :گفتدوباره  عليه وسلم

رسول خدا کنند، چی؟  ه کوتاه میکسانی ک اى رسول خدا!: گفتندصحابه «. رحم فرما

! بر کسانی که که در حج موهای سرشان خدايا » :گفت باز هم صلى الله عليه وسلم

کنند،  کسانی که کوتاه می اى رسول خدا !: گفتند صحابه«. اشند، رحم فرماتر را می

 . ("کنند، نيز رحم فرما که کوتاه می برای کسانی"رسول خدا گفتجام، چی؟ سران

 

ي هاموانتهاى  . اما زنانموى سر خود را تراشد يا يا كوتاه كند حاجى بايد تمام قسمتهاى

 .كننديك بند انگشت كوتاه ميبه اندازه  سر خود را

 همه، تقصير كند ايتراشد سر خود را  موى و ،کند رمى جمره عقبه را حاجىاگر 

هر يعنى  .(با زنش آميزش جنسيجماع ) جزد، گردیاو حلال م براىاحرام  محظورات

 كردن يا كوتاه ،عطراستعمال  ،يراهن و غير آنپ زير مانند شلوار و لباس دوخته شده

از محظورات احرام بجز  و غير آن ،كوتاه كردن يا كشيدن ناخنها ،ى سرتراشيدن مو

عطر زدن  ،اين "تحلل اول " ناميده ميشود ، رددگجى حلال ميبراى حا، همبسترى با زنش

كنُإتُ أطُيَ ِّبُ » است كه گفت: و از عائشه رضي الله عنها روايت شده ،رددحلال ميگنيز 

ل ِّهِّ قبَإلَ أنَإ يطَوُفَ بِّالإبيَإتِّ  صلى الله عليه وسلم رَسوُلَ الله مُ، وَلِّحِّ رِّ ينَ يحُإ هِّ حِّ رَامِّ حإ ِّ ".لِّْ
(123)

خدا رسول  منيعنى ) 

آمد، يعني ن ميكه از احرام بيرو وقتىو  ،هنگام بستن احرامرا  صلى الله عليه وسلم

قبَإلَ أنَإ  صلى الله عليه وسلم كنُإتُ أطُيَ ِّبُ النَّبِّيَّ » :ودر روايتى ديگر (كردمخوشبو مي ،قبل از طواف بيت
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سإكٌ  يبٍ فِّيهِّ مِّ ، بِّطِّ ، قبَإلَ أنَإ يطَوُفَ بِّالإبيَإتِّ رِّ مَ النَّحإ مَ، وَيوَإ رِّ «يحُإ
(124)

قبل رسول خدا را )  . يعنى

 (.بستن احرام و در روز قربانى با مسك خوشبو ميزدم از

و طواف حج  طواف افاضه وطواف زيارت ،طواف دور خانه كعبه: اين طواف  -4

فوُا بِّالإبيَإتِّ خداوند متعال فرمودند  .ناميده ميشود }ثمَُّ لإيقَإضُوا تفَثَهَُمإ وَلإيوُفوُا نذُوُرَهمُإ وَلإيطََّوَّ

و بايد به نذرهايشان  ،های بدنشان را پاک کنند ز بايد آلودگیبا) ،[29الإعتَِّيقِّ{ ]الحج: 

. و از جابر بن عبد الله رضى (.وفا کنند و بايد خانۀ قديمی و گرامی را طواف نمايند

بَ رَسوُلُ الله» الله عنه روايت شده است كه گفت: ، فصََلَّى  صلى الله عليه وسلم ثمَُّ رَكِّ فأَفَاَضَ إِّلىَ الإبيَإتِّ

"«الظُّهإرَ بِّمَكَّةَ 
(125)

سوار شتر شد و به  خدا صلى الله عليه وسلمسپس رسول ) يعنى .

رضى الله عنها روايت شده است و از عائشة (. کعبه آمد و نماز ظهر را در مکه خواند

ِّ »: فتكه گ ناَ مَعَ النَّبِّي  رصلى الله عليه وسلم حَجَجإ مَ النَّحإ ناَ يوَإ «.، فأَفَضَإ
 (126) 

رسول خدا صلى الله عليه  بايعنى )

عبد الله و از   .(و در روز نحر)روز عيد قربان( طواف افاضه را نموديم  ،حج رفتيم وسلم به

،  " :فتگ ضى الله عنهما روايت شده است كه در باره صفتبن عمر ر رِّ مَ النَّحإ وَنحََرَ هدَإيهَُ يوَإ

نإ كلُ ِّ  ، ثمَُّ حَلَّ مِّ نإهُ  وَأفَاَضَ فطَاَفَ بِّالإبيَإتِّ ءٍ حَرُمَ مِّ ".شيَإ
 (127)

رسول خدا صلى الله يعنى) 

ی  را طواف نمود. آنگاه همه كعبه  هو رفت و خان كردهديش را ذبح عليه وسلم 

 .(شد حلالچيزهای ممنوع به سبب احرام 

و مروه پس از طواف افاضه بر او واجب است.  سعى بين صفا ،ر حاجى متمتع استو اگ

كى وحج زيرا عمره نس ،ولًزم است كه براى حج سعى كند ،عمره بود زيرا سعى اول خود براى

}إنَِّ الصَّفاَ " خداوند متعال فرمودند: .شودبدون انجام سعى صحيح نمي و نسك ،نسك ديگرى است

فَ بهِِمَا{ ]البقرة:  وَالمَرْوَةَ مِنْ شعَاَئرِِ الله  [158فمََنْ حَجَّ البْيَتَْ أوَِ اعْتمََرَ فلََا جُناَحَ علَيَهِْ أنَْ يطََّوَّ

يا عمره   هستند، پس هرکس که حج  های دين خدا يکی از نشانه صفا و مروه يقينا)

و از ابن عباس روايت  بر او گناهى نخواهد بود كه آن دو را طواف كند(. ،بگذارد

ِ » فت:گكه  شده است ةِ الوَداَعِ، وَأهَْللَنْاَ،  صلى الله عليه وسلم أهَلََّ المُهَاجِرُونَ، وَالْنَصَْارُ، وَأزَْوَاجُ النَّبيِ  فيِ حَجَّ

ا قدَِمْناَ مَكَّةَ، قاَلَ رَسوُلُ الله ِ عمُْرَةا، إلًَِّ مَنْ قلََّدَ الهَديَْ  اجْعلَوُا إهِْلالَكَمُْ : »صلى الله عليه وسلم فلَمََّ فطَفُنْاَ « باِلحَج 

مَنْ قلََّدَ الهَديَْ، فإَنَِّهُ لًَ يحَِلُّ لهَُ حَتَّى »باِلبْيَتِْ، وَباِلصَّفاَ وَالمَرْوَةِ، وَأتَيَنْاَ الن سِاَءَ، وَلبَسِْناَ الث يِاَبَ، وَقاَلَ: 

ِ، فإَذِاَ فرََغْناَ مِنَ المَناَسِكِ، جِئنْاَ فطَفُنْاَ ثمَُّ أمََرَ « يبَلْغَُ الهَديُْ مَحِلَّهُ  ناَ عشَِيَّةَ التَّرْوِيةَِ أنَْ نهُِلَّ باِلحَج 

ناَ وَعلَيَنْاَ الهَديُْ  «باِلبْيَتِْ، وَباِلصَّفاَ وَالمَرْوَةِ، فقَدَْ تمََّ حَجُّ
(128)

مهاجرين و انصار و يعنى ) 
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و ما هم احرام  ،ندحجة الوداع احرام بستهاى رسول خدا صلى الله عليه وسلم در  زن

وارد مكه شديم، رسول خدا صلى الله عليه و سلم به ما گفت:  هنگاميكهبستيم، و 

 گر آن كسى كه با خود هدىاحرامتان براى حج را، احرام براى عمره قرار دهيد م"

ديم، و سعى بين صفا و مروه كرديم، كرطواف  كعبهما دور  ،."به همراه آورده باشد

 خداخود را در تن نموديم. و رسول هاى  و لباس ،هاى خود رفتيم و سپس نزد زن

از احرام بيرون نشود تا وقتى كه هدى به  ،: كسى كه با خود هدى آورده استگفت

كه  كردشامگاه روز ترويه ما را امر  و سپس رسول خدا در جاى خودش برسد.

م، به مكه و چون از مناسك حج فارغ شدي ببنديم، و لبيك بگوييم.  احرام براى حج

صفا و مروه را نموديم، و حج ما تمام  بين را كرديم، و سعى كعبهآمديم، و طواف 

 . (شد، و بر عهده ما هدى بود

رَةِّ بِّالإبيَإتِّ » :و از عائشة رضى الله عنها روايت شده است كه گفت   ينَ أهَلَُّوا بِّالإعمُإ فطَاَفَ الَّذِّ

ا  مإ، وَأمََّ هِّ نىً لِّحَج ِّ نإ مِّ وَةِّ، ثمَُّ حَلُّوا، ثمَُّ طاَفوُا طوََافاً آخَرَ بعَإدَ أنَإ رَجَعوُا مِّ ينَ وَبِّالصَّفاَ وَالمَرإ الَّذِّ

رَةَ فإَِّنَّمَا طاَفوُا طوََافً  داًكاَنوُا جَمَعوُا الحَجَّ وَالإعمُإ " ا وَاحِّ
(129)

كسانى كه احرام به عمره يعنى ) .

و سعى بين صفا و مروه  ،كردندرا طواف كعبه  ،قبل از رفتن به عرفه ،بسته بودند

 ،و وقتى كه از منى به مكه مراجعت كردند ،را انجام دادند، و از احرام خارج شدند

هم جمع كرده  يك طواف ديگر انجام دادند، اما كسانى كه احرام حج و عمره را با

 .(كردندبودند، تنها يك طواف 

ر سعى ديگبار  ،دهد مرن بعد از طواف قدوم سعى را انجار شخص مفرد يا شخص قااگ

لمَإ » :فتروايت شده است كه گ. و از جابر بن عبد الله يرا سعي را تقديم كردز ،را تكرار نكند

حَابهُُ بيَإنَ الصَّفاَ صلى الله عليه وسلم يطَفُِّ النَّبِّيُّ  داًوَلََ أصَإ وَةِّ إِّلََّ طوََافاً وَاحِّ رسول خدا صلى الله  يعنى ) «وَالإمَرإ

ر ودر روايتى ديگ ،(دند.كر میسعی  بار صفا و مروه فقط يکعليه وسلم و يارانش بين 

"طواف) سعى( اولش":افزود
(130)

رضى الله عنها بر آن دلَلت . و حديث عائشة 

زيرا حج  ،سعي بر او واجب است ،ر حاجى سعي نكردو اگ چنانكه گذشت. ،كندمى

 بدون سعي صحيح نيست.

ه و هم ،ن صفا و مروة حاصل ميشودوسعي بي طواف افاضه تحلل دوم با انجام

د الله بن عمر روايت شده است كه . و از عبرددمحظورات احرام بر حاجى حلال ميگ

، وَأفَاَضَ »  :فتگ رِّ مَ النَّحإ هُ، وَنحََرَ هدَإيهَُ يوَإ نإهُ حَتَّى قضََى حَجَّ ءٍ حَرُمَ مِّ نإ شيَإ لِّلإ مِّ ثمَُّ لمَإ يحَإ
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نإهُ  ءٍ حَرُمَ مِّ نإ كلُ ِّ شيَإ ، ثمَُّ حَلَّ مِّ «فطَاَفَ بِّالإبيَإتِّ
(131)

سپس هيچ چيز از اموری که يعنى ) " 

 ،عليه وسلم( حرام شده بودند، حلال نشدبه سبب احرام برايش)رسول خدا صلى الله 

 كعبه دور و رفت و ،كردو در روز دهم، هديش را ذبح  ،تا اينکه حجش را انجام داد

 (.شد احرام حلال تمحظورا ی . آنگاه همهكردطواف 

 همه اين اعمال را ثابت شده است که رسول خدا صلى الله عليه وسلمو از 

رضي الله عنهما وارد شده است كه  عبد اللهجابر بن  ون در حديثچ ،انجام داده است

كَ  ...فلَمَْ يزََلْ وَاقفِاا حَتَّى أسَْفرََ جِدًّا، فدَفَعََ قبَلَْ أنَْ تطَْلعَُ الشَّمْسُ،» فت:گ رٍ، فحََرَّ حَتَّى أتَىَ بطَْنَ مُحَس ِ

، ثمَُّ سلَكََ الطَّرِيقَ الوُْسْطىَ ال مْرَةِ الكْبُرَْى، حَتَّى أتَىَ الجَْمْرَةَ الَّتيِ عِندَْ تخَْرُجُ علَىَ الجَْ  تيقلَيِلاا

الشَّجَرَةِ، فرََمَاهاَ بسِبَعِْ حَصَياَتٍ، يكُبَ رُِ مَعَ كلُ ِ حَصَاةٍ مِنهَْا، مِثلِْ حَصَى الخَْذفِْ، رَمَى مِنْ بطَْنِ 

بيِدَِهِ، ثمَُّ أعَْطىَ علَيًِّا، فنَحََرَ مَا غبَرََ، وَأشَْرَكهَُ  الوَْادِي، ثمَُّ انصَْرَفَ إلِىَ المَنحَْرِ، فنَحََرَ ثلََاثاا وَسِت يِنَ 

باَ مِنْ فيِ هدَيْهِِ، ثمَُّ أمََرَ مِنْ كلُ ِ بدَنَةٍَ ببِضَْعةٍَ، فجَُعِلتَْ فيِ قدِرٍْ، فطَبُخَِتْ، فأَكَلََا مِنْ لحَْمِهَا وَشرَِ 

«فأَفَاَضَ إلِىَ البْيَتِْ، فصََلَّى بمَِكَّةَ الظُّهْرَ  صلى الله عليه وسلم مَرَقهَِا، ثمَُّ رَكِبَ رَسوُلُ الله
(132)

رسول خدا يعنى ) 

. و قبل از اينکه خورشيد صبح كاملا روشن شدايستاد تا اينکه صلى الله عليه وسلم 

رسيد. پس آنرا  استای که کنار درخت  تا اينکه به جمره .....طلوع کند، به راه افتاد.

گفت.  هنگام زدن هر يک، تکبير میو زد.  از وسط وادی كوچك ريزهبا هفت سنگ

. سپس كردذبح  شو شصت و سه شتر را با دست ،رفت كردنآنگاه به محل قربانی 

را در  گونه علی و اين .كندداد تا ذبح  ى رضى الله عنهی شترها را به عل بقيه

بگذارند. ديگ . سپس دستور داد تا از هر شتر، يک قطعه در كرداش، شريک  هدی

گوشت و هر دو از  رضي الله عنهو علی  رسول خدا صلى الله عليه وسلمآنگاه 

بر سوار  خدا صلى الله عليه وسلم. سپس رسول خوردندآبگوشت درست شده، 

 .(و به کعبه آمد و نماز ظهر را در مکه خواند ،شد مركبش

در روز عيد قربان و بعد از طلوع  پي در پى و سنت است كه حاجى اين چهار عمل را

 به شرح زير است:و  ،همانطور كه در حديث قبل بيان شد ،انجام دهد آفتاب

 رمى جمره عقبه.  -1

 ذبح كردن هدى) شكرانه( براى شخص متمتع و شخص قارن.  -2

 تراشيدن يا كوتاه كردن موى سر.  -3

وشخص قارن س سعى كردن براى شخص متمتع. اما شخص مفرد طواف كردن سپ  -4

پس  .كه قبلا سعى را با طواف قدوم تقديم كرد رمگ ،س سعى ميكندطواف را انجام ميدهد سپ
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تمام وآنرا  ،زيرا سعى را تقديم كرد ،دهدربان تنها طواف افاضه را انجام مى در روز عيد ق

 .كندو اين براى او كفايت مى  ،كرد

و از عبد الله  ندارد. یاشکال ،تقديم كند گريد یاعمال را بر بعض نياز ا یاگر بعضو  

 در خدا صلى الله عليه وسلم  رسول ": فترضى الله عنهما روايت شده است كه گبن عمرو 

 الوداع در منا براي پاسخ به سؤالَت مردم، توقف كرده بود. شخصي آمد و گفت: هحج

تُ قبَإلَ « اذإبحَإ وَلََ حَرَجَ »لمَإ أشَإعرُإ فحََلقَإتُ قبَإلَ أنَإ أذَإبحََ؟ فقَاَلَ:  " فجََاءَ آخَرُ فقَاَلَ: لمَإ أشَإعرُإ فنَحََرإ

يَ؟ قاَلَ:  مِّ مِّ وَلََ حَرَجَ »أنَإ أرَإ رَ إِّلََّ قاَلَ: صلى الله عليه وسلم فمََا سئُِّلَ النَّبِّيُّ « ارإ مَ وَلََ أخُ ِّ ءٍ قدُ ِّ افإعلَإ وَلََ »عنَإ شيَإ

"«حَرَجَ 
(133)

، قبل از اينكه ذبح كنم مو هاي سرم را تراشيده ام؟ خدا! رسولاي يعنى ) 

بعد شخص ديگري آمد و گفت: «. اشكالي ندارد: »گفت خدا صلى الله عليه وسلمرسول 

دليل غفلت و ناآگاهي، قبل از اينكه رمي جمره كنم، ذبح كرده ام؟ ه خدا! ب رسولاي 

: آن روز، (گويد و مي)ابن عمر «.مانعي ندارد: »خدا صلى الله عليه وسلم گفترسول 

در  خدا صلى الله عليه وسلمپيش نموده بود و از رسول هر كس هر حكمي را پس و 

انجام بده » :گفتدر جواب ميخدا صلى الله عليه وسلم آن سؤال مي كرد، رسول  هءبار

 (.«و اشكالي ندارد.

عإتُ رَسوُلَ الله " ::ويدگميعبد الله بن عمرو بن العاص و در روايتى ديگر  ، وَأتَاَهُ صلى الله عليه وسلمسمَِّ

يَ، فَ  مِّ رَةِّ، فقَاَلَ: ياَ رَسوُلَ الله، إِّن ِّي حَلقَإتُ قبَإلَ أنَإ أرَإ نإدَ الإجَمإ رِّ وَهوَُ وَاقِّفٌ عِّ مَ النَّحإ قاَلَ: رَجُلٌ يوَإ

مِّ وَلََ حَرَجَ » يَ، قاَلَ « ارإ مِّ تُ قبَإلَ أنَإ أرَإ مِّ وَلََ حَرَجَ : »وَأتَاَهُ آخَرُ فقَاَلَ: إِّن ِّي ذبَحَإ وَأتَاَهُ آخَرُ، « ارإ

يَ، قاَلَ:  مِّ تُ إِّلىَ الإبيَإتِّ قبَإلَ أنَإ أرَإ مِّ وَلََ حَرَجَ »فقَاَلَ: إِّن ِّي أفَضَإ مَئِّذٍ عَنإ « ارإ قاَلَ: فمََا رَأيَإتهُُ سئُِّلَ يوَإ

ءٍ، إِّلََّ قاَلَ  "«افإعلَوُا وَلََ حَرَجَ »شيَإ
 (134).  

کنار جمره ايستاده بود.  ،قربان روز عيد عليه وسلم خدا صلى اللهرسول يعنى ) 

جمره کنم، سرم را  ! من قبل از اينکه رمیرسول خدا اىنيدم که مردی آمد و گفت:ش

«. کن، هيچ اشکالی ندارد رمی: »رسول خدا صلى الله عليه وسلم گفت تراشيدم؟

کن؛  رمی: »تگف؟ کردمجمره کنم، ذبح  مردی ديگر آمد و گفت: من قبل از اينکه رمی

مردی ديگر آمد و گفت: من قبل از رمی، طواف افاضه انجام «. هيچ اشکالی ندارد

: (گويد می )عبد الله بن عمرو «.هيچ اشکالی ندارد ،کن  رمی: »رسول خدا گفتدادم؟ 

: گفتدر جواب مي پرسيدند، خداصلى الله عليه وسلمدر آن روز هر چه از رسول 

 .(«نداردانجام دهيد، هيچ اشکالی »
                                                           

(
133
 (.1306(، و مسلم )83البخاري آنرا تخريج كرد ) (

(
134
 (.333( )1306مسلم آنرا تخريج كرد ) (
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   بازكشت به منى براى بیتوته ورمى جمرات

روز و  گردد.یبه منا باز م، كند را تمام سعىطواف و  قربان ديدر روز ع حاجى اگر

و شب دوازدهم را در  ازدهميشب  ديباو  ،ماندیبعد از آن در آنجا م قيتشر یو روزها ديع

خداوند متعال  ،بهتر است سيزدهم و تأخير و ماندن در شب، يتوته بكندمنا ب

رَ فلََا إِّثإمَ  }وَاذإكرُُوا اللهفرمودند: مَيإنِّ فلََا إِّثإمَ علَيَإهِّ وَمَنإ تأَخََّ لَ فِّي يوَإ فِّي أيََّامٍ مَعإدوُدَاتٍ فمََنإ تعَجََّ

ين و شمرده و خدا را در روزهای مع) يعنى  [203{ ]البقرة: علَيَإهِّ لِّمَنِّ اتَّقىَ وَاتَّقوُا الله

و در دو روز اعمال را  ،س کسی که شتاب کندپ ( ياد کنيد.يعنى روزهاى تشريق)

برای کسی  ،گناهی بر او نيست گناهی بر او نيست. و کسی که تأخير کند انجام دهد

رضى الله  و از عبد الرحمن بن يعمر الديلى  .(سيدکه تقوا پيشه کند، و از خدا بتر

من أهلِّ  -أو نفرٌ  -وهو بعرفةَ، فجاء ناسٌ  صلى الله عليه وسلم النبيأتيتُ " فت:گروايت شده است كه  عنه

الحجُّ يوَمُ عرفةَ، » : كيف الحَجُّ؟ فأمَرَ رجلاً فنادى:صلى الله عليه وسلم نجدٍ، فأمروا رجلاً، فنادى رسولَ الله

لَ في يومينِّ فلا إثمَ  نى ثلاثةٌ، فمن تعجَّ ه، أيامُ مِّ ع فتمَّ حَجُّ ن ليلةِّ جَمإ مَنإ جاء قبلَ صلاةِّ الصُبحِّ مِّ

رَ فلا إثمَ عليهِّ عليهِّ  قال: ثم أردف رجلاً خَلفهَُ، فجعل ينُادِّي بذلكَ . «، ومن تأخَّ
 
".)

(135) 

پس جماعتى از اهل نجد آمدند س ،بودم صلى الله عليه وسلم با رسول خدايعنى ) 

به مردى دستور داد تا به  رسول خدا صلى الله عليه وسلم ،و از كيفيت حج پرسيدند

وكسي كه در شب عيد قربان به  ،است از وقوف به عرفات حج عبارت » :ويدگمردم ب

و  ،او صحيح ميباشد حج ،را ادراك كند وقوف مزدلفه،و قبل از طلوع صبح ،سدمشعر بر

گناهی بر او نيست. ، شتاب کند  در دو روز كه پس کسی ،روزهاى منا سه روز هستند

خدا صلى الله عليه وسلم مردى س رسول پ. س"گناهی بر او نيست و کسی که تأخير کند

(.كرد و اين را به مردم اعلام ،شت سرش سوار كردرا پ
 

ن آخرِّ  صلى الله عليه وسلم أفاضَ رسولُ الله :فت:"گرضى الله عنها روايت شده است كه و از عائشة  مِّ

نى، فمكثَ بها ليالي أيامِّ التشريقِّ، يرمي الجمرةَ إذا  يومه حينَ صلَّى الظهرَ، ثم رجعَ إلى مِّ

الشمسُ، كلَّ جمرة بسبع حصياتٍ يكُبر مَع كلُ ِّ حصاةٍ، ويقَِّفُ عندَ الْولى والثانية، زالتِّ 

يلُ القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولَ يقِّفُ عندها "فيَطُِّ
(136)

. 

قبل ازنماز  در روز عيد قربانرا ه رسول خدا صلى الله عليه وسلم طواف افاضيعنى )

س و پ ،تشريق را بيتوته كرد آنجا سه شب روزهايودر  ،س به منى رفتسپ، انجام دادظهر 

 اموهنگ ،کردرا پرتاب در هر جمره هفت سنگريزه  ،كردجمرات را رمى  زوال خورشيداز 

                                                           
(

135
 (.3015(، وابن ماجه )3016(، والنسائي )889(، والترمذي )1949أبو داود آنرا تخريج كرد ) (

(
136
 (. 1973نرا با سند ضعيف تخريج كرد  ولي به دليل وجود شواهد قوى ترميشود )أبو داود آ (
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 ،ايستاد زياد دعا كرد ومدت طولَنىجمره اول و دوم  نزد ،فتگ"الله أكبر"  ىپرتاب هر سنگ

   (.رتاب كرد و نيستادپيزه ها را رسنگ ،جمره سوم اما نزد

و از عبد الله بن عمر  ،ترك بيتوته از روى عذر به دليل نفع حج و حجاج جايز است 

يَ الله عنَإهُ  ": فتضى الله عنهما روايت شده است كه گر المُطَّلِّبِّ رَضِّ إذنََ العبََّاسُ بإنُ عبَإدِّ اسإتأَ

نَ لهَُ صلى الله عليه وسلم رَسوُلَ الله  قاَيتَِّهِّ، فأَذَِّ لِّ سِّ نإ أجَإ نىً، مِّ «أنَإ يبَِّيتَ بِّمَكَّةَ ليَاَلِّيَ مِّ
عباس بن ) يعنى .(137)

اجازه خواست تا  خدا صلى الله عليه وسلم از رسول  ب رضى الله عنهعبدالمطل

ی آب آشاميدنی آنها در مکه   گذرانند، برای تهيه را که حجاج در منا می هايی شب

 .(به او اجازه داد خدا صلى الله عليه وسلم بماند. رسول 
رسول خدا صلى الله عليه وسلم به صم بن عدى روايت شده است كه و از عا

وروز قربانى و دو روز  ،توانند شب در منى بيتوته كنندمي شتربانان اجازه داد كه

"و روز رفتن از منى جمرات را رمى كنند بعد از آن
(138). 

روز در هر  ،كندرتاب ميپ پس از زوال آفتاب حاجى سه جمرات را در روزهاى تشريق

 ىوهنگام پرتاب هر سنگ ،كندميپرتاب پی در پی  را در هر جمره هفت سنگريزه ،جمرهيك 

 . .ويدگمي"الله أكبر" 

و كمى به جلو حركت  ،كندرمي مي ل را كه نزديك مسجد "خيف" استاو ءجمره 

 .كشدودر توقف خود طول مي ،داردبه دعا برمي شودست ،ايستدو رو به قبله مي ،كندمي

كمى حركت  و ،به طرف چپ گرددوبر مي ،جمره وسطى)دوم( را رمى ميكند ،بعد

 .كشدو در توقف او طول مي ،داردرا به دعا برمي ودستش ،تدايسرو به قبله مي و ،كندمي

 .رودو مي ،كندوتوقف نمي ،كندجمرهء عقبه را رمى مي ،بعد

 عبد الله بن عمر رضى الله عنه كاَنَ " و از سالم بن عبد الله بن عمر روايت شده است:

رَةَ الدُّنإياَ بِّسبَإعِّ حَصَياَتٍ، ثمَُّ يكُبَ ِّرُ علَىَ  ي الجَمإ مِّ لُ، فيَقَوُمُ مُسإتقَإبِّلَ يرَإ إِّثإرِّ كلُ ِّ حَصَاةٍ، ثمَُّ يتَقَدََّمُ فيَسُإهِّ

إخُذُ ذاَتَ ال رَةَ الوُسإطىَ كذَلَِّكَ، فيَأَ ي الجَمإ مِّ فعَُ يدَيَإهِّ، ثمَُّ يرَإ يلًا، فيَدَإعوُ وَيرَإ مَالِّ القِّبإلةَِّ قِّياَمًا طوَِّ ش ِّ

لُ وَيقَوُمُ مُسإتقَإبِّلَ القِّبإلةَِّ قِّ  نإ فيَسُإهِّ رَةَ ذاَتَ العقَبَةَِّ مِّ ي الجَمإ مِّ فعَُ يدَيَإهِّ، ثمَُّ يرَإ يلًا، فيَدَإعوُ وَيرَإ ياَمًا طوَِّ

نإدهَاَ، وَيقَوُلُ:  "يفَإعلَُ  صلى الله عليه وسلم هكَذَاَ رَأيَإتُ رَسوُلَ الله»بطَإنِّ الوَادِّي، وَلََ يقَِّفُ عِّ
(139)

عبد الله  يعنى ) .

و بعد از هر سنگ ريزه، تكبير  ،هفت سنگ ريزه مي زدبا اولي را  هءجمر بن عمر

                                                           
(

137
 (.1315(، ومسلم )1634البخاري آنرا تخريج كرد ) (

(
138
 (.23775(، وأحمد در المسند )3037(، وابن ماجه )3069(، والنسائي )955(، والترمذي )1975أبو داود ) (

(
139
  (.1752البخاري آنرا تخريج كرد ) (
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ايستاد، آنگاه رو به قبله مي رفت و در جاي همواراندكي جلو ميگفت. سپس، مي

كرد. بعد، جمره وسطي دعا مي و تا مدت زيادي ،كردو دستهايش را بلند مي ،كردمي

ايستاد و رو به مي و بر زمين همواري ،رفتى. آنگاه، به طرف چپ مكردرمى ميرا 

دره  كرد. و بعد، از تهو تا مدت زيادي دعا مي ،كردو دستها را بلند مي ،كرده ميقبل

 ) عبد الله بن عمر مىكرد. ىو در آنجا توقف نم ،پرداختبه رمي جمره عقبه مي

 (."كردىم را ديدم كه چنين رمي خدا صلى الله عليه وسلم : رسولگويد(

 شود.تشريق انجام مى در روزهاى بعد از زوال آفتاب رمى جمرات

صلى الله عليه وسلم رَمَى رَسوُلُ الله "فت:گو از جابر بن عبد الله رضى الله عنهما روايت شده است كه 

ا بعَإدُ فإَِّذاَ زَالتَِّ الشَّمإسُ  رِّ ضُحًى، وَأمََّ مَ النَّحإ رَةَ يوَإ ."الإجَمإ
 (140) 

رسول خدا صلى الله  ) يعنى

جمره كرد. و روزهای بعد از آن، بعد  رمی ،ضحی هنگام قربان عليه وسلم روز عيد

(.از زوال آفتاب
 

، رضي الله عنهماسأَلَإتُ ابإنَ عمَُرَ  فت:"گو از وبرة بن عبد الرحمن روايت شده است كه 

مَارَ؟ قاَلَ:  ي الجِّ مِّ هإ »مَتىَ أرَإ مِّ نتَحََيَّنُ فإَِّذاَ كنَُّا »فأَعَدَإتُ علَيَإهِّ المَسإألَةََ، قاَلَ: « إِّذاَ رَمَى إِّمَامُكَ، فاَرإ

سُ رَمَيإناَ (141)"«زَالتَِّ الشَّمإ
پرسيدم: چه وقت رمي جمره كنم؟ عبد الله  ابن عمر از يعنى)   .

بن عمر رضي الله عنهما گفت: هرگاه، امامت رمي كرد، تو نيز رمي كن. دوباره 

 مانديم تامر رضي الله عنهما گفت: منتظر مي. آنگاه، ابن عمسؤالش را تكرار كرد

 .(كرديم آفتاب، زوال كند، آنگاه، رمي مي

حج را تمام کرده  ،رمى كنددر روز دوازدهم جمرات سه گانه را  حاجىاگر  

زوال و بعد از  ،را در منا بماند زدهميدارد اگر بخواهد روز س ارياختحق او  است.

:}وَاذإكرُُوا الله فِّي خداوند متعال فرمودند برود. از منى اي ،کند رمىجمرات را  ،آفتاب

رَ فلََا إِّثإمَ علَيَإهِّ لِّمَنِّ اتَّ  مَيإنِّ فلََا إِّثإمَ علَيَإهِّ وَمَنإ تأَخََّ لَ فِّي يوَإ قىَ وَاتَّقوُا الله{ أيََّامٍ مَعإدوُدَاتٍ فمََنإ تعَجََّ

 ( ياد کنيد.يعنى روزهاى تشريقو خدا را در روزهای معين و شمرده )) [203]البقرة: 

شتاب کند؛ و در دو روز اعمال را انجام دهد گناهی بر او نيست. و  پس کسی که

برای کسی که تقوا پيشه کند، و از خدا  ،گناهی بر او نيست کسی که تأخير کند

زيرا رسول خدا صلى الله عليه  ،سيزدهم بهتر است روز و تأخير و ماندن در منا تاسيد(. بتر

 وسلم چنين كرد.

                                                           
(

140
 (.1299مسلم آنرا تخريج كرد ) (

(
141
 (.1746البخاري آنرا تخريج كرد ) (
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 آفتاب اگر ،از منا برود قبل از غروب آفتاب روز دوازدهم بايد ،اما كسى كه شتاب كند

شتاب نكند. زيرا خداوند متعال او از منا غروب کند، رفتن روز دوازدهم قبل از 

مَيإنِّ فلََا إِّثإمَ علَيَإهِّ{ } فرمودند: لَ فِّي يوَإ و  ازدهميدر دو روز  فقطرا  عجلهخداوند  و. فمََنإ تعَجََّ

 .شودو روز با غروب خورشيد تمام مى ،دوازدهم مجاز دانست

سُ » و از عبد الله بن عمر رضى الله عنهما روايت شده است كه گفت:  مَنإ غرََبتَإ لهَُ الشَّمإ

نَ الإغدَِّ  مَارَ مِّ يَ الإجِّ مِّ نىً فلََا ينَإفِّرَنَّ حَتَّى يرَإ يقِّ وَهوَُ بِّمِّ سطَِّ أيََّامِّ التَّشإرِّ نإ أوَإ "«مِّ
 ههر ک يعنى ) .(142)

 ر درمگد روغروب کرده، بيرون ن بر او ديو خورش است قيتشر یروزها انيدر منا در م

 .(کند ميرا ر جمرات بعد روز

 وكیل گرفتن در رمى جمرات:

براى رمى ر و وكيل گرفتن كسي ديگ ،بايد جمرات را رمى كنند مرد و زن حجاج

به يا  ،خردسالى يا سالخوردكى يا بيمارى ر در حالت عجز به دليلمگ ،جمرات جايز نيست

  .از انجام رمى ناتوان كندرا  كه آنها يضعفدليل 

را براى رمى نايب قرار  اعتماد قابل رىتواند شخص ديگياو م ،اجى ناتوان استر حاگ

رمى را  رفتگ را وكيل س براى كسى كه اوسپ ،دهدميرا انجام  رمى خود ابتدا دهد. نايب

 دهد.انجام مي

 ،دهدانجام مي را با هفت سنگريزه رمى خود ابتدا نايب :نیابت ى رمى جمرات بهچگونگ

براى خود و اشكالى ندارد كه  ،دهدرمى را انجام مي، را وكيل گرفت سپس براى كسى كه او

رمى جمرات براى او لَزم نيست كه يعنى  ،انجام دهددر يك بار  رى رمى راوشخص ديگ

 شخص ديگر برگردد. رمى جمرات سپس دوباره براى ،خود را اول انجام دهد سه گانه

 طواف وداع

و بخواهد سفر کند، خروج از مکه بدون  ،حج را تمام کرده باشد اعمالتمام  حاجىاگر 

 از عبد الله بن عباس رضى الله عنه روايت شده است كه .ستين زيبراى او جا انجام طواف

رسول  ،گشتندفت: " بعد از انجام مراسم حج مردم داشتند از هر طرف به ديار خويش برميگ

هِّ بِّالإبيَإتِّ گفت:"  خدا صلى الله عليه وسلم دِّ رُ عهَإ «لََ ينَإفِّرَنَّ أحََدٌ حَتَّى يكَوُنَ آخِّ
(143)

.") هيچكس 

 .طواف وداع باشد( پيش از خدا حافظى با خانه خدا پراكنده نشود و آخرين عمل تان در مكه

                                                           
(

142
 (.214مالك در الموطأ آنرا تخريج كرد) (

(
143
 (.1327مسلم آنرا تخريج كرد ) (
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، يزى مشغول شوديا با چ ،س از انجام طواف وداع در مكه بماندجايز نيست كه حاجى پ

ر در مكه يا غير آن. و اگيا انتظار همراهى و اوتوموبيل ر براى جمع كردن وسايل سفر مگ

ر زيرا طواف بايد آخرين عمل او د ،بايد دوباره طواف را انجام دهد ،رىبراى چيز ديگ ماند

 مكه باشد.

تواند طواف وداع را انجام مي اويعنى  ،طواف وداع از زن حائض و نفساء ساقط است

رَ » نيست. و از عبد الله بن عباس روايت شده است كه گفت: وچيزى بر او واجب ،ندهد أمُِّ

، إِّلََّ أنََّهُ خُف ِّفَ عنَِّ  دِّهِّمإ بِّالإبيَإتِّ رُ عهَإ «الحَائِّضِّ النَّاسُ أنَإ يكَوُنَ آخِّ
(144)

به مردم، امر شد يعنى ) .

حائض كه از اين قانون، مستثنا مگر زنان  ،كه آخرين عملشان در ايام حج، طواف باشد

 (.باشندمي

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

144
 (.1328(، ومسلم )1755البخاري آنرا تخريج كرد ) (
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 خلاصهء اعمال حج

 است: تم ذى الحجهروز اول كه روز هش اعمال

لبَّيإك حجاً، لبيك اللهم  گويد:"ومى ،بنددحاجى ازجاي خود احرام به حج مى  -1

واجب  ،خداوندا )لبيك، لبَّيإك لَ شريك لك لبَّيإك، إن الحمد والنعمة لك والملك لَ شريك لك.

آماده و فرمانبردار دستور تو هستم، هيچ شريكى ندارى، سپاس و ، كردم بر خود حج

 .(نعمت و قدرت تنها مخصوص تو است و هيچ شريكى ندارى

و در آنجا تا طلوع خورشيد روز نهم ذى  ،رودحاجى به سوى منا مي  -2

 را فجرو عصر و مغرب و عشا و  نماز ظهر روز هشتمو  ،ماندالحجة مي

هار ركعتى را قصر)دو هاى چو نماز ،خواندیهر نماز را در وقت خود م ،خواندیم

 .کندیم رکعت(

 روز دوم كه روز نهم ذى الحجه است: اعمال

آنجا نماز ظهر و  و در ،رودبعد از طلوع خورشيد به عرفه ميحاجى   -1

قبل از زوال  ،ر ميسر باشدو اگ ،خواندمي و قصر جمع تقديم عصر را به صورت

 .ايدآفتاب به نمره فرود مي

و تا غروب آفتاب  ،كندبلند مى به دعا را شدست، رو به قبله ،س از نمازپ  -2

 كند.مى دعا و ذكر بسيار

 نماز نماز مغرب را سه ركعت وو  ،روداز غروب آفتاب به مزدلفه مي پس  -3

 .كندودر آنجا تا طلوع فجر بيتوته مى .خواندعشاء را دو ركعت مي

 

 روز سوم كه روز عید قربان است: اعمال

تا  ،كندبسيار ذكر ودعا مي سسپ خواند.بعد از طلوع فجر نماز فجر را مي  -1

 اينكه صبح كاملا روشن شود.

 رود.قبل از طلوع آفتاب به منى مي  -2

 آنرا با هفت سنگريزه ،رودعقبه مي ءبه جمره ،رسدهنگامى كه به منا مي  -3

 گويد."الله أكبر" مى ىپرتاب هر سنگ هنگامو  ،كندپى درپى پرتاب مي

 اگر هدى دارد. ،كندهدى )شكرانه( را ذبح مى  -4
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يعنى  ،اين "تحلل اول" است و ،كندتراشد يا كوتاه ميموى سر خود را مي  -5

ه محظورات احرام براى او حلال موه ،وعطر بزند ،تواند لباس دوخته شده را بپوشدمي

 گردد بجز همبسترى با زنش.مى

و طواف افاضه)طواف حج( را دور خانهء كعبه انجام  ،به مكه فرود ميايد  -6

 ،ر متمتع نيستيا اگ متمتع است. راگ ،كندصفا و مروه براى حج سعي مي دهد. و ميانمي

 ه است.ولى قبلا سعى را با طواف قدوم انجام نداد

نش براى او حلال زو همبستري با  و با انجام اين اعمال تمام محظورات احرام

 شود.اين تحلل دوم ناميده مي و ،گرددمي

 كند.و در آنجا شب يازدهم ذى الحجه را بيتوته مي ،گرددبه منا بر مى  -7

 هارم كه روز یازدهم ذى الحجه است:روز چ اعمال

هر جمره  ، دهدرا انجام ميو وسطى وعقبه( )اولرمى جمرات سه گانه   -1

و هنگام پرتاب هر  ،كندرمى ميپي در پي  با هفت سنگريزهبعد از زوال آفتاب را 

 .گويدسنگى "الله أكبر" مي

 كند.در منا شب دوازدهم ذى الحجه را بيتوته مي  -2

 نجم كه روز دوازدهم ذى الحجه است:اعمال روز پ

 .هارم انجام دادهمانطور كه در روز چ ،كندرا رمى ميجمرات سه كانه   -1

يا در  ،رودقبل از غروب آفتاب از منا بيرون مي، عجله كند خواهدمي اگر  -2

 .ر كنديتأخكه  خواهد اگر مي، كندآنجا بيتوته مي

 الحجه است: روز ششم كه روز سیزدهم ذىعمل 

 است: ،كسى كه تأخير كند اين روز مخصوص

 همانطور كه در دو روز انجام داد. ،كندرا رمى مي هانجمرات سه گ  -1

 رود.س از آن از منا بيرون مىپ  -2

 .داندو خدا بهتر مى دهد.هنگام سفر طواف وداع را انجام مى و
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 مبحث دوازدهم: زیارت مسجد نبوى.

كه  يكى از مساجد سه گانه است مسجد اين سنت است. زيارت مسجد نبوى

و شريعت به زيارت مسجد نبوى و نماز در آن  ميشود. آن بسته بار سفر به

 ترغيب كرد.

از ابو هريرة رضى الله عنه روايت شده است كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم 

حَالُ إِّلََّ إِّلىَ ثلََاثةَِّ » گفت: دِّ لََ تشُدَُّ الر ِّ ، وَمَسإجِّ دِّ الإحَرَامِّ دِّي هذَاَ، وَمَسإجِّ دَ: مَسإجِّ مَساَجِّ

قَإصَى «الْإ
(145)

مسجد  ،مسجد الحرام سفر نبنديد مگر براي زيارت سه مسجد: بار )يعنى  .

 .(مسجد الًقصي.و  ،ىالنب

 و از ابو هريرة رضى الله عنه روايت شده است كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم

دَ الحَرَامَ  صَلاةٌَ فِّي» گفت: وَاهُ، إِّلََّ المَسإجِّ نإ ألَإفِّ صَلاةٍَ فِّيمَا سِّ دِّي هذَاَ خَيإرٌ مِّ «مَسإجِّ
(146)

يعنى  .

 به جز مسجد الحرام(. ،) يك نماز در اين مسجد من بهتر از هزار نماز در غير آن است

 رسول خدا صلى الله عليه وسلم گفت: و از ابو هريرة رضى الله عنه روايت شده است كه

يمَ » ضِّ ي علَىَ حَوإ نإبرَِّ ياَضِّ الجَنَّةِّ، وَمِّ نإ رِّ ضَةٌ مِّ ي رَوإ نإبرَِّ «ا بيَإنَ بيَإتِّي وَمِّ
(147)

يعنى ) بين خانه  

 حوض من قرار دارد(. روى و منبر من بر ،باغى از باغهاى بهشت است ،و منبرم

حاجى وغير حاجى سنت  براى ،قبل يا بعد از حج ،زيارت مسجد نبوى ونماز در آنجا 

يكى از شرايط يا اركان يا واجبات حج نيست.  و اين .است. و اين زيارت زمان معينى ندارد

 حيحج او صح سلم حج بجا آورد،و هيصلى الله عل رسول خدامسجد  ارتياگر کسى بدون زو 

 .ستيبر او واجب ن چيزىو  ،است

نه به خاطر قبر  ،باشد یمسجد النب ارتيز یبرا نهيکند که قصد سفر به مد تين ديبا و

 .گريد یجاها ايمسجد قبا  اي صحابه رضى الله عنهم قبور اي وسلم هيالله عل یصل رسول خدا

سه مکان  بهمگر  ست،ين زيکنند جایکه مردم در آن عبادت م يیسفر به جا رايز

 .یو مسجد الًقص نبوى، مسجد الحرام: مسجد رهيابوهر ثيذکر شده در حد

 ،جلو بگذارد خود را پاى راست الحرامو سنت است هنگام ورود به مسجد 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأعوذُ بالله العظيم وبوجهه الكريم  گويد:"وب
                                                           

(
145
 (.1397(، ومسلم )1189البخاري آنرا تخريج كرد ) (

(
146
 (.1394(، ومسلم )1190كرد ) البخاري آنرا تخريج (

(
147
 (.1391(، ومسلم )1196البخاري آنرا تخريج كرد) (



85 
 

به نام خدا و درود و يعنى) ،"وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك

و  ،گرامى ىبه خداونـد بـزرگ و وجه و رو ،،الله عليه وسلم صلىسلام بررسـول الله 

رحمت هاى در خدايا ،شيطان رانده شده پناه مى برم ىازبـد ،قدرت قـديم و و ازلى او

 وجود ندارد. ،و ذكر خاصي براى آن ..(را برمن بگشا خود

: رسول خدا صلى الله عليه وسلم از ابى حميد يا ابى اسيد روايت شده است كه گفت

: اللهُمَّ » گفت: مَتِّكَ، وَإِّذاَ خَرَجَ فلَإيقَلُإ : اللهُمَّ افإتحَإ لِّي أبَإوَابَ رَحإ دَ، فلَإيقَلُإ  إِّن ِّي إِّذاَ دخََلَ أحََدكُمُُ المَسإجِّ

لِّكَ  نإ فضَإ «أسَإألَكَُ مِّ
(148)

هرگاه يکی از شما خواست وارد مسجد شود، بگويد:  ) يعنى 

مَتِّكَ » را به روی من باز  خود  ! درهای رحمتخدايا »يعنى «اللَّهُمَّ افإتحَإ لِّي أبَإوَابَ رَحإ

اللَّهُمَّ إِّن ِّي »و هر گاه يکی از شما خواست که از مسجد، بيرون برود، بگويد:  «کن

لِّكَ  نإ فَضإ ألَكَُ مِّ  .(«کنم ! فضل تو را طلب میخدايا » يعنى «.أسَإ

بن العاص روايت شده است كه رسول خدا صلى الله عليه  از عبد الله بن عمرو

هِّ الكريم، وسلُطانِّه القديم، »گفت: هنگام ورود به مسجد مي وسلم ، وبوجهِّ أعوذُ بالله العظيمِّ

جيم «من الشَّيطانِّ الرَّ
(149)

و قدرت قـديم و  ،گرامى ىبه خداونـد بـزرگ و وجه و رو.) 

 (.برممىشيطان رانده شده پناه  شر از ،و ازلى او

وَإِّن ِّي "  :و از كعب الَحبار ثابت شده است كه به ابو هريره رضى الله عنه گفت

 ِّ دَ فسَلَ ِّمإ علَىَ النَّبِّي  : اللهُمَّ افإتحَإ لِّي أبَإوَابَ  صلى الله عليه وسلم قاَئِّلٌ لكََ اثإنتَيَإنِّ فلََا تنَإسهَُمَا: إِّذاَ دخََلإتَ المَسإجِّ وَقلُِّ

تَ  مَتِّكَ، وَإِّذاَ خَرَجإ ِّ رَحإ نَ الشَّيإطاَنِّ  صلى الله عليه وسلم فسَلَ ِّمإ علَىَ النَّبِّي  فظَإنِّي مِّ : اللهُمَّ احإ "وَقلُِّ
(150)

 به تو يعنى ) 

ام ورود به مسجد بر رسول خدا يم هركز آن را فراموش مكن: در هنگوگدو چيز مى

مَتِّكَ » :وو بگ ،صلى الله عليه وسلم سلام بفرست يعنى  «اللَّهُمَّ افإتحَإ لِّي أبَإوَابَ رَحإ

 ،ام خارج شدن از مسجدوهنگ «را به روی من باز کن خود  ! درهای رحمتخدايا »

نَ الشَّيإطاَنِّ "  و:بگ و ،بر رسول خدا صلى الله عليه وسلم سلام بفرست فظَإنِّي مِّ  "اللهُمَّ احإ

 .("خدايا! من را از شر شيطان حفظ كن" يعنى 

بر رسول خدا صلى الله عليه   به مسجد ورودم اعبد الله بن سلام ثابت است كه هنگو از 

مَتِّكَ » ":فتگمى و ،دفرستاميسلام وسلم  ! خدايا » يعنى  «اللَّهُمَّ افإتحَإ لِّي أبَإوَابَ رَحإ

وهنگام خارج شدن از مسجد بر رسول  «را به روی من باز کن خود  درهای رحمت

                                                           
(

148
 (.713مسلم آنرا تخريج کرد) (

(
149
 (.466أبو داود آنرا تخريج كرد ) (

(
150
كرد، اما  روايتش صلى الله عليه وسلم(، و به صورت مرفوع از رسول خدا 9840( تخريج كرد )ةالنسائي آنرا در السنن الكبرى )عمل اليوم والليل (

 .صلى الله عليه وسلماز قول  كعب الْحبار، آنرا صحيح دانست نه از قول رسول خدا 
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الشيطان أعوذ بالله من »گفت: و مى ،فرستادصلى الله عليه وسلم سلام مىخدا 

«الرجيم
(151)

 .«برم به خدا از شر شيطان رانده شدهپناه مى»يعنى  .

از ابى قتادة رضى الله  خواند.به نيت تحيت مسجد نماز ميدو ركعت  سپس زائر

دَ » عنه روايت شده است كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم گفت: إِّذاَ دخََلَ أحََدكُمُُ المَسإجِّ

لِّسَ  كعَإ رَكإعتَيَإنِّ قبَإلَ أنَإ يجَإ «فلَإيرَإ
(152)

هرگاه، يكي از شما وارد مسجد شود، قبل از اينكه ) .

 و بهتر است كه اين دو ركعت را در روضه شريفه ،(بنشيند، دو ركعت نماز بخواند

شده است كه رسول خدا صلى الله  نماز بخواند. از ابو هريرة رضى الله عنه روايت

ي علَىَ »عليه وسلم گفت:  نإبرَِّ ياَضِّ الجَنَّةِّ، وَمِّ نإ رِّ ضَةٌ مِّ ي رَوإ نإبرَِّ مَا بيَإنَ بيَإتِّي وَمِّ

ي ضِّ «حَوإ
(153)

ميان خانه و منبر من، باغي از باغهاي بهشت است. و منبر من، بر ) .

 «. روي حوض من قرار دارد

 خواند.مى نماز در هر جا از مسجد ،نباشدو اگر نماز در روضه ميسر 

ابو بكر  او يار دو خدا صلى الله عليه وسلم و قبر زيارت قبر رسول

 :رضى الله عنهماوعمر 

دا صلى به سوى قبر رسول خ زائر ،س از انجام نماز تحيت مسجد در مسجد نبوىپ

الصديق وعمر ابو بكر  يار او دو و صلى الله عليه وسلم بر او و، رودالله عليه وسلم می

 فرستد.درود مى سلام و ،رضى الله عنهما بن الخطاب

السلامُ )ويد: گمى و، ستديایم قبر در مقابلآهسته  یزائر مؤدبانه و با صدا  -1

اى  و رحمت وبركت خدا بر تو ) سلام يعنى  (ورحمةُ الله وبركاته يا رسول اللهعليك 

يا نبي الله، السلام عليك  السلامُ عليك: )ويدبگ در سلامش و اشكالى ندارد  كه  ،رسول خدا(

أشهد أنك قد بلغت الرسالة، يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين، وإمام المتقين، 

بر تو اى رسول  ) سلاميعنى  (وأديت الْمانة، ونصَحت الْمة، وجاهدت في الله حق جهاده

تو اى سيد رسولَن خدا و پيشواى سلام بر  ،سلام بر تو اى بهترين خلق خدا ،خدا

و امت خود  ،بجا آوردى و امانت را، يام را رساندىپ شهادت مى دهم كه تو ،پرهيزگاران

صلى  از صفات رسول خدا ها( زيرا همه اينو در راه خدا جهاد نمودى ،ند واندرز دادىپرا 

 الله عليه وسلم است.

                                                           
(

151
 (.6/97(، )1/298ابن أبي شيبة در مصنفش تخريجش كرد ) (

(
152
 (.714(، ومسلم )444البخاري آنرا تخريج كرد ) (

(
153
 (.1391(، ومسلم )1196البخاري آنرا تخريج كرد) (
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زيرا اين همان سلام است كه از عبد الله بن  ،كافى است ،و اگر فقط سلام اول را گويد 

 عمر رضى الله عنهما روايت شده است. 

ابل قبر ابو بكر رضى الله عنه و در مق ،كندام به سمت راست حركت ميسپس يك گ  -2

اشكالى ندارد  و ،ر تو اى ابو بكر(سلام بگويد: )السلام عليك يا أبا بكر( يعنى )و مي ،ايستدمى

في أمُته، رضي الله عنك وجزاك عن أمُة  صلى الله عليه وسلم السلامُ عليك يا خليفةَ رسول الله) بگويد:) كه

 ،خدا از تو راضى باد ،بر تو اى جانشين رسول خدا در امتش )سلاميعنى  ا(خيرً  صلى الله عليه وسلم محمدٍ 

اما سلام اول از عبد الله بن عمر ثابت شده  .اداش نيك دهد(پا از امت محمد تو رخداوند 

 است.

و در مقابل قبر عمر رضى الله  ،كندبه سمت راست حركت مى م ديگريك گا سپس  -3

)سلام بر تو اى عمر( و اشكالى ندارد  يعنى عمر(السلام عليك يا ويد: )گو مى  ،عنه مى ايستد

 ا(خيرً  صلى الله عليه وسلم ، رضي الله عنك وجزاك عن أمُة محمدٍ أمير المؤمنينالسلامُ عليك يا ): ) ويدبگ که

اداش نيك پو تو را از امت محمد  ،خدا از تو راضى باد ،امير المؤمنين )سلام بر تو اى يعنى

 دهد(.

زيرا اين همان سلام است كه از عبد الله بن  ،كافى است ،و اگر فقط سلام اول را گويد 

 عمر رضى الله عنهما روايت شده است. 

وارد مسجد  گشتیاز سفر برم یوقت كه ابن عمر نافع مولى ابن عمر روايت استو از 

، السَّلَامُ علَيَإكَ ياَ أبَاَ السَّلَامُ علَيَإكَ ياَ رَسوُلَ الله» گفت:یو م ،رفتیو بر سر قبر م ،شدیم

«بكَإرٍ، السَّلَامُ علَيَإكَ ياَ أبَتَاَهُ 
(154)

 ،سلام بر تو اى ابو بكر ،) سلام بر تو اى رسول خدايعنى  .

 سلام بر تو اى پدر من(.

بإنَ عمَُرَ يقَِّفُ علَىَ قبَإرِّ  اللهرَأيَإتُ عبَإدَ » :فتده است كه گو از عبد الله بن دينار روايت ش 

 ِّ ِّ  صلى الله عليه وسلم النَّبِّي  يَ الله صلى الله عليه وسلم وَيصَُل ِّي علَىَ النَّبِّي  «عنَإهُمَا وَأبَِّي بكَإرٍ وَعمَُرَ رَضِّ
(155)

)عبد الله بن يعنى  .

و بر رسول خدا صلى الله عليه وسلم و ابو بكر وعمر  ،ايستادكه نزديك قبر مى عمر را ديدم

 .كرد(رضى الله عنهما سلام مي

، ش رضى الله عنهمااريسلم و دو و هيالله عل یصل رسول خدا زائر هنگام سلام کردن بر 

انجام  ی آهستهمودبانه و با صدا ديباو اين  باشد. خوبىو صفات  یآداب شرع یدارا ديبا

است كه  شده از السائب بن يزيد روايت. و ستنيجايز صدا در مساجد  بلند کردنزيرا  شود.

                                                           
(

154
 (.100" ) صلى الله عليه وسلمفضل الصلاة على النبي  إسماعيل الجهضمي آنرا تخريج كرد در" (

(
155
 (.98" ) صلى الله عليه وسلم(، وإسماعيل الجهضمي در "فضل الصلاة على النبي 1/166مالك در الموطأ آنرا تخريج كرد) (
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إتِّنِّي " فت:گ تُ فإَِّذاَ عمَُرُ بإنُ الخَطَّابِّ، فقَاَلَ: اذإهبَإ فأَ دِّ فحََصَبنَِّي رَجُلٌ، فنَظَرَإ كنُإتُ قاَئِّمًا فِّي المَسإجِّ

مَا، قاَلَ: مَنإ أنَإتمَُا  ئإتهُُ بِّهِّ ، فجَِّ نإ  -بِّهَذيَإنِّ ، قاَلَ:  -أيَإنَ أنَإتمَُا؟ أوَإ مِّ نإ أهَإلِّ الطَّائِّفِّ نإ »قاَلََ: مِّ لوَإ كنُإتمَُا مِّ

دِّ رَسوُلِّ الله وَاتكَمَُا فِّي مَسإجِّ فعَاَنِّ أصَإ جَعإتكُمَُا، ترَإ  «صلى الله عليه وسلم أهَإلِّ البلَدَِّ لَْوَإ
(156)

 من در مسجد) يعنى  .

بن  که آن عمر دميبه سمت من پرتاب کرد، پس نگاه کردم و د یا زهيسنگر یبودم و مرد

و وقتى آن دو  ،فت: "برو اين دو نفر را نزدم بياور"عمر رضى الله عنه گ است. الخطاب

ر شما ازمردم اين ف هستيم. گفت:" اگفتند: ما از اهل طائگفت:"از كجاييد؟ گ ،نزدش آمدند

يه خدا صلى الله عل صداهاى تان را در مسجد رسول ،ساختمشمارا دردناك مي، بوديدشهر مى

 .كنيد؟(وسلم بلند مى

اين كار را مكروه  و ابن مالك ،کند دعابسيار  اي ستديبا اديبر سر قبر ز يدزائر نبا

 یام ت اصلاح نم نيا نيو آخر ،انجام ندادند آنرا انينيشياست که پ یگفت: بدعت و ،دانست

  آنچه اولش را اصلاح کرد. باشود مگر 

سر قبر  ،نزد شوداز اهل مدينه وارد مسجد مى ه يكىامام مالك كراهت داشت كه هرگاو 

وارد مسجد کردند، بلکه ینم نيچن انينيشي. چون پرودب سلمصلى الله عليه و  رسول خدا

 السلامُ عليكگفتند: )يو م خواندند.ینماز م یابوبکر و عمر و عثمان و عل  و پشت شدندمي

و  ،) سلام و رحمت وبركت خدا بر تو اى رسول خدا(يعنى  (أيها النبي ورحمةُ الله وبركاته

زيرا  ،رفتندنزد قبر نمىبه و  ،شدنديا از آن خارج مي ،نشستندس از انجام نماز در مسجد ميپ

 سلام كردن بر رسول خدا بهتر است. دانستند كهمي

الله  یرسول صلاز  نبايد و .كمك بخواهدواز او تنها  ،متعال دعا کند یخدا فقط زائر بايد

باشد و  ویچه در مسجد نب ،يا به او صلى الله عليه وسلم استغاثه كند ،ديجوب یاري سلمو هيعل

 .گريد یجادر  چه

باَدتَِّي  :خداوند متعال فرمودند ينَ يسَإتكَإبِّرُونَ عنَإ عِّ بإ لكَمُإ إِّنَّ الَّذِّ }وَقاَلَ رَبُّكمُُ ادإعوُنِّي أسَإتجَِّ

ينَ{ ]غافر: سيَدَإخُلوُنَ جَهَنَّمَ  رِّ  ،دعا كنيد بجناب منوپروردگار شما فرمود: ) يعنى [60دَاخِّ

دی کنند، به زوکسانی که از عبادت من سر کشی می و ،شما را اجابت کنم دعاىتا 

 .) دشونبه جهنم وارد میسر افكندگى با 

يبٌ  :فرمودند خداوند و  باَدِّي عنَ ِّي فإَِّن ِّي قرَِّ يبُ دَعإوَةَ الدَّاعِّ إِّذاَ دعَاَنِّ }وَإِّذاَ سأَلَكََ عِّ أجُِّ

شدُوُنَ{ ]البقرة:  نوُا بِّي لعَلََّهُمإ يرَإ مِّ يبوُا لِّي وَلإيؤُإ ن از ان م)و هنگامى كه بندگيعنى  ،[186فلَإيسَإتجَِّ

                                                           
(

156
 (.470البخاري آنرا تخريج كرد )(
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خواند دعاي دعا كننده را به هنگامى كه مرا مي ،نزديكممن  :وبگ ،تو در باره من سؤال كنند

  .تا راه يابند( ،ايمان بياورند و به من ،ذيرنديد دعوت مرا بپپس با ،گويمپاسخ مي

ينَ{ ]الْعراف:  :و سبحانه و تعالى فرمودند  بُّ الإمُعإتدَِّ عاً وَخُفإيةًَ إِّنَّهُ لََ يحُِّ }ادإعوُا رَبَّكمُإ تضََرُّ

 همانا او از حد ،پرستيدب ،پنهانیودر  پروردگارتان را با تضرع )يعنى  [55

 . (داردرا دوست نمی درگذرندگان

ينَ  :فرمودند خداوند متعال و  ِّ الإعاَلمَِّ ِّ رَب  َّ ياَيَ وَمَمَاتِّي للَِّّ }قلُإ إِّنَّ صَلَاتِّي وَنسُكُِّي وَمَحإ

ينَ{ ]الْنعام: 162) لُ الإمُسإلِّمِّ تُ وَأنَاَ أوََّ رإ يكَ لهَُ وَبِّذلَِّكَ أمُِّ بگو: بى   )يعنى  [163، 162( لََ شرَِّ

پروردگار  ،براى خداست همه ى و موت منمن و زندگ نماز من و حج وقربانى گمان

 ومن نخستين مسلمان ،وبه اين مأمور شده ام ،شريکی برای او نيست (162جهانيان)

 هستم(.

كَ فإَِّنإ  :و سبحانه و تعالى فرمودند  ِّ مَا لََ ينَإفعَكَُ وَلََ يضَُرُّ نإ دوُنِّ اللََّّ فعَلَإتَ فإَِّنَّكَ }وَلََ تدَإعُ مِّ

ينَ{ ]يونس:  نَ الظَّالِّمِّ تو می  ، چيزی را که نه سودی بهخداو به جای  )يعنى  [106إِّذاً مِّ

بی گمان از ستمکاران  ،، پس اگر چنين کنیمپرست ،رساندرساند ونه زيانی به تو می

  .(خواهی بود

به امتش بيان دستور داد كه  به رسولش محمد صلى الله عليه وسلمو خداوند متعال 

چون خداوند  ،تواند نفع يا ضرى به خود برساندنمي صلى الله عليه وسلم بكند كه او

ا إِّلََّ مَا شاَءَ اللهفرمودند:  لِّكُ لِّنفَإسِّي نفَإعاً وَلََ ضَرًّ نَ  }قلُإ لََ أمَإ تُ مِّ وَلوَإ كنُإتُ أعَإلمَُ الإغيَإبَ لََسإتكَإثرَإ

نوُنَ{ ]الْعراف: الإخَيإرِّ وَمَا مَسَّنِّيَ السُّ  مِّ مٍ يؤُإ يرٌ لِّقوَإ يرٌ وَبشَِّ بگو:  )يعنى  [188وءُ إِّنإ أنَاَ إِّلََّ نذَِّ

 ،دانستمواگر غيب می ،مگر آنچه را خدا بخواهد ،نيستم دمن مالک سود وزيان خو

 ،نيستممن  ،رسيدزيانی به من نمی چوهي ،بسياری برای خود فراهم می ساختم خير

 (.آورندمىنده ای برای گروهی که ايمان دهوبشارت  ،جز بيم دهنده

داد كه به امتش بيان بكند  و خداوند متعال به رسولش صلى الله عليه وسلم دستور

چون خداوند  ،برساند تواند نفع يا ضرى به كسينميكه او صلى الله عليه وسلم 

كُ بِّهِّ أحََداً  فرمودند: ا وَلََ رَشدَاً{ 20)}قلُإ إِّنَّمَا أدَإعوُ رَب ِّي وَلََ أشُإرِّ لِّكُ لكَمُإ ضَرًّ ( قلُإ إِّن ِّي لََ أمَإ

را با او شريك نمى  رستم و كسىخداى خود را مى پو من تنها يعنى) بگ.[21، 20]الجن: 

 زيان و هدايتى براى شما نيستم (. ( بگو من مالك20)ردانمگ
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يا نزد آن  ،ببوسديا آنرا  ،كشدبراى زائر جايز نيست كه به ديوار حجره شريفه دست ب

 .كند سجود

 ،و در آن نماز بخوانند ،را زيارت كنند مسجد قبا مدينه  زائران كه  ساكنان و سنت است 

إتِّي  صلى الله عليه وسلم كاَنَ رَسوُلُ الله» :فتضى الله عنهما روايت شده است كه گو از عبد الله بن عمر ر يأَ

ياً، فيَصَُل ِّي فِّيهِّ رَكإعتَيَإنِّ  باً وَمَاشِّ دَ قبُاَءٍ رَاكِّ «مَسإجِّ
(157)

 خدا صلى الله عليه وسلم رسول )يعنى  .

 .(خواند و دو رکعت نماز در آن می ،رفت سوار و پياده به مسجد قبا می

مثل صحابه مدفون در آن  رو ب ،ندقبرستان بقيع را زيارت ك است كه زائرسنت  و

وسنت است كه قبر شهداى  .بفرستد سلام ،عثمان بن عفان رضى الله عنه و ديگران

 .دندعا بك و براى آنان ،و سلام بر آنان كند ،كند احد را زيارت

به ما آموخت که هنگام زيارت قبرستان چه  صلى الله عليه وسلمرسول خدا 

 هيالله عل یرسول خدا صل ":فتيدة بن الحصيب روايت شده است كه گاز بر بگوييم.

السَّلَامُ علَيَإكمُإ » فتند:گ ايشان مي ،گرفت یم اديرفتند آنها را یبه قبرستان م یوقت سلمو

قوُنَ، أسَإألَُ اللهَ لنَاَ وَلكَمُُ  ينَ، وَإِّنَّا، إِّنإ شاَءَ اللهُ للََاحِّ نِّينَ وَالإمُسإلِّمِّ مِّ نَ الإمُؤإ ياَرِّ مِّ « الإعاَفِّيةََ أهَإلَ الد ِّ
(158)

. 

واست ما نيز به خ، سلام بر شما مؤمنان و مسلمانانی که ساکن اين ديار هستيد )يعنى 

 . خواهيم(از خداوند براى ما و براى شما عافيت مي به شما خواهيم پيوست. خدا

قبرستان بقيع را  وايت شده است كه رسول خداو از عائشة رضى الله عنها ر

لوُنَ، السَّلَامُ »:گفتكرد و ميزيارت مي نِّينَ، وَأتَاَكمُإ مَا توُعدَوُنَ غدَاً، مُؤَجَّ مِّ مٍ مُؤإ علَيَإكمُإ داَرَ قوَإ

قدَِّ  هَإلِّ بقَِّيعِّ الإغرَإ قوُنَ، اللهُمَّ اغإفِّرإ لِّْ «وَإِّنَّا إِّنإ شاَءَ اللهُ بِّكمُإ لََحِّ
(159)

) سلام بر شما باد سراى  يعنى 

و روز  ميان مرگ، سراغ شما آمد ،شديد به وقوع آن در آيند وعده داده مى هآنچ ،قوم مؤمنان

يوست. خدايا ! اهل بقيع به شما خواهيم پ به خواست خدا ما نيز ،بريدرستاخيز به سر مى

 بيامرز(. غرقد را

 ،ليه وسلم در باره زيارت قبور استاز سنت رسول خدا صلى الله ع، ذكر شد آنچههمهء 

يا طواف كردن دور قبور  ،و توسل به آنان هاستغاثو  ،از امواتو شفاعت  اما درخواست دعا

 ،شودمله بدعتها محسوب مىاين ممنوع است و جايز نيست و از ج ءهمه ،و نشستن بر آن

 .شودشرك محسوب مى ،وبعضي از آن

                                                           
(

157
 (.1399(، ومسلم )1194البخاري آنرا تخريج کرد ) (

(
158
 (.975مسلم آنرا تخريج كرد ) (

(
159
 (.974ريج كرد)مسلم آنرا تخ (
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مسجد اعتقاد به برترى آنها بر  ز مساجد وقصد نماز در آنها به علتاما زيارت بعضى ا  

 .شودمحسوب مى و بدعت ،دليلى ندارد اين هيچ ءهمه ،نبوى ومسجد قبا

 درود و سالم بر پيامبر ما محمد) وصل ى الله على نبي ِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين

 .(و بر خاندان و اصحاب او صلى الله عليه وسلم
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